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چشم در چشم واقعيت

خروج يکجانبه آمريکا از برجام، در نَمای ظاهری علائمی 
از تغييرات در رفتار غرب با رژيم اسلامی را تداعی کرد. 
چنين وانمود شد که گويا آمريکا دارد گزينه نظامی را روی 
ميز ميگذارد. برخی از مُهره های سپاه پاسداران و سپاه 
سليمانی  قاسم  و  سپاه  فرمانده  جعفری،  مشخصا  قدس، 
يگانهائی  مسئول  و  قدس  مرزی"  "برون  سپاه  فرمانده 
قدرتمند  جناح  کردن  برای ساکت  چه  "فاطميون"،  چون 
يا  و  خارجه"  "وزارت  و  "دولت"  در  غرب  با  سازش 
مافيای اختاپوسی بازار ارز و سکه و پول، که اينها هم به 
انحاء مختلف به "دولت اعتدال" و طيف "اصلاح طلب" 
و "اصول گرايان معتدل" متصل اند، رَجَز خواندند. ما در 
دو سو، و در سطحی وسيع تر، بازتاب ادامه فشار اهرم به 
جناحهائی بر جمهوری اسلامی برای تعامل با غرب را می 
بينيم. اروپای واحد، تصميم ترامپ را نپسنديد و تظاهرات 
نشان  انگلستان  ترامپ در  ديدار غير رسمی  وسيع عليه 
داد که زندگی در دوره سرکردگی سياست و اقتصاد آمريکا 

بر جهان، توهم است. 

با اينحال ترامپ، که "مشاوران"اش مدام او را از اسب 
را  خود  اوليه  های  پورت  و  هارت  ميکنند،  پياده  خيالی 
او  که  است  کرده  تاکيد  پس  آن  از  ترامپ  کرد.  روتوش 
است،  اسلامی  رژيم  با  اصولی"  "توافق  يک  موافق 
بشرطی که رژيم "رفتارش" را چه در خارج قلمرو ايران 
و چه در برخورد با "ملت ايران" تغيير بدهد و در دومی 

"حقوق بشر" را رعايت کند.

جناح  کردن  نافعال  منظور  به  که  داد  اجازه  ای  خامنه 
خرداد  دو  دوره  از  که  طيفهائی  کل  و  ها  "دولتی" 
برای  رفسنجانی،  چون  عناصری  حول   ١٣٧۶ سال 
با مشاوره با خودِ "مقام معظم"،  معضل"ولايت فقيه"، 

سياسى  تعقل  و  حركت 
بر مبناء جغرافيا    ایرج فرزاد
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برای عبور از دوره "انقلاب" راهی جستجو کنند، در مصاف 
و                                              ها  شق"  "کله  و  بسپارد  روحانی  به  را  ميدان  ترامپ،  با 
قوچ  کانديد  عنوان  به  را  قدس  ارتش  و  سپاه  حاليان"  "نا 
هم  که  کسانی  آورد.  در  نمايش  به  بعدی،  تحولات  در  قربانی 
انتقال  در ماجرای  بعدا، چنانکه  اند و  آکنون در ليست تحريم 
يوگوسلاوی  در  مثال  برای  دمکراسی"  "طرفداران  به  قدرت 
و جشن طفرنمون  مناسک  در  است  قرار  بوديم،  سابق شاهد 
ريزش و فروپاشی اسلام سياسی، به دادگاه های بين المللی و 

ديوان لاهه سپرده شوند.

دوران  اعاده  که  ميدانند  آمريکا،  دولت  هم  و  ای  خامنه  هم 
"قبل از انقلاب" نا ممکن است. و خامنه ای، انگار دارد در 
ترامپ  يکجانبه  تصميم  که  گفت  ميکند  موعظه  طُلاب  حضور 
برای خروج از برجام، با هدف اعاده رژيم ساقط شده سلطنت 
در جريان "انقلاب اسلامی" است و اضافه کرد: "اين شدنی 
نيست"!!  مخاطب آن نصايح و فرمايشات، از اين نظر، غرب 
و آمريکا نبود. چه، بالاخره دولت آمريکا  بخاطر ساقط کردن 
دولت مصدق و حمايت از رژيم شاه، از مردم ايران، "معذرت" 

خواسته بود. 

ديگر  که  بود،  شده  سياسی  معادلات  وارد  فاکتوری  اينجا  در 
بين دولتها، شامل "مذاکره" و توافق بر  از رابطه  کنترل آن 
سر برجام و يا نقش جمهوری اسلامی در تروريسم و دخالت 
بود:  ... خارج شده  و  فلسطين  و  يمن و سوريه  و  در عراق 
که  شهری  شورشهای  و  اعتراضات  از  جديدی  دور  شروع 
که                  بود  کننده  تهديد  چنان  ميليونی  ابعاد  در   ١٣٨٨ سال  در 
وصيت  عصر"  "ولی  محضر  در  ساخت  ناچار  را  ای  خامنه 
نامه اش را بخواند. آغاز دور کاملا تازه اين اعتراضات در دی 
ماه سال گذشته، بطور قطعی نشان داد که مبارزه مردم ديگر 
انتخابات"  "نتيجه  به  اعتراض  در  و  جناحها  جنگ  پرده  در 
اين  اين نظر، کنترل، مهار و حتی "هدايت"  سير نميکند. از 
اعتراضات از سوی جناحهای رژيم اسلامی و يا "ناراضيان" 
بخش تا آن زمان "تماميت خواه" ديگر ممکن نبود و ممکن 

نيست. 

اما توجه به دو نکته اساسی، مهم است:

١. رژيم اسلامی، از نظر سياسی در انتهای يک پروسه تاريخی 
است. رژيمی که گرچه از نظر روبنائی، اسلامی است و هويت 
اش را از "انقلاب اسلامی" گرفته؛ و بقای خود را در ميراث 
داری و تداوم "انقلاب" تصور ميکند، اما آن پروسه در دوره 
سرکوبهای خونين خرداد سال ١٣۶٠ و بويژه با پايان جنگ 
ايران و عراق، به پايان رسيد. تلاشها برای "متعارف" سازی 
از جنگ  از "دوره انقلاب" و انطباق با فضای پس  و عبور 
ايران و عراق، ناکام ماندند. اشاره خامنه ای بر اينکه "اعاده 
و  به غرب  رو  گرچه  نيست،  ممکن  انقلاب"،  از  قبل  اوضاع 
ناتوانی  آه و اسفی است که در  اما در حقيقت  آمريکا  است، 
اوضاع  با  رژيم اسلامی  تطبيق  منظور  به  رژيم  از  جناحهائی 
قبل از انقلاب و بدون نياز به رژيم "دست نشانده و فاسد"، از 

نهاد مقام معظم بر آمده است. روبنای اسلامی رژيم که تسمه 
نقّاله بيعت بنيادهای رژيم سلطنت با اسلاميون بود همراه با کل 
تاثيرات مُخرّبی که حاکميت اسلام سياسی در منطقه مهمی از 
قلمرو سياسی و اقتصادی غرب به بار آورده است، روی دست 
شان مانده است. "عبور" از پروسه ای که فلسفه وجودی و 
نفس بقاء رژيم اسلامی بر آن استوار است؛ و وارد شدن به 
پروسه "تغيير رفتار"، آنهم رفتاری که نزديک به چهل سال 
با جنايت و تصفيه های خونين تداعی شده است، با توجه به 
غليانی که در نتيجه اعتراضات شهری، حتی امام جمعه ها و 
است، خطر  واداشته  تملق  به صرافت  را  فقيه  ولی  نمايندگان 
عبور يکباره از کل رژيم را بالای سر همه دواير و جناحهای 
رژيم و در بيت مقام معظم نيز آويزان کرده است. رژيم اسلامی، 
باقی  را  از سقوط  نجات  برای  اطمينان  هيچ روزنه و سوپاپ 
نگذاشته است. اگر نيروهائی در طيف اپوزيسيون پرو رژيم، 
از  عبور  آميز"  مسالمت  "راه  که  بودند  دچار  توهم  اين  به 
رژيم اسلامی، شايد با جريان دو خرداد بروی آنها باز بود و 
دمکراسی و حقوق بشر را هم در  بالاخره  آزاد"،  "انتخابات 
ديگر  توهم،  نقطه  همان  آورد،  می  ارمغان  به  اسلامی  ايران 
قطعا پس از خيزش سل ٨٨ و بويژه پس از جنبش اعتراض 
شهری از ديماه سال گذشته، کور شده است. اکنون ديگر همان 
با  همگی،  اسلامی،  رژيم  متعارف شدن  بودن  ممکن  مدافعان 
نيروهای جديدی که گاه از کمونيسم نيز کَنده و به خود ملحق 
ساخته اند، از "سرنگونی" سخن ميگويند. همين پيشينه توهم 
و خرافه به اصلاح پذيری و متعارف شدن رژيم اسلامی است 
که بين اين طيف از نيروها و احزاب سياسی از يک طرف با 
کرده  ايجاد  نشدنی  پر  ديگر، شکافی  طرف  از  معترض  مردم 
است. اين شکاف اجتماعی، با انتقاد از خودهای آبکی که مثلا 
داده بودند، قابل رفع  پا پر بها  کم و  يا آن جناح رژيم  به اين 
و رجوع نيست. معضل "کم بها دادن" به عقل سليم سياسی 
طبقات  فشار  گروه  سياست  و  به  جايگاه  دادن"  بها  "پر  و  
ديگر، و جناحهای "معتدل" و "تند رو" حکومت آنها،  با اين     

شيوه ها و توريه و تقّيه های شبه اسلامی، قابل علاج نيست.

و  انقلابی  سياسی  نيرو و حزب  دارد،  که وجود  بزرگی  خلاء 
نقطه  در  و  طولانی  دوره  يک  طی  که  است  طلب  سرنگونی 
از  و  حفظ  را  خود  انسجام  باشد  توانسته  سخت،  عطفهای 
زيگزاگ ها و تذبذب های سياسی دوری جسته باشد. در اوضاع 
پيش رو و بطور بالفعل، چنين حزب سياسی، به جز در دنيای 
مجازی و سر گرم شدن و بخود مشغولی در دنيای پروپاگاند و 
تبليغات "اثباتی"، در زمين سفت سياست و در بطن مبارزات 
و اعتراضات مردم، وجود خارجی ندارد. تصور اينکه مردم به 
فراخوان خرده محافل دست در گردنی، آنهم در دنيای مجازی 
گوش بدهند که در راستای تکرار انقلاب ۵٧، "شورا" ها را 
چه در مراکز کار و يا محلات تشکيل بدهند، ممکن است برای 
صفوف "خودشان" و "مرزبنديها" با رفقای قديم چند صباحی 
ای که جسم و  به جامعه  اما رو  باشد،  ارزش مصرف داشته 
فيزيک يک کمونيسم انقلابی و فعالان آن را در هيات انسانهای 
خوش-  شناسد،  نمی  و  نميکند  خود، حس  در صفوف  واقعی 
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خيالی و خود فريبی است. فيلم های "ساينس فيکشن"، هيجان 
اما "کمونيسم فيکشن"، که به نظر ميرسد  آور و جذاب اند. 
در  نوزدهم  قرن  اتوپيک  سوسياليسم  حيات  تجديد  و  تناسخ 
عصر انقلاب انفرماتيک است، کلا از طبقات واقعی و زمينی به 
فضای مجازی انتقال يافته است. بازيگران و فعالان و کمپينرها 
اتم و مولوکول های آزاد؛ و کارگردانی و رهبری و ليدرشيپ و  
حتی نشستهای رهبری خوداش، غير حضوری است. اين نوع 
کمونيسم دنيای مجازی و دنيای صرفا و منحصرا رسانه ای، 
گيرائی تخيلی ساينس فيکشن را فاقد است تا چه رسد به قدرت 
جذب انسانهائی که در ميدان زندگی و رزم معاش و نفس بقاء، 
به ابزار سياسی و قابل اتکاء و در دسترس، نياز عاجل دارند. 

دولت آمريکا، اروپای واحد و جناحهای خودِ رژيم اسلامی، به 
بالفعل و "تهديد  حقيقت فقدان يک رهبری سياسی انقلابی و 
از همين روست که درب "مذاکره" بروی  کننده" واقف اند. 
همه آنها باز است و هر دو طرف چنان فرصتهائی را يکباره 
نسوزانده اند. پروسه ای که تا شکل گيری يک آلترناتيو برای 
به روال پراگماتيسم تاکنونی، و حتی  ايران  اسلام سياسی در 
پنهان و در  در صورت فروپاشی و سقوط رژيم اسلامی، چه 
اشکال جلسات و مذاکرات و ديپلوماسی سرّی و يا علنی، ادامه 

خواهد داشت.

٢.  تکرار تحولات سال ۵٧، و اين توقع که در ادامه اعتراضات 
شهری، قيام بوقوع خواهد پيوست و نيروهای مسلح به مردم 
در  سياسی  زندگی  است.  توهم  شد،  خواهند  مُلحق  انقلابی 
قيام  بار گويا   اين  که  انتظار  اين  با  انقلاب ۵٧  نوستالژيهای 
رژيم  عليه  انقلاب  ضعفهای  نقطه  سياسی،  اسلام  رژيم  عليه 
سلطنت را  اصلاح خواهد کرد، زندگی در روياهای ايام سپری 

شده است. 

حتی  گرچه  بکشد،  بزير  را  اسلامی  رژيم  "انقلاب"  اگر 
نيروی خيابان ممکن است نقش تعيين کننده داشته باشند، اما 
در  که  بود  خواهد  ای  پروسه  به  شبيه  و  "بالا"  از  انقلابی 
ايران  نوکيسه  بورژوازی  افتادند.  اتفاق  اقمار شوروی سابق 
که معلوم شد در جريان بحران ارز و سقوط ارزش پول ايران 
نيز، چشم به بازار جهانی دارد، و طی اين سالها از دست و 
در  ها  خواری"  و "رانت  اسلامی  مقررات  و  قوانين  پاگيری 
مسير حرکت آزادانه پول و سرمايه و وارادت تکنولوژی مورد 
نياز زير بنای اقتصاد، نق زده و ناليده اند، به اتکاء حاميان 
سياسی در درون جناحهای رژيم و در "بيت مقام معظم" و نيز 
عناصر "سابقا" رژيمی و خود تبعيد و يا به تبعيد انتقال يافته، 
با حمايت همه طيفهای مدافع "عبور حقوق بشری" از رژيم 
بين"  دواير "واقع  همه  و  آمريکا،  و  واحد  اروپای  اسلامی، 
در ميان جناحهای رژيم اسلامی، ميدان دار خواهند بود. دست 
بدست شدن قدرت در ايران، در شرايط فروپاشی اردوگاه سابق 
و پايان جهان دوقطبی، از طريق سناريوهای شبيه به کنفرانس 
گوادلوپ و دستور و ابلاغ بيعت ارتش و ساواک و در اين مورد 
قدرت،  کسب  کانديدهای  با  بسيج  و  اطلاعات  وزارت  و  سپاه 

فروپاشی  در ماجرای سقوط و  که  نيروهائی  کل  بود.  نخواهد 
اردوگاه "سوسياليسم واقعا موجود"، وارد يک پروسه ابراز 
ندامت سياسی از تعلقات "کمونيستی" ايام جوانی و "خشونت 
گرائی" تحميل شده از "استالينيسم" و تاثيرات دوره سرکردگی 
"حزب - دولت" و "سوسياليسم غير دموکراتيک" شدند و با 
دموکراتيک  گذار  و  لائيک  خواهی  جمهوری  و  "دمکراسی" 
از رژيم اسلامی غسل تعميد يافتند، سياهی لشکر و پياده نظام 
بورژوازی نوکيسه ايران برای نمايندگی کردن واقعی استقرار 
دموکراسی به جای نظام "تاريک انديش" و "تماميت خواه" 
رژيم اسلامی خواهند بود. ندای "سرنگونی توسط مردم" که 
و  اصلاح  پذيری  امکان  مواضع  است  قرار  فعلی،  اوضاع  در 
متعارف سازی رژيم اسلامی و بويژه توهم به قدرت دو خرداد 
را طی اين همه سال يواشکی به زير فرش جارو کند، انتقال 
همان رويه اصلاح پذيری رژيم، اما اين بار از پائين و در ميان 
"توده ها" با اهرم دست بدست شدن قدرت سياسی و "اعاده 
دمکراسی" توسط قدرت طبقه نيازمند همان دمکراسی، يعنی 
بورژوازی نوکيسه ايران و متحدان طبقاتی آن در بازار منطقه 

و جهانی، از "بالا"ست. 

ممکن است اين پرسش مطرح شود: 

پس اعتراض و خيزش عليه جمهوری اسلامی، بيهوده است؟ 

خيلی ساده، خير!

هر اندازه مردم علی العموم، جنبش کارگری و جنبش برابری 
طلبانه زنان، دفاع از حق کودک، مبارزه برای رهائی فرهنگی 
و تحميل حقوق مدنی شهروندان بويژه، در مبارزه عليه رژيم 
داشته  موثر  نقش  آن  کردن  ساقط  جريان  در  حتی  و  اسلامی 
انتقال قدرت را،  باشند، ميدان مانور برای کانديدهای موعود 
سخت و سخت تر ميکنند. ايران يک جامعه سرمايه داری در 
مورد  بديل  و  آتی  رژيم  و  است.  مُهمّی  الجيشی  سوق  منطقه 
نظر غرب و آمريکا اين حقيقت را ميدانند که ايران در اقتصاد 
هر  داشت.  خواهد  و  داشته  ای  ويژه  جايگاه  اروپا،  و  منطقه 
اندازه نفوذ و قدرت مردم و طبقه کارگر در سير انداختن رژيم 
اسلامی بيشتر باشد، قدرت "چانه زنی" در سير از سر گيری 
پروسه انباشت سرمايه، که با به قدرت رساندن جريان اسلامی 
شرايط  و  "سياسی"  منافع  به  بنا  دوقطبی،  جهان  دوران  در 
لازمه توليد سرمايه داری در دروه بحران انقلابی، اقتصاد را به 
حاشيه راند، بيشتر و از موضع قوی تری خواهد بود. ترجيح 
اين است که ای کاش يک حزب سياسی انقلابی و سوسياليستی، 
مُهره ای تعيين کننده در اذهان مردم بپاخاسته بود. اما، جامعه  
و مردم را با آرزو نميتوان سازمان داد. تحولات اين چند ساله، 
بويژه پس از خيزش سال ٨٨ و واقعيت تلخ ريزش و فروپاشی 
يک  عنوان  به  را  کمونيسم  ايران،  کارگری  کمونيست  حزب 
انتخاب مطرح و قابل پيوستن، از ذهن مردم دور کرد. مردمی 
ترين  ارتجاعی  با   روياروئی  در  که  مجازی  دنيای  در  نه  که 
حاکميت اسلام سياسی، جسم و فيزيک و شخصيت های واقعی 
و با رگ و پوست و قيافه رهبران آشنای خود در محله شان، در 
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کارخانه هايشان، در دانشگاه هايشان و در کوچه و خيابانشان؛ 
و در روشن ترين و بی تزلزل ترين سياستها و تاکتيکها و نقطه 
حرکت تئوريک و آرمانی احساس نميکنند و احساس نکردند. 
اين مردم برعکس، طی اين سالها شاهد عقب نشينی مدعيان 
به پشت مونيتور کامپيوترها و فضای خرافی "چت روم" ها 
از حد وفور، حتی  هم  آنها  که  بودند  ای  ماهواره  کانالهای  و 
اين  "علاّف"  غالبا  مشتاقانِ  بيکاری  اوقات  کردن  پر  موجب 
دنيای غير واقعی نشد. از قبول "زحمت" و "عَرَق ريختن" و 
"خطر کردن" برای سازماندهی و راه اندازی يک چاپخانه که 
اعلاميه ها را بر کاغذ و بموقع به خانه های مردم و روی ميز 
کانتين های کارگاه ها و کارخانه ها و معابر بگذارد، ميگذرم. 
کمونيسم فراتر از روشنگری و وعظ و خطابه در باره اهدافی 
انتزاعی و يک سری فرمولهای عام و حتی علمی برای ايجاد 
يک  خودی،  مجالس  و  گردنی  دست  های  دوستی  و  رفاقت 
جنبش انقلابی و سياسی و متکی به انسانهای مبارز و رزمنده 
و متشکل و مُتحزب است. مردم به دنبال عافيت طلبان و غير 
انقلابيون، به کسانی که حاضر نيستند بخاطر عواقب دفاع از 
آور  ملال  تکرار  صرف  به  بريزند،  عَرَق  ای  قطره  کمونيسم 
عبارات رنگين و جملات فرموله شده، نميروند. از قديم گفته اند 
با حلوا حلوا کردن دهان شيرين نميشود. اين سير رو به قهقراء 
و اطراق در کمونيسم بی تاثير و "کم خطر" به حال و منافع 
زندگی شخصی، برای من که شخصا نيز شاهد بوده ام که مبانی 
کمونيسم کارگری در انتقاد انقلابی به بی تاثيری کمونيسم های 
موجود، فرموله؛ و در جدالها و مصافهای سخت و پيچيده، در 
هيات حزبی انقلابی و تاثير گذار قد برافراشت، يک فاجعه، چه 

شخصی و يا سياسی است.  

هنوز  نيز  شخصا  من  و   نميکند  خودکشی  جامعه  اينحال  با 
اميدوارم که کمونيسمی که من به آن تعلق دارم، در برابر قيل 
و  کردن  متفرق  در  متخصص  زينتی،  انزوا،  کمونيسم  قال  و 
دواير  ساکت  مستمعين  صفوف  حتی  کردن  پاسيو  و  مايوس 
خودی، کمر راست کند. روزنه هائی از اميد به روی ما مدافعان 
و مبارزان کمونيسم کارگری، به اتکاء نيروی بالنده ای که هيچ 
خاطره ای از علل "درونی" دسته بنديها و باند بازيها و خرده 
پُست و صندلی های  بر  دادن  لم  مقام پرستی ها و  حسابها و 
کارگری شکل  کمونيسم  ويرانه های تحزب  بر  چَنگ که  مُفت 
گرفتند و ممکن شدند، باز است. انتظاری غير واقعی نيست که 
گرچه بسيار سخت است، اما شدنی و ممکن است که در جريان 
بزير کشيدن رژيم اسلامی، مدافعان راستين کمونيسم، راسا و 
مستقيما بدون توکّل به هيچ امداد غيبی آستين ها را بالا بزنند 
و  دست اندر کار سازماندهی و راه اندازی هسته ها و حوزه 
ادبيات غنی  کمونيستی بشوند.  های واقعی يک حزب سياسی 
اين کمونيسم موجود و در دسترس است. نتيجه چنين حرکتی، 
حتی اگر در سطح سياسی و در معادلات تغيير قدرت سياسی، 
چشمگير نباشد، اما بطور واقعی طبقه کارگر و مردم ايران را 
در مواجهه با هر حکومت جانشين و بديل اسلام سياسی، و در 
سير از سرگيری پروسه انباشت سرمايه در ايران، به مراتب 
در مقايسه با آنچه انقلابات از بالا، مخملی و رنگی و زرد و 

سياه در اروپای شرقی به شهروندان تحميل کرد و آنان را به 
تمکين واداشت، در موقعيت مساعدتری قرار خواهد داد. 

تجربه عروج جنبش نظری مارکسيسم انقلابی عليه سوسياليسم 
بر  او  کاپيتال  و  مارکس  روايت  به  کمونيسم  گذاشتن  و  خلقی 
از  روايت  آن  است.  اتکاء  قابل  بسيار  ايران،  سياست  صفحه 
سنتهای مارکسيسم در اروپا، آنهم توسط گروهی که از جانب 
و  اردوگاهی  سوسياليسم  و  خلقی  سوسياليسم  داران  ميراث 
پيروان مکتب سنت دار توده ايستی "بايکوت" شدند، و موجب 
جذب نخبگان سياسی جامعه ايران، شامل بقايای رهبری و بدنه 
همان سازمانهای پوپوليستی، شد، خيلی گويا است. مارکسيسم 
و  روزی  شبانه  کوشش  و  تلاش  با  آن،  مدافعان  و  انقلابی 
از  استقبال  و  ريختن عرق،  و  ريسک  و  و خطر  تقبل زحمت 
مهمترين و سخت ترين مصافهای نظری و سياسی، درست در 
بحبوحه آغاز سرکوبهای خونين سال ١٣۶٠، گروهی کوچک 
را به بنيانگذاران بزرگترين حزب کمونيست خاورميانه متحول 

ساختند.

نيمه اول اوت ٢٠١٨

iraj.farzad@gmail.com
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نظامی،  پيچيده  و  فراگير  ارگانهای  با  که  متمرکزی  دولتی  ماشين 
مدنی  جامعه  بوآ  مار  چون  قضائی اش،  و  روحانی  بوروکراتيک، 
دوران  در  ابتدا  ميکند)،  (اسير  ميگيرد  خود  چنبره  در  را  حاضر 
سلطنت مطلقه بمثابه حربه جامعه نوپای مدرن درمبارزه برای رهايی 
از چنگ فئوداليسم، ساخته و پرداخته شد. امتيازات تيولداری اشراف، 
شهرها و روحانيون قرون وسطی به متعلقات يک قدرت دولتی يگانه 
به  را  خود  جای  فئودالی  منصبان  صاحب  که  بنحوی  شدند؛  تبديل 
قرون  مُلازِمين  کف  از  سلاحها  دادند،  دولتی  حقوق بگير  مأمورين 
وسطايی ملاکين و نظميه های شهروندان به يک ارتش دائمی انتقال 
يافت، و هرج و مرج بی قاعده و رنگارنگ قدرتهای متعارض قرون 
وسطائی جای خود را به طرح نظم يافته يک قدرت دولتی با تقسيم کار 
سيستماتيک و مبتنی بر سلسله مراتب سپرد. انقلاب اول فرانسه که 
وظيفه پی ريزی وحدت ملی (ايجاد يک ملت) را در مقابل خود داشت، 
ناچار بود هر استقلال محلی، منطقه ای، شهری و ايالتی را بکلی در 
هم شکند. در واقع انقلاب ناچار بود که تمرکز و سازماندهی قدرت 
دولتی را که سلطنت مطلقه آغاز کرده بود، تداوم بخشد، و حوزه عمل 
و ملحقات قدرت دولتی، تعداد ابزارها، استقلال آن را از، و حکومت 
ماوراء طبيعی آن را بر جامعه واقعی، آنچه که در حقيقت جانشين 
آن ميشد، توسعه  قديسين  قرون وسطايی و  ماوراء طبيعی  حکومت 
دهد. هر امر مجزا و کوچکی که روابط گروههای اجتماعی بوجود 
آورده بود از جامعه جدا شده، و بمثابه امر دولت، در مقابل و مستقل 
از جامعه تثبيت شد؛ و آنگاه تحت اداره کاهنان دولتی ای قرار گرفت 

که با سلسله مراتب دقيقا مشخص شده ای انجام وظيفه ميکردند.

ايده آل  قرينه  را  خود  که  مدنی،  جامعه  بر]  [روئيده  انگلی  غده  اين 
بلوغ خود  منتهای  به  اول  بناپارت  حاکميت  تحت  ميکرد،  قلمداد  آن 
رسيد. اعاده سلطنت و حکومت سلطنتی ژوئيه [١٨٣٠] جز تقسيم 
کار بيشتر چيزی بر آن نيفزود. اين تقسيم کار به همان نسبتی که تقسيم 
کار درون جامعه مدنی امور جديد و در نتيجه عرصه های جديد برای 
عملکرد دولت فراهم ميآورد، رشد ميکرد. جمهوری پارلمانی فرانسه 
و حکومتهای سراسر قاره اروپا، در جريان مبارزه شان عليه انقلاب 
١٨٤٨، به همراه اقدامات سرکوبگرانه ای که در قبال جنبش توده ای 
آغاز ميکردند، الزاما ابزارهای عملکرد و تمرکز اين قدرت حکومتی 
را نيز تقويت مينمودند. بدينسان کليه انقلابات [معاصر]، بجای کنار 
زدن اين بَختَک مرگبار دستگاه دولتی، صرفا آن را کاملتر کردند. 
در جنگ قدرتی که بين جناحها و احزاب طبقات حاکمه در جريان 
بود، اشغال، تصرف، کنترل و هدايت اين دستگاه عريض و طويل 
حکومتی، عمده ترين غنيمت جنگی طرف فاتح محسوب ميشد. دستگاه 
دولتی، که بر محور شکل گيری ارتشهای دائمی بزرگ، انبوهی از 
در دوران  بود،  استوار  دولتی  هنگفت  و قرضه های  دولتی  انگلهای 
سلطنت مطلقه سلاحی شد در دست جامعه مدرن در مبارزه اش عليه 
خود  پيروزی  اوج  به  فرانسه  انقلاب  در  که  مبارزه ای  فئوداليسم؛ 
ابزاری گرديد  به  مبدل  اول،  بناپارت  حاکميت  تحت  آنگاه  و  رسيد. 
پايمال شد،  آزاديهای همگانی  تمامی  انقلاب و  فقط  نه  آن  که توسط 
دست  مرزهايش  از  خارج  به  توانست  فرانسه  انقلاب  همچنين  بلکه 

بياندازد و در قاره اروپا بجای سلطنتهای فئودالی، حکومتهای کمابيش 
حکومت  و  سلطنت  اعاده  دوران  در  نمايد.  ايجاد  فرانسه  نوع  از 
سلطنتی ژوئيه، اين دستگاه نه تنها به ابزاری در خدمت طبقه متوسط 
و  آن  توسط  بلکه  گرديد،  تبديل  طبقاتيش  سلطه  قهریِ  اعِمال  جهت 
طبقه،  اين  خانواده های  به  دار  آب  و  نان  مقامات  کليه  تخصيص  با 
افزوده شد. و سرانجام در  استثمار ديگری به استثمار مستقيم مردم 
و  قلع  خدمت  در  وسيله ای  بصورت   ١٩٤٨ انقلابی   مبارزه  دوران 
قمع آن انقلاب و سرکوب کليه آرمانهای رهايی بخش توده های مردم 
دوران  در  را  آخرين مرحله تکوين خود  اما،  دولت،  درآمد. طفيلی 
امپراتوری دوم از سر گذراند. قدرت حکومتی، با ارتشی دائمی اش، 
با بوروکراسی فراگيرش، با روحانيت عوامفريبش، و با سلطه مراتب 
قضائی چاکرمنش اش، چنان مستقل از خود جامعه رشد کرده بود که 
حتی يک ماجراجوی مسخره درجه دوم در رأس يک دارودسته از 
[اينجا  برآيد.  اداره اش  از عهده  توانست  جنايتکار و حريص  اوباش 
ديگر دستگاه دولت] به دستاويز «ائتلاف مسلحانه اروپای کهنه» بر 
عليه دنيای نوينی که انقلاب ١٧٨٩ بنا نهاده بود نيازی نداشت. [اينجا 
ديگر دولت] ملزم نبود که بصورت ابزار سلطه طبقاتی که از سيستم 
پارلمانی، يا مرجع قانونگذار خود تبعيت ميکند، ظاهر شود. [اينجا 
ديگر قدرت حکومتی] منافع حتی طبقات حاکم را هم زير پا گذاشت؛ 
قانونگذار  هيأتهای  را  پارلمانی شان  نمايشِ  جای  که  حاکمی  طبقات 
انتصابی و مجلس سناتورهای حقوق بگير گرفته بود، [و در عين حال] 
خودشان از طريق آراء عمومی توافق همگانی شان را در برسميت 
شناختن ضرورت حفظ «نظم» - يعنی يوغ زمينداران و سرمايه داران 
اعلام  دولت  بلامنازع  سلطه  جواز  با صدور   - کننده  توليد  برگُرده 
کرده بودند. پشت پرده مندرس نمايش مسخره ای از گذشته، کاخی از 
تبهکاری پنهان ميشد که محل رونق محافل عيش و نوش فساد موجود، 
ميدان  و  مالی،  کلاهبرداران  يعنی  جناح  انگلی ترين  پيروزی  جشن 
عرضِ اندام و ولنگاری کليه آثار ارتجاعی ادوار سابق بود. بدينسان 
بود که قدرت دولتی آخرين و کاملترين تجلیّ خود را در امپراتوری 
دوم باز يافت. امپراتوری ای که در ظاهرِ امر، پيروزی نهايیِ قدرتِ 
نوش  و  مجلس عيش  واقع  در  ولی  ميرسيد،  بنظر  جامعه  بر  دولت 
و عربده کشی فاسدترين عناصر آن جامعه را بنمايش ميگذاشت. به 
بر قوه  آنچه رخ ميداد غلبه قوه مجريه  چشمِ بيرونِ گود نشستگان، 
مقننه، و شکست نهايی آن شکل از سلطه طبقاتی که خود را حاکميت 
را  خود  که  ديگر  شکلی  بدست  ميکرد،  قلمداد  جامعه  عيار  تمام 
قدرتی مافوق جامعه ميدانست، بود. اما در حقيقت، [اين امپراتوری] 
شرم آور ترين، و تنها شکلِ ممکنِ سلطه طبقاتی بود؛ چيزی که برای 
خود طبقات حاکم نيز، به همان اندازه ای که برای طبقات زحمتکشی 

ميآمد. بحساب  بار  خفت  ميشوند،  کشيده  آن  زنجير  به  که 

 ٤سپتامبر در واقع امر، چيزی جز اعاده حيثيت از جمهوری در مقابل 
آنتی تز واقعی  آن بشمار ميرفت، نبود.  سَلاّخ  دلقک ماجراجويی که 
دولتی،  قدرت  واقعی  آنتی تز  ديگر،  عبارت  به  يا  خودِ امپراتوری، 
يعنی قوه مجريه متمرکزی که امپراتوری دوم چيزی جز نسخه رنگ 
و رو رفته ای از آن نبود، کمون بود. قدرت دولتی در واقع نيرويی بود 
در خدمت عروج و شکل گيری طبقه متوسط؛ بدين صورت که ابتدا 
وسيله ای شد برای در هم شکستن فئوداليسم، و سپس ابزاری گرديد 
در جهت در هم شکستن آرمانهای رهايی بخش توليد کنندگان - يعنی 
انتقال  به  تنها  کليه انقلابات [معاصر]  تمام واکنشها و  طبقه کارگر. 
اين قدرت متشکل - نيروی سازمانيافته ای که بردگی کار را تضمين 
از جناحی به جناح ديگر طبقات  بدست ديگ ر، و  از دستی   - ميکند 
حاکم کمک رساندند. [اين قدرت متشکل] بمثابه وسيله غارت و انقياد 
در خدمت طبقات حاکم قرار داشت. [اين قدرت] از هر تحول جديد 

خصلت کمون
کارل مارکس

پيش نويس اول جنگ داخلی در فرانسه
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نيروی تازه ای ميگرفت. [اين قدرت] در خدمت سرکوب هر خيزش 
توده ای قرار ميگرفت و هر بار پس از اينکه طبقه کارگر ميجنگيد 
و مأموريت انتقال قدرت را از يک دسته از سرکوبگرانش به دسته 
ديگر بپايان ميرساند، جهت سرکوب خودش بکار گرفته ميشد. از اين 
رو [کمون،] انقلابی بر عليه اين يا آن شکلِ «مشروع»، «قانونی»، 
بود  انقلابی  بلکه  نبود.  دولتی  قدرتِ  «سلطنتی»  يا  و  «جمهوری» 
عليه نفس دولت، اين سقط جنين ماوراء طبيعی جامعه؛ انقلابی بود 
که مردم برای باز پس گرفتن کنترل زندگی اجتماعی خودشان برپا 
داشتند، اين ديگر انقلابی نبود که قدرت متشکل حکومتی را از يک 
برای  انقلابی  بلکه  کند،  منتقل  ديگر  جناحی  به  حاکمه  جناح طبقات 
درهم شکستن خودِ اين ماشين منفور سلطه طبقاتی بود. [کمون] از آن 
نوع مبارزات نيم بندی که بين اشَکال اجرايی و پارلمانی سلطه طبقاتی 
درميگيرد نبود، بلکه شورشی بود عليه اين هر دو شکل؛ اشَکالی که 
مکمّل يکديگرند، و شکل پارلمانی در واقع چيزی جز فريبکاری قوای 
اجرايی نيست. امپراتوری دوم شکل نهايی اين دولت غاصب بود؛ در 
حالی که کمون نفی صريح آن، و بنابراين، طلايه دار انقلاب اجتماعی 
قرن نوزدهم بود. از اينرو، عليرغم هر آنچه که در پاريس بسرش 
بيايد، کمون سراسر گيتی را در خواهد نورديد. غريو خوش آمد طبقه 
کارگر اروپا و آمريکا بلافاصله از آن بعنوان کلام سحرآميز رهايی 
استقبال کرد. [در برابر آن،] افتخارات و اعَمال ماقبل تاريخی فاتحان 

ميرسد. بنظر  دور  گذشته ای  وهم آلود  تخيلات  همچون  پروسی 

تنها طبقه کارگر بود که ميتوانست با کلام «کمون»، اين آرمان نوين 
را بيان کند و با کمون رزمنده پاريس پرچم آن را بيافرازد. آخرين شکل 
تجلی قدرت دولتی، يعنی امپراتوری دوم، هر چند افتخارات طبقات 
حاکمه را زير پا ميگذاشت، و ظاهرسازی های پارلمانی آنها را در 
مورد «خودگردانی» بباد ميداد، در واقع تنها شکل ممکن، و آخرين 
شکل ممکن سلطه اين طبقات بود. عليرغم آنکه اين شکل حکومتی، 
از آنها بلحاظ سياسی خلع يد ميکرد، ولی در عين حال مجلس عيش و 
نوشی بود که در پناه آن تمام تباهی های رژيم سياسی و اقتصادی شان 
امکان سلطه تمام عيار مييافت. بورژوازی متوسط و کوچک، بخاطر 
شرايط اقتصادی زيست شان، نميتوانستند پرچمدار انقلابی جديد باشند، 
و بناچار يا بايستی پا جایِ پایِ طبقات حاکم ميگذاشتند، و يا دنباله رو 
طبقه کارگر ميشدند. دهقانان پايگاه اقتصادی منفعل امپراتوری دوم 
را تشکيل ميدادند، امپراتوری ای که آخرين پيروزی دولت منفک و 
مستقل از جامعه را بنمايش ميگذارد. تنها پرولترها بودند که مُلهَم از 
وظيفه اجتماعی جديدی که کل جامعه درمقابلشان قرار ميداد، يعنی 
سلطه  دستگاه  انهدام  قدرت  طبقاتی،  حاکميت  و  طبقات  کليه  امحاء 
طبقاتی - يا بعبارت ديگر دولت، يعنی آن حکومت متمرکز و متشکلی 
که بجای آنکه خادم جامعه باشد، آقايی بر آن را غصب کرده بود - را 
داشتند. امپراتوری دوم، اين منتهای بلوغ و در عين حال اوج هرزگی 
دولتِ بر تختِ کليسای قرون وسطی تکيه زده بود، فلسفه وجود خود 
را از مبارزه فعالانه طبقات حاکم عليه پرولترها، مبارزه ای که حمايت 
منفعل دهقانان را با خود داشت، کسب کرده بود. اين امپراتوری در 
تقابل با پرولترها جان گرفته بود، و بوسيله آنها نيز از پای درآمد. 
[اين انهدام] تنها متوجه شکل ويژه ای از قدرت دولتی (متمرکز) نبود، 
بلکه دولت را در قدرتمندترين شکل تجلیّ آن، که خود را با استقلال 
ظاهری اش از جامعه تعريف ميکرد، و به اين اعتبار، همچنين آن را 
در منتهای ابتذالش، سراپا آغشته به تبهکاری و غرق در فسادِ مطلق 

در داخل کشور و ناتوانیِ مطلق در خارج، هدف قرار داده بود.

حکومت  دوره  بود.  آمده  بسر  فرانسه  در  پارلمانتاريسم  دوران 
و  آخر  کلام  کودتا،  مقطع  تا   ١٨٤٨ مه  ماه  از  پارلمانی  جمهوری 

امپراتوری  اعلام کرد.  پارلمانتاريسم را  تمام عيار  واقع سيادت  در 
دوم که مخلوق همين پارلمانتاريسم بود، خالقش را به هلاکت رساند. 
بی شک  و  بود،  مُرده  فرانسه  در  ديگر  پارلمانتاريسم  ترتيب،  بدين 

نداشت. سر  در  را  آن  کردن  زنده  خيال  ابدا  کارگری  انقلاب 

اما گويی اين شکل از سلطه طبقاتی به کناری زنده شد تا قوه مجريه، يعنی 
دستگاه حکومتی دولت، بزرگترين و تنها عامل تهاجم به انقلاب گردد.

٭ ٭ ٭

که  جامعه ای  جامعه،  توسط  دولتی  قدرت  مجدد  جذب  يعنی  کمون، 
آن  که  نيروهايی  با  نه  و  ميشود  تعريف  خودش  زنده  نيروهای  با 
که  مردم  توده های  توسط خود  يعنی  دارند؛  انقياد  و  کنترل  تحت  را 
بجای نيروی متشکل سرکوب کننده شان، نيروی خودشان را سازمان 
ميدهند. [کمون] يعنی استفرار آن شکل سياسی که بر رهايی اجتماعی 
توده های مردم ناظر است، بجای آن نيروی ساختگیِ جامعه که توسط 
که  (نيرويی  ميشد  گرفته  بکار  آنها  سرکوب  برای  و  آنها  دشمنان 
توده های مردم  توسط سرکوبگرانشان ضبط شده بود) (نيروی خود 
مانند  اين شکل،  بود).  يافته  برعليه خودشان سازمان  و  که عليرغم  
 - گذشته  انقلابات  [تجربه]  بود.  ساده  شکلی  بزرگ،  پديده های  تمام 
همان  در  تاريخی،  تحولات  برای  ضروری  فرصت  هميشه  اينکه 
گرماگرم پيروزی توده ای و به محض اينکه انقلاب سلاح پيروزی را 
تحويل ميداد تا عليه خودش بکار گرفته شود؛ از دست ميرفت - قبل 

يافت. انعکاس  ارتش  بجای  ملی  گارد  استقرار  در  چيز  هر  از 

چنگِ حکومت  از  جمهوری  سپتامبر،   ٤ از  پس  بار  اولين  ”برای 
ميشود  ملی مستقر  دشمنانش آزاد شده است... در شهر يک ميليس 
که بر عکس ارتش دائمی که از حکومت در مقابل شهروندان دفاع 
قدرت) حکومت (را  مقابل  در  شهروندان  از  دفاع  امر  ميکند، 

مارس(  ٢٢ مورخ  کمون،  مرکزی  کميته  دارد) ”.بيانيه  بعهده 

)کافی بود که مردم اين ميليس را در سطح کشوری سازمان دهند تا 
شرِّ ارتشهای دائمی از سرشان باز شود؛ انحلال فوری [ارتش،] اين 
منشاء مالياتها و قرضه های دولتی، و اين خطر دائمی غصب مجدد 
حکومت از جانب سلطه طبقاتی، خواه از نوع متعارف سلطه طبقاتی 
و خواه از نوع ماجراجويی که خود را ناجی همه طبقات معرفی کند، 
اولين شرط اقتصادی اساسی برای کليه پيشرفتهای اجتماعی است). 
اين اقدام در عين حال مطمئن ترين تضمين در مقابل تجاوز خارجی 
دولتهای  همه  برای  ارتش را  پُرخرج  در واقع وجود دستگاه  است، 
ديگر غيرممکن ميکند. و نيز دهقان را از پرداختن «ماليات خون» 
و از شرِّ بزرگترين منشاء  مالياتها و قروض دولتی خلاص ميسازد. 
همينجا معلوم ميشود که برای دهقان، کمون يک فرصت تنفس و کلام 
اول رهايی اوست. پس «پليس مستقل» منحل گرديد و جای اشرار 
خود را به خادمين کمون داد. حق رأی همگانی تا کنون بنوعی، چه 
بعنوان  چه  و  دولتی»  مقدس  «قدرت  پارلمانی  مجوز  گرفتن  برای 
برگی در دست طبقات حاکمه، مورد سوء استفاده قرار ميگرفت تا که 
جواز (انتخاب ابزارهای) سلطه طبقاتی [از نوع] پارلمانی برای يک 
دوره صادر گردد. کمون برای اولين بار اين حق رأی همگانی را به 
هدف واقعی آن مربوط کرد؛ يعنی حقی برای انتخاب خادمين اداره 
امور و ابتکارات مردم توسط خود کمونهای مردم. [کمون] آن تصور 
[را بباد داد] که گويی اداره امور، سياست و حکومت کردن، اموری 
مرموز و فونکسيونهای ماوراء زمينی هستند که بايستی به جماعتی 
با  مفتخوارانی  و  کاسه ليسان  قشر  به  يعنی  شوند؛  سپرده  ديده  تعليم 
بر مقامات  جيره و مواجب هنگفت، انگلهای دولتی ای که تکيه زده 
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رده های  در  و  کرده  جذب  بخود  را  مردم  توده های  دانش  تمام  بالا 
[کمون]  ميگيرند.  بکار  مردم  خود  عليه  بر  مراتب  سلسله  پايين تر 
سلسله مراتب دولت را کاملا از ميان برداشت و بجای اربابان متکبّر 
مردم، خادمينی را گذاشت که در هر زمان قابل عزل بوده، و با تقبل 
مسئوليتهای واقعی بجای مسئوليتهای کاذب، تحت نظارت مداوم مردم 
انجام وظيفه مينمايند. آنها دستمزدی معادل دستمزد کارگران ماهر، 
بالاترين حقوقشان  و  دريافت ميدارند.  ماه  در  ليره  معادل ١٢  يعنی 
مبلغی  ساليانه،  حقوق  اين  نميکند؛  تجاوز  سال  در  ليره   ٢٤٠ از 
حدود يک پنجم حقوقی است که دانشمند معروف، پروفسور هاکسلی 
کافی  مرکز»  آموزش  «اداره  منشی  يک  مايحتاج  برای   ،Huxley
دانسته است. تمام رمز و رموز دروغين و ادعاهای کذايی دولت با 
ظهور کمون بدور ريخته شد، کمونی که عمدتا از کارگران ساده ای 
افسران  با  ميدادند،  سازمان  را  پاريس  از  دفاع  که  بود  شده  تشکيل 
ميکردند،  تأمين  را  عظيم  شهر  يک  مايحتاج  ميجنگيدند،  بناپارت 
تقسيم  مديران  و  پليس  حکومت،  بين  سابقا  که  را  مشاغلی  کليه 
بسادگی،  مردم،  انظار  در  را  کارشان  و  ميگرفتند؛  عهده  به  ميشد، 
مانند  که  کاری  ميدادند.  انجام  شرايط  پيچيده ترين  و  دشوارترين  در 
کار ميلتون Milton در نگارش” بهشت گمشده ”در ازای چند ليره 
ناقابل، در روز روشن، بدون ادعای خطاناپذيری، بدون مخفی شدن 
اشتباهات  پشت درهای دفاتر ورّاجی، و عاری از شرم اعتراف به 
از طريق تصحيح آنها، صورت ميگرفت. [کمون] تمام امور جامعه، 
بمثابه  واحد  نظم  يک  در  را،  سياسی  و  اداری  نظامی،  امور  يعنی 
امور واقعی کارگران، و نه متعلقات پنهانی قشری تعليم ديده تعريف 
تدابيری  (اتخاذ  انقلاب)  و  داخلی  جنگ  تلاطم  در  نظم  (حفظ  کرد؛ 
در رابطه با اصلاحات عمومی). هر اقدام کمون البته دارای اهميتی 
بود، ک  خودش  سازماندهی  کمون  اقدام  بزرگترين  ولی  بود،  ويژه 
بطور فی البداهه، در شرايطی که دشمن خارجی در يک سو و دشمن 
طبقاتی در سوی ديگر کمين کرده بودند، صورت ميگرفت؛ با حياتش 
نيروی سازنده اش را و با عملش نظريه هايش را به اثبات ميرساند. 
حضور کمون يک پيروزی بر فاتحان فرانسه بود. پاريسِ اسير، با 
نيروی  به  اتکاء   با  نه  را،  اروپا  رهبری  مجددا  خيز جسورانه  يک 
ماديت  با  اجتماعی و  افراشتن پرچم رهبری جنبش  با  بلکه  سبعانه، 

نمود. احراز  کشورها،  همه  کارگر  طبقه  آرمانهای  به  بخشيدن 

دادن  قرار  الگو  با  کمون،  بصورت  بزرگ  شهرهای  تمام  اگر 
با  که  بود  نخواهد  قادر  دولتی  هيچ  يابند،  سازمان  پاريس،  [کمون] 
اين  با  کند. حتی  و سرکوب  ناگهانی جنبش را غافلگير  يورش  يک 
که ضمانتی  کارها،  نتيجه  گرفتن  برای  لازم  فرصت  مقدماتی،  گام 
تمام  سازماندهی  آمد.  خواهد  بدست  ميآيد،  بحساب  جنبش  برای 
ارتش  جايگزينی  خودگردان؛  و  کمونهای خودکار  بصورت  فرانسه 
دادن  قرار  دولتی؛  انگلهای  انبوه  برکناری  توده ای؛  ميليس  با  دائمی 
معلم ها بجای سلسله مراتب روحانی؛ سپردن کار قضاوت دولتی به 
ارگانهای کمونی؛ معمول داشتن حق رأی برای انتخابات نمايندگان 
کشوری، نه بعنوان وسيله حُقه بازی حکومت قَدَر قدرت، بلکه بعنوان 
وظايف  تقليل  متشکل؛  کمونهای  برای  آگاهانه  نظر  ابراز  مجرای 

کشوری؛ عمومی  امور  زمينه  در  وظايف  معدودی  به  دولتی 

کمون، چنين ساختاری است - شکل سياسی رهايی اجتماعی، ]شکل 
سياسی] آزادیِ کار از يوغ انحصارگران (بَرده کنندگان) وسايل کار، 
و  دولتی  دستگاه  طبيعت.  هديه  چه  و  باشد  کار  محصول  خود  چه 
بلکه  نميدهند،  تشکيل  را  حاکم  طبقات  واقعی  زندگی  پارلمانتاريسم 
صرفا ارگانهای عمومی سازمانيافته سلطه آنان، و ضمانت سياسی 
و فرم بيان نظم کهنه امور هستند. به همين ترتيب هم کمون جنبش 

اجتماعی طبقه کارگر و بطريق اولی احيای عمومی بشريت نيست، 
بلکه ابزار سازمانيافته عمل است. کمون کار مبارزه طبقاتی را که 
از طريق آن طبقه کارگر برای امحاء کليه طبقات، و بنابراين سلطه 
طبقاتی، تلاش ميورزد، يکسره نميکند. (چرا که کمون منافع ويژه ای 
است،  آزادی «کار»  ميکند  نمايندگی  آنچه وی  نميکند.  نمايندگی  را 
فقط  که  اجتماعی  و  فردی  زندگی  طبيعی  و  بنيادی  شرط  آن  يعنی 
بر  اقليتی  از جانب  تمهيدات ساختگی  تقلب و  از طريق زورگويی، 
اکثريتی تحميل ميگردد.) کار کمون فراهم آوردن آن شرايط معقولی 
است که در آن مبارزه طبقاتی بتواند به انسانی ترين و عقلانی ترين 
است  ممکن  کمون  کند.  طی  را  خود  مختلف  مراحل  ممکن،  وجه 
موجد واکنشهای قهرآميز و انقلاباتی به همان ميزان قهرآميز شود. 
کمون رهايی کار را، که هدف والای آن است، با از ميان بردن کار 
انگلهای دولتی؛ با قطع کردن سرچشمه هايی که  غيرمولد و مخرب 
دولت  هيولای  کردن  سير  فدای  را  اجتماعی  توليد  از  عظيمی  سهم 
واقعی  اداره  طريق  از  ديگر  طرف  از  و  طرف،  يک  از  ميکند 
امور محلی و کشوری، با حقوقهايی برابر دستمزد کارگران، آغاز 
با  عظيم،  صرفه جويی  يک  با  امر  بدو  در  کمون  بنابراين  ميکند. 

رفرمهای اقتصادی همراه با تحولات سياسی، آغاز بکار ميکند.

مستقر  قطع  بطور  کشوری  سطح  در  کمونی  سازمان  که  زمانی 
برده داران،  پراکنده  باقی ميماند که قيامهای  اين امکان  گردد، هنوز 
اين شرايط سبب خواهد شد  با شرايط سختی مواجه گردانند.  را  آن 
شمشير  دادن  قرار  با  ولی  گردد،  وقفه  دچار  آرام  پيشرفت  کارِ  که 

کرد. خواهد  تسريع  را  جنبش  اجتماعی،  انقلاب  کف  در 

بايد از مراحل مختلف مبارزه طبقاتی عبور  طبقه کارگر ميداند که 
کند. او ميداند که تفوق شرايط کار آزاد و اشتراکی بر شرايط بردگی 
اين طبقه واقف است که (تحول اقتصادی) به زمان دارد.  کار نياز 
يک  مستلزم  همچنين  بلکه  است،  توزيع  در  تحول  گرو  در  تنها  نه 
سازمان جديد توليد هم هست؛ يا بعبارت ديگر، [اين تحول مستلزم] 
رها ساختن اشَکال اجتماعی توليد در کار سازمانيافته کنونی (منبعث 
از صنعت کنونی) از قيد و بند بردگی و از خصلت طبقاتی کنونی 
بين المللی  و  کشوری  سطوح  در  آنها  نمودن  هماهنگ  نيز  و  آنها، 
مقاومت  بخاطر  بارها  نوسازی  کار  اين  که  ميدانند  کارگران  است. 
و  شد  خواهد  ترمز  طبقاتی  خودخواهی های  و  انحصارطلبانه  منافع 
از آن ممانعت بعمل خواهد آمد. آنها ميدانند که «عملکرد خودبخودی 
پروسه  يک  طی  تنها  ارضی»  مالکيت  و  سرمايه  طبيعی  قوانين 
قوانين  خودبخودی  «عملکرد  به  را  خود  جای  نوين  شرايط  تکامل 
داد؛ درست همانطوری که «عملکرد  آزاد و اشتراکی» خواهد  کار 
عملکرد  به  را  خود  جای  برده داری»  اقتصادی  قوانين  خودبخودی 
عين  در  کارگران  اما  داد.  سرواژ»  اقتصادی  قوانين  خودبخودی 
سياسی  سازماندهی  کمونی  شکل  طريق  از  که  هستند  واقف  حال 
اين راه گامهای بزرگی برداشت، و ميدانند که زمان آن  ميتوان در 
کنند . آغاز  بشريت  و  خود  برای  را  جنبش  اين  که  است  فرارسيده 

مترجم فرهاد نيكو

است . اصلى  متن  از  آنها  درون  مطالب  و  پرانتزها   *تمام 
 *ترجمه از متن انگليسى، جلد ٢٢ كليات آثار ماركس و انگلس، انتشارات پروگرس - پيش 

نويس اول جنگ داخلى در فرانسه) - تاريخ نگارش ژوئيه ١٨٧٠ تا ماه مه .(١٨٧١

 - ايران  كمونيست  حزب  مركزى  ارگان  كمونيست،  در  شده  منتشر 
تا  ٢٦  ٢٣ صفحات   ،١٣٦٧ ماه  خرداد   -  ٤٠ شماره  پنجم،  سال 
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اين جزوه اولين بار به صورت يک سری سرمقاله در روزنامۀ جديد 
اين  مبنای  بود.   ١٨٤٩ آوريل   ٤ آن  شروع  که  شد،  منتشر  راين[*] 
نوشته، سخنرانيهايی است که مارکس قبلاً در باشگاه کارگران آلمانی 
بروکسل در سال ١٨٤٧ عرضه کرده بود. اين سری مقالات هيچوقت 
اين  "ادامه دارد"، در زير سرمقاله شماره ٢٦٩  به آخر نرسيد. قول 
روزنامه، عملی نشده باقی ماند، و اين نتيجۀ رخدادهای گرفتار کننده آن 
زمان بود: تهاجم روسيه به مجارستان[١]، و قيامهای مردم در درسدن 
Dresden، ايزرلون Iserlohn، البرفلد Elberfeld، منطقه پلاتينات 
Palatinate، و در بادن[٢] Baden، که منجر به توقيف روزنامه در 
١٩ مه ١٨٤٩ شد. و در ميان کاغذهايی که از مارکس به جا مانده بود 

هيچ نوشته ای که بنحوی ادامۀ اين مجموعه مقالات باشد، پيدا نشد.

"کار مزدی و سرمايه" بعنوان يک جزوۀ مستقل در چندين طبعِ مختلف 
سوئيس،  تعاونی  چاپخانه های  انجمن  توسط  آخرينش  که  شده،  منتشر 
تا  بوده.   ١٨٨٤ سال  در   Hottingen-Zürich هُوتينگن-زوريخ  در 
حال، اين طبع های مختلف دقيقاً حاوی همان کلمات و جملات مقالات 
اوريژينال بوده اند. اما از آنجا که قرارست دستکم ١٠ هزار نسخه از 
اين چاپ حاضر بعنوان جزوه تبليغاتی منتشر بشود، اين سؤال ضرورتاً 
اين شرايط،  آيا خودِ مارکس، در  به من تحميل ميکند، که  خودش را 

بازتکثير نعل بالنعل و بدون تغيير نوشتۀ اوريژينال را تأييد ميکرد؟

مارکس، در سالهای دهۀ ٤٠ هنوز نقدش را از اقتصاد سياسی تکميل 
نکرده بود. اين کار تا نزديک اواخر دهۀ پنجاه هم به انجام نرسيده بود. 
اقتصاد  "نقد  کتاب  شدن  آماده  از  قبل  که  نوشته هايی  چنين  نتيجه،  در 
سياسی" او، منتشر شده بودند، در بعضی نکات با آنچه که پس از ١٨٥٩ 
نوشته شدند، تفاوتهايی دارند، و حاوی عبارات و جملاتی هستند که از 
ميرسند.  بنظر  ناصحيح  حتی   و  نادقيق،  متأخرش،  نوشته های  موضع 
برای  نيست که در طبع های معمول، که عموماً  به گفتن  نيازی  حال، 
همگان است، اين موضع قديمی، بعنوان بخشی از تکامل فکری مؤلف، 
جايگاه خودش را دارد؛ که هم مؤلفّ و هم همگان اين حق مسلمّ برای 
تجديد چاپِ بدون تغييرِ اين آثار قديمی تر را دارند. اگر چنين موردی 
بود، به هيچ وجه خيال تغييرِ حتی يک کلمه از آن را هم نميداشتم. اما 
اين موردِ کاملاً متفاوتی است، چرا که اين طبع تقريباً بطور دربست 
بقصدِ ترويج منتشر ميشود. در چنين موردی، خودِ مارکس هم بی هيچ 
شبهه ای اين اثر قديمی مورّخ ١٨٤٩ را با نقطه نظرات جديدش هماهنگ 
ميکرد، و وقتی من در اين طبع، تغييرات و اضافاتی معدود وارد ميکنم 
در  است،  اساسش ضروری  تمامی  در  منظور  اين  برای حصول  که 

خود احساس اطمينان ميکنم که اين عمل با روحيۀ او خوانايی دارد.

جزوه ای  همان  جزوه  اين  که  ميگويم  خواننده  به  اول  همين  بنابراين، 
جزوه ای  بتقريب  بلکه  نوشت،   ١٨٤٩ سال  در  مارکس  که  نيست 
نسخه های  بعلاوه،  مينوشت.   ١٨٩١ سال  در  مارکس  که  است 
عجالتاً  اينها  و  است،  دسترس  در  اوريژينال  نوشتۀ  از  بسياری 
تغيير،  بدون  دوباره  را  آن  بتوانم  من  که  وقتی  تا  هستند،  کافی 

کنم. منتشر  مارکس،  آثار  از  کاملی  مجموعۀ  در  آينده،  در 

کارگر  اوريژينال،  متن  متمرکزند. طبق  نکته  يک  تغييرات من حول 
سرمايه دار  از  که  مزدی  ميفروشد،  مزد  ازای  در  را  خود  کار 
را  خود  کار  نيروی  کارگر  حاضر،  متن  طبق  ميکند؛  دريافت 
ميفروشد. و در مورد اين تغيير بايد توضيح بدهم: به کارگران، برای 

نيستيم،  کلمات  با  بازی  و  ملاّنقطی گری  مشغول  ما  که  بفهمند  اينکه 
سياسی  اقتصاد  قلمرو  کل  در  نکات  مهمترين  از  يکی  با  اينجا  بلکه 
کارگران  که  شوند  قانع  اينکه  برای  بورژواها،  به  داريم؛  کار  و  سر 
بآسانی  ميتوان  را  اقتصادی  تحليلهای  دشوارترين  که  نخوانده،  درس 
حالی شان کرد، تا چه حد به "تحصيل کردگان" پرتبختر ما، که برايشان 

دارند. برتری  ميماند،  لاينحل  عمر  آخر  تا  حساسی  مسائل  چنين 

رايجِ  استنباطِ  اين  صنعتی،  پراتيکِ  از  کلاسيک[٣]  سياسیِ  اقتصاد 
توليدکنندۀ صنعتی را به عاريت گرفت، که او کارِ مستخدمينش را ميخرد و 
بابتش پرداخت ميکند. به اين شکل فهميدنِ اين مفهوم، برای مقاصد مربوط 
به کسب و کارِ صنعتگر، حساب و کتابهايش و محاسبۀ قيمتها، کاملاً مفيد 
و کارساز بود. اما وقتی آن را ساده لوحانه به درون اقتصاد سياسی بردند، 

آنجا خطاها و سردرگمی های  براستی عجيب و غريبی به بار آورد.

قيمتهای همۀ  افتاده ميداند، که  اقتصاد سياسی، اين را يک حقيقت جا 
تغيير  دائماً  مينامد،  "کار"  را  آن  که  کالايی  قيمت  جمله  از  کالاها، 
هيچ  اغلب  که  پرتنوعی،  احوال  و  اوضاع  پی  در  قيمتها  که  ميکنند؛ 
ميروند،  پايين  و  بالا  ندارند،  کالاها  خودِ  توليدِ  نفسِ  به  هم  ربطی 
به  قاعده،  يک  بعنوان  قيمتها،  شدن  تعيين  ميرسد  بنظر  که  بطوری 
سياسی  اقتصاد  اينکه  بمجرد  بنابراين،  است.  تصادف  و  شانس  دست 
که  بود  اين  اولين وظائفش  از  يکی  شد،  ميدان  وارد  علم  يک  بعنوان 
به دنبال قانونی بگردد که خودش را پشت اين شانس و تصادف پنهان 
تعيين ميکند، و در واقعيت  قيمتهای کالاها را  قانونی که بعينه  کرده، 
ميان  در  هستند.  کنترلش  تحت  تصادف ها  و  شانسها  همين  خودِ  امر 
قيمتهای کالاها، که تغيير ميکنند و در نوسان اند، گاه رو به بالا، گاه 
تغييرات  اين  که  ثابتی گشتند  مرکزیِ  نقطۀ  آن  دنبال  به  پايين،  به  رو 
قيمتِ  از  شروع  با  ميافتد. خلاصه،  اتفاق  آن  اطرافِ  در  نوسانات  و 
کالاها، اقتصاد سياسی به جستجوی ارزشِ کالاها افتاد، که قانون تنظيم 
داد،  توضيح  ميشد  را  قيمتها  تغييرات  همۀ  آن  توسط  که  بود  کننده ای 

پيدا کنند و ساده شوند. آن تخفيف  به  نهايتاً ميتوانستند  همه شان  و 

توسط  کالا،  هر  ارزش  که  دريافت  سياسی  اقتصاد  ترتيب،  اين  به 
اين  ميشود.  تعيين  است  لازم  توليدش  برای  و  است  آن  در  که  کاری 
توضيح برای اقتصاد سياسی رضايتبخش بود. و ما هم عجالتاً ميتوانيم 
خواننده  به  بدفهمی،  از  اجتناب  برای  اما  کنيم.  مکث  نقطه  همين  در 
است.  شده  ناکافی  کاملاً  توضيح  اين  ديگر  امروز  که  ميکنم  يادآوری 
مارکس اولين کسی بود که کيفيت ارزش-ساز کار را بطور همه-جانبه 
مورد بررسی قرار داد و کشف کرد که همۀ کاری که ظاهراً، يا حتی 
واقعاً، برای توليد يک کالا ضروری است، در همۀ موارد به اين کالا، 
مقدار ارزشِ متناظر با کمّيتِ کارِ مورد استفاده قرار گرفته را منتقل 
نميکند. پس اگرچه امروز باختصار، مثل اقتصاددانانی چون ريکاردو 
Ricardo، ميگوييم که ارزش هر کالايی توسط کار لازم برای توليدش 
رابطه  اين  در  مارکس  که  قيودی  و  حدود  هميشه  ما  ميشود،  تعيين 
الآنمان  منظور  برای  همينقدر  داريم.  نظر  مدّ  را  است  کرده  تعريف 
بس است؛ اطلاعات بيشتر را ميتوانيد در نقد اقتصاد سياسی مارکس 

پيدا کنيد، که در سال ١٨٥٩ بيرون آمد، و در جلد اول سرمايه.

را  کالا  ارزش  کار  که  را  حکم  اين  اقتصاددانان  اينکه  محض  به  اما 
تناقضی  از  گرفتند،  کار  به  "کار"  کالایِ  ميکند در موردِ خودِ  تعيين 
کار  با  ميشود؟  تعيين  چطور  "کار"  ارزش  افتادند.  ديگر  تناقضی  به 
کار يک روز، يک  کار در  اما چقدر  آن متجسم شده؟  در  لازمی که 
هفته، يک ماه، يک سالِ يک کارگر متجسم شده است؟ اگر کار خودش 
را ميتوانيم  "ارزش کار"  است، پس  ارزشها  همه  اندازه گيری  ميزان 
ارزش  درباره  چيزی  مطلقاً  هنوز  اما  کنيم.  بيان  کار  برحسب  فقط 
يک ساعت کار نميدانيم اگر همه آنچه درباره اش ميدانيم اين باشد که 

پيشگفتارI فريدريش انگلس

II"به جزوة "كار مزدى و سرمايه
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هم  سوزن  سرِ  يک  حتی  که  طور  اين  است.  کار  ساعت  يک  برابر 
ميچرخيم. دايره  يک  دور  داريم  دائم  نشده ايم؛  نزديک  هدفمان  به 

اقتصاددانان کلاسيک، بنابراين حکم ديگری را آزمودند، که ميگفت: 
ارزش هر کالا برابرست با هزينۀ توليدش. اما هزينۀ توليد "کار" چقدر 
است؟ برای جواب دادن به اين سؤال، اقتصاددانان مجبورند منطق را 
کمی بيش از حد کش بدهند. بجای تحقيق در هزينه توليدِ خودِ کار، که 
متأسفانه قابل تدقيق نيست، حال هزينۀ توليد کارگر موضوع تحقيقشان 
و  بر حسب زمان  اين  کرد.  تعيين  دقت  با  ميشود  را  يکی  اين  شد. و 
جامعه،  مشخص  شرايط  يک  در  اما  ميکند،  تغيير  احوال  و  اوضاع 
هم  آن  توليد،  از  مشخص  رشتۀ  يک  در  و  مشخص،  مکان  يک  در 
مشخص است، دستکم در درون يک محدودۀ کوچک. ما امروز تحت 
و  عظيم  طبقۀ  يک  آن  در  که  ميکنيم،  زندگی  کاپيتاليستی  توليد  رژيم 
مدام فزاينده از جمعيت فقط ميتواند بشرط آنکه برای صاحبان وسايل 
ازای  در   - معيشت  وسايل  و  خام،  مواد  ماشين ها،  ابزارها،   - توليد 
کارگر  توليدِ  هزينۀ  توليد،  شيوۀ  اين  پايۀ  بر  باشد.  زنده  کند  کار  مزد 
قيمتشان بر حسب پول) که  (يا  از جمع وسايل معيشتی  است  عبارت 
بطور متوسط برای قادر ساختن او به کار لازم اند، برای ابقای توانی 
به  کار هست، و برای جانشين کردن کارگر ديگری  او برای  که در 
به   - ميرود  بين  از  مرگ  يا  بيماری،  پيری،  بعلت  وقتی   - او  جای 

لازم. تعداد  به  کارگر  طبقه  دادن  پرورش  برای  ديگر،  عبارت 

فرض کنيم که قيمتِ پولیِ اين وسايل معيشت بطور متوسط ٣ شيلينگ در 
روز باشد. کارگرِ ما بنابراين روزی ٣ شيلينگ از کارفرمايش ميگيرد. 
در مقابل، سرمايه دار او را سرِ کار ميگذارد، مثلاً ١٢ ساعت در روز. 
سرمايه دارِ ما بعلاوه پيش خودش کمابيش اينطور حساب ميکند: فرض 
کنيم که کارگرِ ما (يک تراشکار) بايد يک قطعه ماشين را در عرض 
يک روز بسازد و تحويل بدهد. مواد خام (آهن و برنز به شکل از پيش 
آماده) ٢٠ شيلينگ هزينه دارد. ارزش ذغال سنگ مصرفیِ ماشين بخار، 
استهلاکِ خودِ ماشين بخار که ماشين تراش را ميچراخد، و استهلاک 
ساير ابزارهايی که کارگرِ ما با آنها کار ميکند، برای يک روز و يک 
 ٣ فرضمان  مطابق  هم  مزد يک روز  است.  شيلينگ  يک  هم  کارگر 

شيلينگ. سرجمع ميشود ٢٤ شيلينگ برای آن قطعه که ميسازيم.

اما، سرمايه دار حساب ميکند که بطور متوسط بابت همين قطعه، از مشتری 
٢٧ شيلينگ ميگيرد، يعنی ٣ شيلينگ بيشتر و بالاتر از پولی که گذاشته.

اين ٣ شيلينگی که نصيب سرمايه دار ميشود از کجا ميآيد؟ بنا به ادعای 
به همان  نسبتاً طولانی  اقتصاد سياسی کلاسيک، کالاها در يک دور 
قيمتی فروخته ميشوند که ارزش دارند، يعنی به همان قيمتی فروخته 
آنها هست. پس  که در  با مقادير لازم کاری  که متناظر است  ميشوند 
ميبايست قيمت ميانگين قطعۀ ماشين ما - ٢٧ شيلينگ - برابر ارزشش 
باشد، يعنی برابر با مقدار کاری که در آن متجسم شده است. اما از اين 
٢٧ شيلينگ، ٢١ شيلينگش ارزشهايی بودند که قبل از آنکه تراشکار 
دست بکار شود، وجود داشتند؛ ٢٠ شيلينگ در شکم مواد اوليه بود، 
و  ماشين آلات  در  و  کار  خلال  در  سوخت مصرفی  در  شيلينگ  يک 
ابزارهای بکار رفته در پروسه و سودمندی شان که به ارزشی به اندازه 
اين مبلغ کاهش پيدا کرده. ٦ شيلينگ باقی ميمانَد، که به ارزش مواد 
خام اضافه شده است. اما طبق نظر اقتصاددانان ما، اينها، يعنی همين 
کارگر  توسط  خام  مواد  به  کارِ اضافه شده  از طريق  فقط  شيلينگ   ٦
ميتوانسته است پديد بيايد. ١٢ ساعت کار او، طبق اين نظر، يک ارزش 
٦ شيلينگی خلق کرده است. بنابراين ارزش کار ١٢ ساعته او معادل ٦ 

شيلينگ است. پس بالأخره کشف کرديم که "ارزش کار" چيست.

"همينجا صبر کن!" ترشکار ما فرياد ميزند "٦ شيلينگ؟ اما من که 

فقط ٣ شيلينگ گرفته ام! سرمايه دار من به زمين و زمان قسم ميخورد 
که ارزشِ کارِ ١٢ ساعتۀ من، ذره ای از ٣ شيلينگ بيشتر نيست، و اگر 

از او ٦ شيلينگ بخواهم ريشخندم ميکند. داستان از چه قرارست؟"

اگر قبلاً با بدست گرفتنِ ارزش کار به يک دور تسلسل باطل ميافتاديم، 
حالا ديگر مطمئناً يکراست به يک تناقض لاينحل رانده ميشويم. به دنبالِ 
پيدا کردنِ ارزشِ کار بوديم، و بيشتر از آنچه ميخواستيم پيدا کرديم. برای 
کارگر، ارزش آن کار ١٢ ساعته ٣ شيلينگ است؛ برای سرمايه دار 
۶ شيلينگ، که ٣ شيلينگش را بعنوان مزد به کارگر ميپردازد، و ٣ 
شيلينگِ باقيمانده اش را در جيب خودش ميگذارد. با اين حساب، کار نه 

يک ارزش بلکه دو ارزش دارد، و بعلاوه دو ارزشِ خيلی متفاوت!

بمجرد اينکه ارزش ها را، حال به بيان پولی شان، به زمانِ کار تحويل 
کنيم، اين تناقض، عجيب و غريب تر هم ميشود. با آن کارِ ١٢ ساعته، 
ارزشِ  ساعت،   ۶ در  ميشود. پس  خلق  جديد  شيلينگیِ   ۶ ارزش  يک 
جديدی که خلق ميشود برابر ٣ شيلينگ است - همان مبلغی که کارگر 
کارگر،  کار،  ساعت   ١٢ برای  ميکند.  دريافت  ساعته   ١٢ کار  برای 
بعنوان يک معادل، محصولِ ۶ ساعت کار را دريافت ميکند. پس اجباراً 
به يکی از اين دو نتيجه ميرسيم: يا اينکه کار دو ارزش دارد، که يکی 
دو برابر ديگری است، يا اينکه ١٢ برابر ۶ است! در هر دو حالت به 
خزعبلاتِ محض ميرسيم. هر چقدر هم که اين قضيه را بچرخانيم و 
بپيچانيم، تا وقتی از خريد و فروش "کار و از "ارزش کار" صحبت 
کنيم، باز هم از چنگِ اين تناقض خلاص نميشويم. درست همين هم بر 
کلاسيک  سياسی  اقتصاد  شاخۀ  آخرين  آمد.  سياسی-دانان  اقتصاد  سر 
پا در  از  تناقض  اين  بودن  بر سر لاينحل  - مکتب ريکاردو - عمدتاً 
آمد. اقتصاد سياسی کلاسيک خودش را به بن بست انداخته بود. کسی 

که راهِ برون رفت از اين بن بست را کشف کرد کارل مارکس بود.

هزينۀ  بدرست  ميکردند  فرض  "کار"  توليدِ  هزينۀ  اقتصاددانان  آنچه 
کارگرِ  خودِ  توليد  هزينۀ  بلکه  "کار"،  توليدِ  هزينۀ  نه  اما  بود،  توليد 

نبود. کارش  ميفروخت  سرمايه دار  به  کارگر  اين  آنچه  و  زنده. 

مارکس ميگويد: "از همان وقت که کارِ او واقعاً شروع ميشود، ديگر تعلقش 
به او به پايان ميرسد، و لذا ديگر نميتواند از جانب او به فروش برسد".

فوقش اين است که او بتواند کارِ آينده اش را بفروشد - يعنی، اين تعهد را 
بپذيرد که کارِ معينّی را در وقتِ معيّنی انجام بدهد. اما به اين طريق، 
ازای  در  بلکه  برسد)،  انجام  به  اول  ميبايست  (که  نميفروشد  کار  او 
يک پرداختِ مورد توافق، او نيروی کارش را در اختيار سرمايه دار 
ميگذارد برای يک مدت زمان معيّن (در حالتِ وقت-مزدی)، يا برای 
انجام يک وظيفۀ معينّ (در حالت قطعه-مزدی). او نيروی کارش را 
کرايه ميدهد يا ميفروشد. اما اين نيروی کار به وجودِ شخص او تنيده 
است و از آن قابل جُدا شدن نيست. هزينۀ توليدِ نيروی کارش، بنابراين، 
با هزينۀ توليدِ خودش منطبق است؛ آنچه که اقتصاددان هزينۀ توليدِ کار 
ميخواند در واقع هزينۀ توليدِ کارگر است، و به همين حساب نيروی 
کارش. و لذا ما هم ميتوانيم از هزينۀ توليدِ نيروی کار به ارزشِ نيروی 
معيّنی  کميّت  توليدِ  برای  که  اجتماعيی  کار  کميّتِ  و  برگرديم،  کار 
در  کنيم، همان کاری که مارکس  نيروی کار لازم است را تعيين  از 

فصل "خريد و فروش نيروی کار" [جلد اول سرمايه] کرده است.

بسيار خوب، بعد از اينکه کارگر نيروی کارش را فروخت چه ميشود، 
گذاشت  سرمايه دار  اختيار  در  را  کارش  نيروی  او  آنکه  از  بعد  يعنی 
قطعه-مزدی؟  يا  وقت-مزدی  از  اعمّ   - توافق  مورد  مزدی  ازای  در 
همه  که  جايی  ميبَرد،  کارخانه اش  يا  کارگاه  به  را  کارگر  سرمايه دار 
کمکی  مواد  خام،  مواد   - اند  دسترس  در  کار  انجام  برای  لازم  اقلام 



بستر اصلی شماره ٣٣                                         دوره جدید                                    نيمه اول  اوت  ٢٠١٨

١٠  

اينجا  ماشينها.  و  ابزارها،  امثالهم)،  و  رنگی،  مواد  سنگ،  (ذغال 
کارگر شروع به کار ميکند. مزد روزانه اش، مثل مثالِ بالا، ٣ شيلينگ 
است، و فرقی نميکند که آن را بصورت روز-مزدی بگيرد، يا قطعه-
مزدی. باز فرض کنيم که در ١٢ ساعت، اين کارگر با کارش ارزشِ 
به ارزشِ مواد خامِ مصرفی اضافه ميکند،  جديدی معادل ۶ شيلينگ 
شده،  درست  که  آنچه  فروش  با  سرمايه دار  را  جديد  ارزش  اين  که 
متحقق ميکند [تبديل به پول ميکند]. از اين ارزش جديد، او ٣ شيلينگِ 
نگهميدارد.  خودش  برای  را  بقيه  شيلينگِ   ٣ و  ميپردازد،  را  کارگر 
حال اگر کارگر در ١٢ ساعت يک ارزش ۶ شيلينگی خلق کند، در 
۶ ساعت يک ارزش ٣ شيلينگی ايجاد ميکند. نتيجتاً بعد از ۶ ساعت 
بعنوان  که  را  شيلينگی   ٣ معادلِ  کارگر  اين  سرمايه دار،  برای  کار 
با هم  کار،  بعد از ۶ ساعت  به او برگردانده است.  گرفته  از او  مزد 

نيست. بدهکار  ديگری  به  شاهی  يک  هيچکدامشان  اند،  بيحساب 

"همينجا صبر کن!" اينبار سرمايه دارِ ماست که فرياد ميزند. "من اين 
اما  کارگر را برای يک روزِ کامل اجاره کرده ام، برای ١٢ ساعت. 
۶ ساعت فقط نصفِ روز است. پس برود جانانه کارش را بکند تا ۶ 
ساعتِ باقيمانده هم تمام شود - تازه آنوقت بيحساب ميشويم". و در واقع 
خودش"  آزادِ  ارادۀ  "به  که  قراردادی  شرايطِ  به  است  مجبور  کارگر 
واردش شده تسليم بشود، و طبق آن متعهد شده است که ١٢ ساعتِ کامل 

برای محصولِ کاری کار کند که هزينه اش فقط ۶ ساعت کار است.

در طی ١٢ ساعت،  که  کنيم  فرض  است.  همينطور  هم  قطعه-مزدی 
کارگر ما ١٢ دانه کالا درست ميکند. هر کدامشان يک شيلينگ بابت 
فروش  به  هم  شيلينگ   ٢ ۵ و  برميدارند  خرج  استهلاک  و  خام  مواد 
ميرسند. با فرض قبليمان، سرمايه دار بابت هر قطعه يک چهارم شيلينگِ 
ميپردازد، که سرجمع ميشود ٣ شيلينگ برای ١٢ قطعه. برای بدست 
آوردن اين ٣ شيلينگ، کارگر ١٢ ساعت وقت لازم دارد. سرمايه دار 
٣٠ شيلينگ بابت اين ١٢ قطعه دريافت ميکند؛ پس از کسر ٢۴ شيلينگ 
بابت مواد خام و استهلاک، ۶ شيلينگ باقی ميماند، که ٣ شيلينگش بابت 
مزد ميرود و ٣ شيلينگ باقی مانده به جيب. عيناً مثل قبل! اينجا هم پس 
کارگر ۶ ساعت برای خودش - يعنی برای جبران مزدش (نيم ساعت از 

هر يک از آن ١٢ ساعت) کار ميکند، و ۶ ساعت برای سرمايه دار.

صخره ای که تهِ کشتیِ بهترين اقتصاددانان، از وقتی که نقطۀ عزيمتشان 
ارزشِ کار شد، بر آن نشسته و گير کرده بود، بمجرد آنکه نقطۀ شروع 
جامعۀ  در  کار،  نيروی  ميشود.  ناپديد  بگيريم  کار  نيروی  ارزش  را 
کاپيتاليستی حالِ حاضرِ ما، کالايی است درست مثل ساير کالاها، اما با 
اين حال يک کالای بسيار ويژه و متفاوت است. بايد گفت اين ويژگی را 
دارد که نيرويی ارزش-ساز است، منشأ ارزش، و بعلاوه وقتی درست 
بکار برود، منشأ ارزشی است بيشتر از آنچه خود دارد. در وضع کنونی 
توليد، نيروی کار انسان نه فقط در طول يک روز ارزشی بزرگتر از 
آنچه خود دارد و هزينه برميدارد توليد ميکند؛ بلکه با هر کشف جديدِ 
بين محصول  تفاوتِ اضافی  اين  تازۀ تکنيکی،  نوآوری  با هر  علمی، 
آن  بيشتر هم ميشود، در حاليکه متعاقباً،  روزانه و هزينۀ روزانه اش 
توليد  را  روزانه اش  مزدِ  معادلِ  کارگر  آن  در  که  روز-کار  از  بخش 
ميکند کوتاهتر ميشود، و از جانب ديگر، آن بخش از روز-کار که در 

آن او بايد کارِ رايگانش را به سرمايه دار پيشکش کند طولانی تر.

اقتصادی کل جامعۀ مدرن ماست: طبقه کارگر  اساسِ  و  اين اصل  و 
بتنهايی همه ارزشها را توليد ميکند. چرا که ارزش فقط بيان ديگری 
ما،  امروز  کاپيتاليستی  جامعۀ  در  که،  ديگری  بيان  است،  کار  برای 
بالأخص نشان دهنده مقدار کار اجتماعاً لازمی است که در هر کالای 
مشخص متجسم شده است. اما اين ارزشهای توليد شده توسط کارگران، 
به کارگران تعلق ندارند. آنها متعلق اند به صاحبان مواد خام، ماشين آلات، 

ابزارها، و پول، که آنها را قادر ميسازد که نيروی کار طبقه کارگر را 
بخرند. از اين رو، طبقه کارگر فقط بخشی از کل آن تودۀ محصولاتی 
که خودش توليد کرده است را پس ميگيرد. و همانطور که ديديم، بخش 
ديگر، که طبقۀ سرمايه دار تصاحب ميکند، و فوقش مجبور است آن را 
فقط با طبقۀ ملاکان زمين شريک شود، با هر کشف و نوآوری جديد 
افزايش پيدا ميکند، در حالی که سهمی که نصيب طبقه کارگر ميشود 
(بطور سرانه) اگر هم بيشتر شود، خيلی کم و بسيار بآهستگی است، گاهی 

ابداً هيچ، و در شرايط معينّی هم ممکن است حتی کاهش پيدا کند.

اما اين کشفيات و نوآوريها که با سرعتی روزافزون از پی هم ميآيند، 
بی  مقياسهايی  در  پيش  روز  از  روز  هر  که  انسان  کارِ  مولدّيت  اين 
آن  در  که  ميشود،  موجب  را  تعارضی  نهايتاً  ميگيرد،  فزونی  سابقه 
بی  ثروتی  سو  يک  از  شود.  ويران  بايد  حاضر  کاپيتاليستی  اقتصادِ 
آن  با  يافتن  وفق  به  قادر  خريداران  که  محصولات  وفورِ  و  اندازه 
به  شده،  پرولتريزه  جامعه  از  عظيمی  توده  ديگر،  سوی  از  نيستند. 
اين وفور  از  تواناييش را برای اينکه  لذا  کارگرِ مزدی تبديل شده، و 
طبقۀ  يک  به  جامعه  کردن  پاره  است.  داده  دست  از  ببرد  نصيبی 
مزدیِ  کارگران  از  بزرگ  طبقه  يک  و  ثروتمند،  اندازه  بی  کوچک 
محروم از هر نوع دارايی، موجب ميشود که اين جامعه در زير وفور 
يا  ذره ای  اعضايش،  عظيم  اکثريت  که  حالی  در  شود،  خفه  خودش 

ندارند. حفاظی  مفرط  نياز  و  محروميت  برابر  در  وجه،  هيچ  به 

اين وضع هر روز مُهمل تر و زائدتر ميشود. بايد از شرّش خلاص شد؛ 
ميتوان از شرّش خلاص شد. يک نظم اجتماعی جديد امکان پذير است، 
شايد   - آن  در  و  شده اند،  ناپديد  امروزی  طبقاتی  اختلافات  آن  در  که 
بسيار  حال  به هر  اخلاقی  بلحاظ  که  کوتاه،  انتقالی  يک دورۀ  از  پس 
وسايل   - ناکافی  حدی  تا  ديگر  جنبه های  از  گرچه  بود،  خواهد  مفيد 
همۀ  فعاليت  و  رشد  وسايل  زندگی،  از  بردن  لذت  وسايل  زندگی، 
قابليتهای فکری و جسمی، از طريق استفاده سيستماتيک از و توسعۀ 
بيشتر قدرتهای عظيم توليدی جامعه، که همين الآن هم نزدمان موجود 
داشت.  خواهد  وجود  کردن،  کار  به  همگان  مساوی  تعهد  با  و  است، 
و اين که کارگران هر چه بيشتر مصمم ميشوند تا اين نظم اجتماعی 
'روز  طلوع  اين  در  اقيانوس  اين  سوی  دو  در  کنند،  متحقق  را  جديد 

رسيد.[۴] خواهد  اثبات  به  مه،  ماه  سوم  يکشنبه  روز  در  و  مه'، 

فريدريش انگلس

لندن، ٣٠ آوريل ١٨٩١

________________________________________

زيرنويس ها

راين"  جديد  "روزنامه   Neue Rheinische Zeitung  [*]
نشريه ای است که از اول ژوئن ١٨٤٨ تا ١٩ مه ١٨٤٩ به سردبيری 

انگلس) از  (توضيح  ميشد.  منتشر  کلن  شهر  در  مارکس  کارل 

تا  کردند  حمله  مجارستان  به   ١٨۴٩ سال  در  تزار  مسلح  قوای   [١]
نگهدارند. قدرت  در  را   Hapsburg هاپسبورگ  اتريشی  خاندان 

[٢] قيام خودبخودی در آلمان در ماههای مه تا ژوئيه ١٨۴٩، در حمايت 
از قانون اساسی پادشاهی که در اواسط ژوئيه در هم کوبيده شد.

[٣] "از اقتصاد سياسی کلاسيک، من اقتصادی را ميفهمم که، از زمان 
و. پتی W. Petty، در تمايز و تقابل با اقتصاد عاميانه، که فقط به ظواهر 
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امر ميپردازد، به تحقيق در روابط واقعی توليد در جامعه بورژوايی 
مشغول بوده، لاينقطع ماتريالی که مدتهاست توسط اقتصاد علمی فراهم 
در  قبولی  قابل  توضيحات  که  قصد  اين  به  و  ميکند،  نشخوار  شده را 
مورد پديده های مشهود و مزاحم برای استفاده روزمره بورژوايی پيدا 
کند، اما برای بقيه موضوعات به سيستم سازی به شيوه ای پدانتيک [با 
کوته بينی و دلمشغولی به ظواهر] محدود ميماند، و با اعلام اينکه اينها 
حقايقی جاويدانند، ايده هايی را که بورژوازی برای خشنودی خود در 
رابطه با دنيای خودش داشته، دنيايی که برای آنها بهترين دنياهاست، 

اول) جلد  سرمايه  مارکس،  (کارل  ميکنند"."  تکرار  مکرراً 

[۴] منظور انگلس جشن 'روز مه' ١٨٩١ است. در بعضی کشورها، 
مثل انگلستان و آلمان، 'روز مه' را در اولين يکشنبه بعد از اول ماه مه 
جشن ميگرفتند که در سال ١٨٩١ با سوم مه مصادف ميشد. راهپيمايی ها 
و تظاهراتهای پرجمعيتی در 'روز مه' ١٨٩١ با شرکت کارگران در 
ايتاليا، روسيه  آلمان، فرانسه،  اترش،  انگلستان،  بسياری از شهرهای 

و ساير کشورها برگزار شد. (توضيح جزوه انگليسی چاپ پکن)

و  مزدی  "کار  از  جديدی  چاپ  برای  انگلس  را  مقدمه  اين   [I]
در  او  نظارت  تحت   ١٨٩١ سال  در  که  نوشت  مارکس  سرمايه" 
که  پيشگفتاری  تکرار  با  را  مقدمه  اين  انگلس  شد.  منتشر  برلين 
جزوه ای  ميکند.  شروع  بود  نوشته   ١٨٨٤ سال  در  جزوه  اين  برای 
نشر  بمنظور  زياد  بسيار  تعداد  به  داشت،  خود  با  را  مقدمه  اين  که 

شد. چاپ  کارگران  بين  در  مارکس  اقتصادی  آموزشهای 

اين مقدمه بارها در نشريات سوسياليستی و کارگری بصورت مقاله ای 
جداگانه منتشر و وسيعاً پخش شد. اين مقدمه قبل از آنکه خود جزوه از 
 Vorwärts زير چاپ بيرون بيايد منتشر شد؛ به شکل ضميمه فورورتس
شماره ١٠٩، ١٣ ماه مه ١٨٩١ با عنوان "کار مزدی و سرمايه". يک 
Freiheit شماره ٢٢، ٣٠  هفته نامۀ  در  آن  ورژن کمی خلاصه شدۀ 
دهم   ،١٠ شماره   Critica sociale ايتاليايی  نشريۀ  در  ١٨٩١؛  مه 
١٨٩١؛  ژوئيه   ٢٢  ،٤٤ شماره   Le Socialiste در  ١٨٩١؛  ژوئيه 
 Question فرانسوی  سوسياليستی  نشريه  توسط  که  سالنامه ای  در 

ديگر. نشرياتی  در  و  شد،  منتشر   ١٨٩٢ سال  در   Sociale

بر  که  مارکس  اثر  اين  بعدی  نسخه های  همه  در  مقدمه  اين 
شده اند،  ترجمه  مختلف  زبانهای  به   ١٨٩١ نسخه  مبنای 

١٩٧٨ پکن  چاپ  جزوه  ناشر  توضيح   - است.  آمده 

سری  يک  مبنای  بر  مارکس  را  سرمايه"  و  مزدی  "کار   [II]
دوم  نيمه  در  بروکسل،  در  آلمانی  کارگران  انجمن  در  که  سخنرانی 
با  آن  از  دستنويس  يک  نوشت.  بود،  کرده  ايراد   ١٨٤٨ دسامبر 
با   Joseph Weydemeyer ويده مير  ژوزف  که  "مزدها"  عنوان 
کاملاً  و  عيناً  تقريباً  که  است،  مانده  محفوظ  کرده،  کپی  خودش  خط 
در  است.  منطبق  راين'  جديد  'روزنامۀ  در  شده  منتشر  نوشتۀ  با 
اما  کند،  منتشر  بروکسل  در  را  آن  کرد  سعی  مارکس   ١٨٤٨ اوايل 

شد. نقشه  اين  گذاشتن  کنار  به  مجبور  بلژيک،  از  اخراج  پی  در 

اين نوشته اولين بار با عنوان "کار مزدی و سرمايه" بعنوان يک سری 
سرمقاله در 'روزنامۀ جديد راين' در پنجم تا هشتم و ١١ آوريل ١٨٤٩ منتشر 
شد. اما انتشار آن بعلت خارج شدن موقت مارکس از کلن، و پس از آن با 

حاد شدن اوضاع سياسی در آلمان و بسته شدن اين روزنامه قطع شد.

ايده های  انتشار  به  راين'  جديد  'روزنامۀ  در  مارکس  مقاله های 
به  بنا  کرد.  کمک  آلمانی  کارگران  بين  در  علمی  سوسياليسم 
در  بحث  برای  مقالات  اين  کلن،  کارگران  انجمن  کميته  تصميم 

بودند. شده  توصيه  شهرها  ديگر  و  کلن  در  کارگران  انجمنهای 

"کار  داشت  تصميم  مارکس  راين'  جديد  'روزنامۀ  توقيف  از  پس 
نقشه  اين  اما  کند،  منتشر  جزوه  يک  شکل  به  را  سرمايه"  و  مزدی 
عملی نشد. اولين نسخه آن بصورت يک جزوه جداگانه در سال ١٨٨٠ 
در  بعداً  و  شد،  منتشر  مارکس  دخالت  بدون   Breslau برسلاو  در 
چاپ  انگلس  با  همکاری  در  شد.  منتشر  هم  آن  دوم  همان شهر چاپ 
ديگری هم در هوتينگن-زوريخ در سال ١٨٨٤ منتشر شد، که مقدمه  
بود.  هم  نوشته  اين  تاريخچه  شامل  که  داشت  انگلس  از  هم  کوتاهی 
نسخۀ ديگری برای ترويج در ميان کارگران، که انگلس آن را اديت 

کرده و بر آن پيشگفتاری نوشته بود، در سال ١٨٩١ منتشر شد.

نوشتة "كار مزدى و سرمايه" ناتمام باقى ميماند. يادداشتى از 
رئوس سخنرانيهاى آخر ماركس كه در دسامبر ١٨٤٨ تهيه شده و 

عنوانش "مزدها" است، اثر حاضر را كامل ميكند.

 - توضيح ناشر جزوه چاپ پکن ١٩٧٨
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I
از جاهای مختلف به ما خرده گرفته اند که در توضيح مناسبات اقتصاديی 
ميدهند  تشکيل  را  ملتها  و  طبقات  بين  کنونی  مبارزات  مادی  پايۀ  که 
تا به حال فقط وقتی به اين مناسبات پرداخته ايم  کوتاهی ميکنيم. عمداً 

به سطح کشمشکهای سياسی کشانده  اند. که اينها خودشان را قهراً 

تاريخ  در  را  طبقاتی  مبارزۀ  تحول  که  بود  لازم  چيز،  هر  از  بيش 
به  اتکاء  [با  امپريک  شيوه ای  به  و  کنيم،  دنبال  خودمان  روزگار 
که  حاضری  و  حیّ  تاريخی  ماتريال  بوسيلۀ  تجربيات]،  و  مشاهدات 
روزانه و از نو خلق ميشود، اثبات کنيم که با شکست و به بند کشيده 
شدنِ طبقه کارگر، که در روزهای فوريه و مارس [اشاره به انقلاب 
پاريس، ١٣ مارس در وين، و ١٨ مارس  ٢٤-٢٣ فوريه ١٨٤٨ در 
در برلين] حاصل شد، مخالفان آن طبقه هم - جمهوريخواهانِ بورژوا 
عليه  اروپا  قاره  تمام  در  که  دهقان  و  بورژوا  طبقات  و  فرانسه،  در 
شدند؛  مغلوب  همزمان  بطور   - ميجنگيدند  فئودالی  مطلقه  حکومت 
سقوط  ناقوس  همزمان  فرانسه،  در  معتدل"  "جمهوری  پيروزی  که 
کشورهايی را به صدا درآورد که به انقلاب فوريه با جنگهای قهرمانانۀ 
کارگران  بر  پيروزی  با  که  اين  بالأخره  و  بودند؛  داده  پاسخ  استقلال 
انقلابی، اروپا دوباره به بردگی دوگانه قديمش سقوط کرد، به بردگیِ 
انگليسی-روسی. کشمکشهای ژوئن در پاريس، سقوط وين، تراژدی-
ايتاليا،  لهستان،  برلين در نوامبر ١٨۴٨، تلاشهای مستأصلانه  کمدی 
و مجارستان، به تسليم کشيده شدن ايرلند از سر گرسنگی - اينها وقايع 
اصليی بودند که طی آنها مبارزه طبقاتی اروپا بين بورژوازی و طبقه 
کارگر به نتايجش رسيد، و از اينها اثبات کرديم که هر خيزش انقلابی، 
برسد،  نظر  به  دور  طبقاتی  مبارزه  از  موضوعش  که  هم  اندازه  هر 
به  باشد،  شده  پيروز  انقلابی  کارگرِ  طبقۀ  که  زمانی  تا  بايد  ضرورتاً 
تا  بماند  اوتوپی  يک  بايد  اجتماعی  رفرم  هر  که   - بيانجامد؛  شکست 
آن زمان که انقلاب پرولتری و ضد انقلاب فئودالی عليه يکديگر در 
جنگی بوسعت جهان زورآزمايی کرده باشند. در آنچه ما ارائه کرديم، 
همانند آنچه در واقعيت هست، بلژيک و سوئيس تصاويری تراژيک-
تاريخی  بزرگ  تابلوی  يک  در  کاريکاتور-مانند  گونه ای  به  کميک 
نمونۀ  دولت  ديگری  بورژوايی،  سلطنت  نمونۀ  دولتِ  يکی  بودند؛ 
اين خاطر  دولتهايی که درست به  جمهوريت بورژوايی؛ هر دوشان، 

اند. فارغ  اروپا  انقلابِ  و  طبقاتی  مبارزۀ  از  که  ميباليدند  خود  به 

و   ١٨۴٨ سال  طبقاتی  مبارزۀ  خوانندگانمان  آنکه  از  پس  حالا،  اما 
تحولش به چنين ابعاد عظيم سياسی را ديده اند، وقتش رسيده است که به 
بررسی دقيقتر خودِ آن مناسبات اقتصاديی بپردازيم که مبنای وجود طبقۀ 

است. کارگران  بردگی  همچنين  و  طبقاتيش،  سلطه  و  سرمايه دار 

ميکنيم:  ارائه  تفکيک  به  عمده،  بخشِ  سه  در  را  موضوع  اين 

١) رابطۀ کار مزدی با سرمايه، بردگی کارگران، سلطه سرمايه دار. 

همچنين  و  بورژوا،  متوسط  طبقات  اجتناب ناپذير  خانه خرابی   (٢
فعلی.  سيستم  تحت  متوسط،  طبقۀ  عوام،  معروف  بقول 

کشورهای  بورژوای  طبقات  استثمار  و  تجاری  انقياد   (٣
انگلستان  - جهانی  بازار  مستبد  حاکم  توسط  اروپا  مختلف 

قصدمان اين است که اين را هر چه ساده تر و همه فهم تر تشريح کنيم، 
نکنيم.  فرض  دانسته  را  سياسی  اقتصاد  مفاهيم  ابتدايی ترين  حتی  و 
خواستمان اين است که کارگران حرفهايمان را بفهمند. و بعلاوه، در 
مربوط  ايده های  مورد  در  توجهی  قابل  بسيار  نادانی  و  گيجی  آلمان، 
به ساده ترين روابط اقتصادی حاکم است، از مدافعان اسم و رسم دارِ 
شرايط موجود گرفته، تا معجزه گران سوسياليست و نوابع سياسیِ هنوز 
به رسميت شناخته نشده، که از شازده های قد و نيم قد آلمانِ تکه-پاره  

ميدهيم. ادامه  اول  به سؤال  پرداختن  با  را  بحث  بيشترند. پس  هم 

مزد چيست؟ چطور تعيين ميشود؟

يکی  است؟"،  چقدر  ميگيريد  که  "مزدی  بپرسيم:  کارگر  چند  از  اگر 
جواب ميدهد، "من يک شيلينگ در روز ميگيرم"، ديگری ميگويد "من 
دو شيلينگ" و قس عليهذا. بر حسب اين که در کدام شاخه صنعت استخدام 
شده اند، مبالغ مختلفی پول را ذکر ميکنند که از کارفرماهايشان در ازای 
انجام کار معينّی ميگيرند؛ مثلاً برای بافتن يک ذرع چلوار، يا برای 
حروفچينی يک صفحه. عليرغم تنوعی که در گفته هايشان هست، همه شان 
بر سر يک نکته توافق دارند: که مزد، آن مبلغ پولی است که سرمايه دار 

در ازای يک مدت معينّ کار يا برای مقدار معيّنی کار پرداخت ميکند.

پول  با  را  آنها  کارِ  سرمايه دار  که  ميرسد  نظر  به  اينطور  نتيجه،  در 
ميخرد، و اينکه آنها در ازای پول، کارشان را به او ميفروشند. ولی اين 
فقط يک تصور غلط است. آنچه آنها در واقع به سرمايه دار در ازای 
سرمايه دار  را  کار  نيروی  اين  است.  کارشان  نيروی  ميفروشند  پول 
برای يک روز، يک هفته، يک ماه و غيره ميخرد. و پس از آنکه آن 
را  کارگر  که  اين طريق  به  ميکند،  آخر مصرف  تا  را  آن  را خريد، 
واميدارد که در طی زمان توافق شده، کار کند. با همان مبلغ پول که 
سرمايه دار نيروی کار آنها را خريده (مثلاً با دو شيلينگ) ميتوانست 
با  که  شيلينگی  دو  را.  ديگری  کالای  يا هر  بخرد  شِکر  معيّنی  مقدار 
آن ١٠ کيلو شکر خريده است قيمت ١٠ کيلو شکر است. دو شيلينگی 
 ١٢ قيمت  خريده،  را  کار  نيروی  از  استفاده  ساعت   ١٢ آن  با  او  که 
ساعت کار است. نيروی کار، بنابراين، بی کم و کاست مثل شکر، يک 

با ترازو. اندازه ميگيرند، دومی را  کالا است. اولی را با ساعت 

پول،  با  سرمايه دار،  کالای  با  را  کار،  نيروی  کالايشان،  کارگران 
معيّنی صورت  نرخ  به  اين تعويض  اين،  بر  و علاوه  ميکنند،  مبادله 
ميگيرد. اين قدر پول در ازای استفاده از اين مدت نيروی کار. برای 
١٢ ساعت بافندگی، دو شيلينگ. و اين دو شيلينگ، مگر نمايندۀ همه 
آن کالاهای ديگری نيست که ميشود با دو شيلينگ خريد؟ بنابراين، در 
واقع، کارگر کالايش را، نيروی کارش را، در ازای همۀ انواع کالاها 
مبادله کرده، و بعلاوه طبق يک نسبت و نرخ معينّ. با دادن دو شيليگ 
و  هيزم، روشنايی  لباس،  قدر گوشت،  او همين  به  او، سرمايه دار  به 
بنابراين  غيره داده است، در ازای يک روز از کار او. دو شيلينگ، 
مبادله  ديگر  کالاهای  با  کار  نيروی  آن  در  که  است  رابطه ای  بيانگر 
ميشود،ارزش مبادلۀ نيروی کار اوست. ارزش مبادله يک کالا که بر 
حسب پول برآورد شده باشد قيمت آن کالا ناميده ميشود. مزد بنابراين 
کار  قيمت  معمولاً  که  کار،  نيروی  قيمت  برای  است  خاصی  نام  فقط 
خوانده ميشود؛ نام خاصی است برای قيمت اين کالای منحصر به فرد، 

نميشود نگهش داشت. آدميزاد  که هيچ جا جز در گوشت و خون 

كار مزدى و سرمايه
کارل مارکس
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او  بافنده را. سرمايه دار به  يک کارگر را در نظر بگيريم، مثلاً يک 
نخ  و  مياندازد  کار  به  را  خودش  بافنده  ميدهد.  نخ  و  بافندگی  دستگاه 
تبديل به پارچه ميشود. سرمايه دار پارچه را صاحب ميشود و فرض 
کنيم آن را به ٢٠ شيلينگ ميفروشد. آيا مزد بافنده سهمی از آن پارچه، 
ابداً.  و  اصلاً  خير،  است؟  کار  آن  محصول  از  شيلينگ،   ٢٠ آن  از 
از  آنکه پارچه به فروش برسد، شايد هم خيلی پيشتر  از  خيلی پيشتر 
پس  است.  گرفته  را  مزدش  بافنده  باشد،  شده  بافته  تماماً  پارچه  آنکه 
سرمايه دار مزد او را با پولی که از آن پارچه بدست ميآورد نميپردازد، 
بلکه از پولی که فی الحال در دست دارد پرداخت ميکند. همانطور که 
هيچ چيز از دستگاه بافندگی و نخی که به وسيله سرمايه دار در اختيار 
در  که  هم  کالاهايی  نيستند،  محصولات خودش  ميشوند  گذاشته  بافنده 
ميکند محصولات  دريافت   - نيروی کار   - ازای مبادلۀ کالای خودش 
خودش نيستند. ممکن است کارفرما هيچ خريداری برای آن پارچه  پيدا 
نکند. ممکن است از فروش آن پارچه حتی مزدهای پرداخت کرده اش 
را در نياورد. ممکن است پارچه را با منفعت بسيار زيادی در مقايسه 
با دستمزدی که به بافنده داده است بفروشد. اما هيچکدام اينها ربطی به 
کارگر بافنده ندارد. سرمايه دار با قسمتی از ثروت موجودش، با قسمتی 
از سرمايه اش، نيروی کار بافنده را ميخرد، درست به همان شيوه که با 
قسمت ديگری از ثروتش، مواد خام، نخ - و وسايل کار - دستگاه بافندگی 
- را خريده است. بعد از اينکه اين خريدها را انجام داد، و خريد نيروی 
کار لازم برای توليد پارچه هم از جملۀ آنهاست - او فقط با مواد خام و 
وسايل کاری که متعلق به خودش هستند توليد ميکند. از آنجا که بافندۀ 
عزيز ما هم، يکی از وسائل کار است، و از اين لحاظ فرقی با دستگاه 
قيمت محصول،  در  يا  (پارچه)،  ندارد، سهمش در محصول  بافندگی 

به هيچ وجه بيشتر از سهمی که خود دستگاه بافندگی دارد نيست.

توليد  خودش  توسط  که  کالاهايی  در  کارگر  سهم  بنابراين  مزد 
است  موجود  فی الحال  کالاهای  از  بخش  آن  مزد  نيست.  شده 

ميخرد. مولدّ  کار  نيروی  معيّنی  مقدار  آن  با  سرمايه دار  که 

به  مزدی،  کارگر  آن،  که صاحب  کالاست  يک  بنابراين  کار  نيروی 
کند. زندگی  اينکه  برای  ميفروشد؟  چرا  ميفروشد.  سرمايه دار 

خودِ  زندگی  فعالِ  بروز  کار،  يعنی  کار،  نيروی  انداختن  کار  به  اما 
ميفروشد  ديگری  به شخص  او  را  زندگی  فعاليتِ  واين  است.  کارگر 
تا وسايل ضروری زنده بودن را تأمين کند. فعاليت زندگيش بنابراين 
تا  او کار ميکند  تأمين موجوديت خودش.  وسيلۀ  نيست جز  هيچ چيز 
بتواند زنده بماند. او خودِ کار را بخشی از زندگيش به حساب نميآورد؛ 
کالايی  آن  اين  شود.  قربانی  بايد  که  است  زندگيش  از  بخش  آن  اين 
فعاليتش  داده. محصول  ديگری  به شخص  و  او حراج کرده  است که 
ميکند  توليد  خودش  برای  که  آنچه  نيست.  فعاليتش  هدف  بنابراين  هم 
بيرون  معدن  از  که  نيست  طلايی  آن  ميبافد،  که  نيست  ابريشمی  آن 
توليد  خودش  برای  که  آنچه  ميسازد.  که  نيست  قصری  آن  ميکشد، 
ميکند مزد است؛ و ابريشم و طلا و قصر برای او به کميّت معيّنی از 
ضروريات زندگی، شايد به يک کت پنبه ای، به يک سکۀ مسی و يا به 
يک آلونک مبدل ميشوند. و کارگری که دوازده ساعت ميبافد، ميريسد، 
ميکشد  بار  ميشکند،  سنگ  ميزند،  بيل  ميسازد،  ميتراشد،  ميکند،  مته 
بافتن، رشتن، مته کردن، تراش دادن،  اين دوازده ساعت  آيا  و غيره، 
ساختن، کندن، سنگ شکستن، نزد او همچون بروز زندگی، همچون 
زندگی به نظر ميآيد؟ درست عکس اين است. زندگی برای او زمانی 
شروع ميشود که اين فعاليت به پايان برسد. سر ميز غذا، در ميخانه، 
در رختخواب. کار دوازده ساعته از سوی ديگر، نزد او هيچ معنايی 
همچون بافتن، ريسيدن، مته کردن و امثالهم ندارد، بلکه معنايش فقط 
بنشيند،  غذايی  ميز  سر  ميدهد  امکان  او  به  که  است  درآمدی  کسب 
و  قصد  اگر  خوابيدن.  برای  بستری  و  باشد  داشته  ميخانه  در  جايی 

هدف کرم ابريشم هم از بافتن اين بود که به موجوديتش همچون کرم 
برگ خوار ادامه بدهد، نمونۀ بی نقصی ميشد از يک کارگر مزدی.

نيروی کار هميشه يک کالا نبوده. کار هم هميشه کار مزدی يعنی کار 
آزاد نبوده. برده نيروی کارش را به برده دار نميفروخت، همانطور که 
نيروی کارش،  با  برده همراه  نميفروشد.  دهقان  به  را  کارش  هم  گاو 
يکباره و تماماً به صاحبش فروخته ميشد. او کالايی است که ميتواند از 
دست صاحبی به دست صاحبی ديگر برود. او خودش يک کالاست، ولی 
نيروی کار، کالای او نيست. رعيت [سرف، رعيت چسبيده به زمين] 
تنها بخشی از نيروی کارش را ميفروشد. او از صاحب زمين مزدی 

باج ميگيرد. او  از  اين صاحب زمين است که  نميگيرد؛ در واقع 

تحويل  ثمرات آن را به صاحب زمين  و  تعلق دارد،  به زمين  رعيت 
ميدهد. کارگرِ آزاد، از سوی ديگر، همان خودش را ميفروشد و آنهم 
١٥ ساعت   ،١٠، ١٢  ،٨ ديگر  روزهای  مثل  او هر روز  تکه.  تکه 
به هر کس که بيشتر ميدهد ميفروشد،  از زندگيش را حراج ميکند و 
سرمايه دار.  به  يعنی   - وسايل معيشت  و  ابزار  خام،  مواد  به صاحب 
کارگر نه به صاحبی تعلق دارد نه به زمينی، بلکه ٨، ١٠، ١٢، ١٥ 
ساعت از زندگی روزانه اش متعلق به هر کسی است که آنها را ميخرد. 
کارگر سرمايه داری را که خودش را به او فروخته است هر وقت که 
بخواهد ترک ميکند، و سرمايه دار هم او را هر وقت که مناسب بداند، 
به محض اينکه ديگر به دردش نخورد يا به کارش نيايد بيرون مياندازد. 
نميتواند  است،  کار  نيروی  فروش  درآمدش  منبع  تنها  که  کارگر  ولی 
کل طبقۀ خريداران يعنی طبقه سرمايه دار را ترک کند، مگر آنکه قيد 
يا به آن سرمايه دار تعلق ندارد  اين  وجود خودش را زده باشد. او به 
بلکه متعلق به طبقۀ سرمايه دار است؛ و برای او پيدا کردن آن کس که 

ميخواهد، يعنی پيدا کردن يک خريدار در بين اين طبقۀ سرمايه دار.

قبل از ورود به بررسی دقيق تر رابطۀ سرمايه با کار مزدی، اجمالاً با 
عام ترين شرايطی که در تعيين مزدها مطرح ميشوند، آشنا ميشويم.

يعنی  مشخص،  کالای  يک  قيمت  ديديم،  که  همانطور  مزد 
که  قوانينی  همان  توسط  بنابراين  مزدها  است.  کار  نيروی 
پس  ميشوند.  تعيين  ميکنند،  تعيين  را  ديگری  جنس  هر  قيمت 

ميشود؟ تعيين  چطور  کالا  يک  قيمت  است،  اين  سؤال 

II
قيمت يک کالا را چه چيزی تعيين ميکند؟

عرضه،  و  تقاضا  بين  رابطۀ  فروشندگان،  و  خريداران  بين  رقابت 
رقابتی  بودن.  دسترس  در  و  بودن  درخواست  مورد  بين  رابطۀ 

دارد. وجه  سه  ميشود  تعيين  کالا  يک  قيمت  آن  مبنای  بر  که 

هر کالا بوسيلۀ فروشندگانِ مختلف عرضه ميشود. وقتی کيفيت اجناس 
مثل هم باشد، آن کس که کالای خود را به ارزانترين قيمت ميفروشد 
مطمئن است که ديگران را از ميدان به در و بيشترين فروش را برای 
خودش تضمين ميکند. فروشندگان بنابراين با يکديگر رقابت و مسابقه 
دارند، بر سر فروش و بر سر بازار. هر يک از آنها مشتاق اين است 
بتنهايی  بشود،  اگر  که  بفروشد،  بيشتر  امکان  حد  تا  که  بفروشد،  که 
بفروشد، که درها به روی تمام فروشندگان ديگر بسته شود. پس هر 
فروشندگان  بين  رقابت  نتيجه،  در  ميفروشد.  ارزانتر  ديگری  از  يک 

درميگيرد که قيمت کالايی که آنها عرضه ميکنند را پايين ميآورد.
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خود،  نوبه  به  که  ميگيرد  در  هم  خريداران  بين  رقابت  اما 
برود. بالا  شده  عرضه  کالاهای  قيمت  ميشود  باعث 

دارد:  وجود  خريداران  و  فروشندگان  بين  که  رقابتی  بالأخره،  و 
ميخواهند  آنها  بخرند،  ارزانتر  است  ممکن  چه  هر  ميخواهند  اينها 
خريداران  بين  رقابتِ  اين  نتيجۀ  بفروشند.  گرانتر  است  ممکن  هرچه 
که  دارد  رقبا  از  اردوگاهی  دو  بين  روابط  به  بستگی  فروشندگان،  و 
پيشتر به آن اشاره شد - يعنی به اين که آيا رقابت در سپاه خريداران 
بيشتر است يا در سپاه فروشندگان. صنعت، دو سپاه عظيم را بر ضد 
نيروهای  بين  در  باز  اينها  از  يک  هر  و  ميکشد،  ميدان  به  يکديگر 
صفوفش  در  که  سپاهی  آن  است.  کشمکش  درگير  خودش  صفوف 

ميشود. پيروز  حريف  بر  هست،  کمتری  دعوای  و  جنگ 

فرض کنيم که در بازار، صد عدل پنبه وجود داشته باشد و در همان 
زمان خريدارانی برای هزار عدل پنبه. در اين حالت، تقاضا ده برابر 
بود؛  بنابراين خيلی شديد خواهد  عرضه است. رقابت بين خريداران، 
هر يک از آنها تلاش ميکند يک عدل گير بياورد و در صورت امکان 
همۀ صد عدل پنبه را. اين مثال يک فرض ساختگی نيست. در تاريخ 
پنبه را تجربه کرده ايم، مواقعی که بعضی  تجارت، دوره های کميابی 
سرمايه داران در اتحاد با هم تلاش کرده اند که نه صد عدل، بلکه کل 
موجودی پنبۀ دنيا را بخرند. در حالتی که فرض کرديم، خريدار تلاش 
ميکند با پيشنهادِ قيمتِ نسبتاً بالاتر برای عدلهای پنبه، خريدارانِ ديگر 
را از ميدان به در کند. فروشندگانِ پنبه که ميبينند نيروهای دشمن به 
فروش  به  از  بنابراين  و  افتاده اند،  بين خودشان  در  خشن ترين مسابقه 
پوست  کندن  از  شده اند،  مطمئن  کاملاً  پنبه شان  عدل  صد  تمامِ  رفتنِ 
همديگر بمنظور پايين کشيدن قيمت پنبه، درست در وقتی که حريفانشان 
دارند بر سر بالا بردن قيمت از همديگر سبقت ميگيرند، حذر ميکنند. 
و  با رغبت  ميايستند،  خريداران  مقابل  در  واحد  تن  همچون يک  آنها 
آن  اگر  و  ميکنند،  قلاّب  يکديگر  به  را  بازوانشان  فيلسوفانه  رضايتی 
هم  خريداران  مُصرترين  حتی  پيشنهادهای  برای  که  معينی  آخرِ  حدِ 

وجود دارد، نميبود، مطالبات آنها هم هيچ حد و مرزی نميشناخت.

بنابراين اگر عرضۀ يک کالا کمتر از تقاضايی که برايش هست باشد، 
آنوقت رقابتی که بين فروشندگان در ميگيرد، ناچيز است يا اصلاً هيچ. به 
همان نسبتی که اين رقابت کم ميشود، رقابت بين خريداران افزايش پيدا 

ميکند. نتيجه افزايش کم و بيش قابل ملاحظه در قيمتهای کالاست.

اتفاق  بيشتر  دارد،  معکوس  نتيجه  که  حالت عکس،  که  ميدانيم  خوب 
ميافتد. عرضۀ خيلی بيشتر از تقاضا؛ رقابت مستأصلانه بين فروشندگان، 

نبود خريدار؛ حراجهای اجباری کالاها به قيمتهای فوق العاده پايين.

اما ترقی و تنزل قيمتها چه هستند؟ قيمت بالا و قيمت پايين يعنی چه؟ 
يک دانه ماسه پشت ميکروسکپ بزرگ است، و يک برج در مقايسه 
تقاضا  و  بين عرضه  رابطۀ  توسط  قيمت  اگر  و  کوچک.  کوه  يک  با 

ميکند؟ تعيين  چيز  چه  را  تقاضا  و  عرضه  رابطۀ  ميشود،  تعيين 

مکث  هم  لحظه  يک  او  برويم.  ميبينم  که  بورژوايی  اولين  سراغ  به 
با شمشير  را  متافيزيکی  کور  گره  اين  کبير  اسکندر  مثل  اما  نميکند، 
من  که  کالاهايی  توليد  "اگر  ميگويد:  ما  به  ميشکافد.  ضربش  جدول 
ميفروشم برايم ١٠٠ پوند خرج برداشته باشد، و از فروش اين اجناس 
اين   - سال  يک  طی  ميدانيد،  خودتان   - بياورم  در  پول  پوند   ١١٠
سودی است شرافتمندانه، مناسب و معقول. ولی اگر در مبادله ١٢٠ يا 
١٣٠ پوند گيرم بيايد، اين سود بالاتری است؛ و اگر ٢٠٠ پوند عايدم 
اين  بنابراين  که  آنچه  است".  عظيم  و  فوق العاده  سود  يک  اين  شود، 
شهروند بعنوان وزنۀ سنجش سودش به کار ميبرد چيست؟ هزينۀ توليد 

کالاهايش. اگر در مبادلۀ اين اجناس، کميّتی از اجناس ديگر دريافت 
در  اگر  است.  کرده  ضرر  او  داشته،  هزينه  کمتر  توليدشان  که  کند 
ازای اجناسش کميّتی از کالاهای ديگر دريافت کند که هزينۀ توليدشان 
آن  طبق  را  سود  زيادی  و  کم  او  و  است.  بُرده  سود  او  بوده،  بيشتر 
درجه ای که ارزش مبادلۀ اجناسش، بالاتر يا پايين تر از نقطۀ صفرش 

است. توليد  هزينۀ  او  صفر  نقطۀ   - ميکند  حساب  گرفته،  قرار 

پس ديديم که چگونه رابطۀ متغيرّ بين عرضه و تقاضا گاه سبب صعود 
يکی  اين  در  و  بالا،  حالت  آن  در  قيمت  ميشود؛  قيمتها  نزولِ  گاه  و 
يا  و  عرضه،  تکافوی  عدم  علت  به  کالا  يک  قيمت  اگر  است.  پايين 
قيمتِ  کند،  ترقی  ملاحظه ای  قابل  نحو  به  تقاضا،  بی تناسبِ  افزايش 
بايد به آن نسبت تنزل کرده باشد؛ زيرا مسلمّ  کالای ديگری ضرورتاً 
است که قيمتِ يک کالا فقط بيانِ برحسبِ پولِ نسبتی است که کالاهای 
ديگر در عوض آن کالا داده ميشوند. اگر برای مثال قيمت يک ذرع 
نقره  به سه شيلينگ ترقی کند، قيمت  دو شيلينگ  از  ابريشمی  پارچۀ 
همۀ  قيمتهای  هم  همينطور  و  است،  کرده  تنزل  ابريشم  با  رابطه  در 
کالاهای ديگر، که قيمتشان ثابت مانده ، در رابطه با قيمت ابريشم پايين 
آمده. کميّت بسيار بزرگتری از آنها را بايد داد تا همان مقدار ابريشم به 
دست بيايد. بسيار خوب، ترقیِ قيمتِ يک کالای مشخص چه نتيجه ای 
خواهد داشت؟ توده ای از سرمايه به داخل اين شاخۀ پررونقِ صنعت 
ريخته ميشود، و اين مهاجرتِ سرمايه به قلمروهای آن صنعتِ پرفايده 
ادامه پيدا ميکند، تا وقتی که ديگر چيزی بيشتر از سودهای معمولی 
قيمت محصولاتش به  تا وقتی که  بدست نياورد، يا درست تر بگوييم، 

کمتر شود. توليد  هزينۀ  از  و  کند  تنزل  حد،  از  بيش  توليد  خاطرِ 

کند،  تنزل  توليدش  هزينۀ  از  پايين تر  به  کالايی  قيمت  اگر  برعکس، 
سرمايه از توليدِ اين کالا بيرون کشيده ميشود. بجز در مورد شاخه ای 
از صنعت که از رده خارج شده و بنابراين محکوم به نابودی است، 
فرارِ  اين  علت  به  عرضه اش،  ديگر  عبارت  به  کالايی،  چنين  توليد 
پيدا  وفق  تقاضا  با  که  وقتی  تا  داد،  خواهد  ادامه  کاهش  به  سرمايه، 
توليدش برسد؛  هزينۀ  به سطح  تا  برود  بالا  کالا دوباره  قيمت  کند، و 
يا درست تر بگوييم، تا وقتی که عرضۀ کالا به زير سطح تقاضا افت 
کرده باشد و قيمتش از هزينۀ توليدش بالاتر رفته باشد. چرا که قيمتِ 

پايين تر. يا  است،  بالاتر  يا  توليدش  هزينۀ  از  هميشه  کالا  جاری 

حيطۀ  از  ميکند،  مهاجرت  مدام  سرمايه   چطور  که  ميبينيم 
مقيم  ديگر  صنعتی  حيطۀ  در  تا  ميرود  بيرون  صنعت  يک 
پايين  قيمت  و  داخل،  به  حد  از  بيش  مهاجرتی  بالا  قيمت  شود. 

ميکند. ايجاد  را  حيطه  آن  خارج  به  حد  از  بيش  مهاجرتی 

چطور  که  بدهيم  نشان  ميتوانستيم  هم  ديگر  نظر  نقطه  از 
تعيين  توليد  هزينۀ  بوسيلۀ  هم  تقاضا  بلکه  عرضه  فقط  نه 

ميکرد. دور  موضوع  از  خيلی  را  ما  اين،  اما  ميشود. 

را  کالا  قيمت  دائماً  تقاضا  و  عرضه  نوسانات  چطور  که  ديديم  الآن 
کالا،  يک  واقعی  قيمت  واميدارند.  توليد  هزينۀ  سطح  به  برگشتن  به 
رفتن  بالا  ولی  است؛  توليد  هزينۀ  از  پايين تر  يا  بالاتر  هميشه  البته، 
يک  در  که  طوری  ميکنند،  تراز  را  همديگر  متقابلاً  آمدن،  پايين  و 
روی-هم-رفته  صنعت  مد هّای  و  جز  اگر  زمان،  از  معيّن  پريود 
مبادله  يکديگر  با  توليدشان  هزينۀ  با  انطباق  در  کالاها  شوند،  حساب 

ميشود. تعيين  توليدشان  هزينه  بوسيلۀ  بنابراين  قيمتشان  ميشوند. 

که  معنی  آن  به  نبايد  را  توليد  هزينۀ  توسط  قيمت  شدنِ  تعيين  اين 
متوسط کالاها  قيمتِ  ميگويند  اقتصاددانها  فهميد.  ميفهمند  اقتصاددانان 
است. حرکت  قانون  اين يک  که  ميگويند  توليد؛  هزينۀ  با  است  برابر 
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پرهرج و مرجی که در آن، افزايش با کاهش و کاهش با افزايش جبران 
ميشد  ترتيب  همين  به  است.  تصادف  و  شانس  آنها  نظر  به  ميشود، 
توسط هزينۀ  قيمت  تعيين شدنِ  و  دانست،  قانون  و  قاعده  نوسانات را 
توليد را شانس و تصادف، کما اينکه بعضی ديگر از اقتصاددانان همين 
دقيقاً همين نوسانات  کار را کرده اند. اما از نزديک تر ديده ميشود که 
هستند که وحشتناک ترين خرابيها را با خود حمل ميکنند، و مانند زلزله 
دقيقاً   - درآيد  لرزه  به  بُنش  و  بيخ  تا  بورژوايی  جامعۀ  ميشوند  باعث 
همين نوسانات هستند که قيمت را مجبور ميکنند تا با هزينۀ توليد تطبيق 
پيدا کند. در تماميّت اين حرکتِ در هم و بر هم است که نظم و قاعده  
اين حرکت  در  اين هرج و مرجِ صنعتی،  کاملِ  دورِ  در  پيدا ميشود. 

دوَرانی، رقابت، گويی، يک افراط را با تفريط ديگر تراز ميکند.

قيمت کالا براستی توسط هزينۀ توليدش تعيين ميشود،  پس ميبينيم که 
اما به اين نحو که دوره هايی که در آن قيمت کالا به بالاتر از هزينۀ 
پايين تر  به  قيمت  آن  در  که  دوره هايی  بوسيلۀ  ميکند،  توليدش صعود 
در  اين  البته  بالعکس.  و  ميشود  تراز  ميکند،  تنزل  توليد  هزينۀ  از 
بلکه  نيست،  صادق  صنعت  يک  معيّنِ  محصولِ  تک  يک  مورد 
تکی  صنعت  صاحب  يک  برای  ايضاً  صنعت.  شاخۀ  آن  برای  فقط 

صنايع. صاحبان  طبقۀ  کل  برای  فقط  بلکه  نيست،  صادق  هم 

تعيين  با  است  معادل  اصل  در  توليد  هزينۀ  توسط  قيمت  شدن  تعيين 
هزينۀ  زيرا  کالا،  يک  توليد  برای  لازم  کار  زمانِ  توسط  قيمت  شدنِ 
غيره  و  ابزارها  استهلاک  و  خام  مواد  اولاً  از،  ميشود  تشکيل  توليد 
صَرف  روز-کار  معينّی  تعداد  که  صنعتيی  محصولات  يعنی   -
و  هستند،  کار  زمان  معيّنی  مقدار  نماينده  بنابراين  و  شده،  توليدشان 

ميشود. اندازه گيری  مدتش  طول  با  هم  آن  که  بلافصل،  کارِ  ثانياً 

حال به اين ميرسيم که، همان قوانين عموميی که قيمت  کالاها را علی العموم 
تنظيم ميکنند، طبعاً مزد، يا قيمت نيروی کار را هم تنظيم ميکنند.

بين  رقابت  که  شکلی  طبق  تقاضا،  و  بين عرضه  رابطۀ  طبق  مزدها 
کار،  نيروی  فروشندگانِ  و  سرمايه داران،  کار،  نيروی  خريدارانِ 
نوسانات  ميکنند.  تنزل  گاه  و  ترقی  گاه  ميگيرد،  خود  به  کارگران، 
در محدوده  علی العموم.  کالاها  قيمتِ  نوساناتِ  با  است  متناظر  مزدها 
ميشود،  تعيين  توليد  هزينۀ  توسط  کار  نيروی  قيمت  نوسانات،  اين 

کار. نيروی   - کالا  اين  توليد  برای  لازم  کارِ  زمانِ  توسط 

است؟ چقدر  کار  نيروی  توليدِ  هزينۀ  که  ميشود  اين  سؤال  پس 

بمثابه  کارگر  ابقاء  برای  لازم  هزينۀ  از  است  عبارت  اين 
کارگر. يک  بمثابه  کارآموزيش  و  تحصيل  و  کارگر،  يک 

بنابراين، هرچه زمان لازم برای کارآموزی تا آماده شدن برای يک نوع 
کار خاص، کوتاهتر باشد، هزينۀ توليدِ کارگر کوچکتر، و قيمت نيروی 
کارش، مزدش، پايين تر است. در آن شاخه هايی از صنعت که هيچ دورۀ 
کارآموزيی ضروری نيست و همان وجود جسمانی کارگر کافی است، 
هزينۀ توليدش تقريباً بطور دربست به کالاهايی محدود ميشود که برای 
حفظ او در وضعی که قادر به کار باشد، ضروری هستند. قيمت کار 

ميشود. تعيين  معيشت  وسايل ضروری  قيمت  توسط  بنابراين،  او 

هزينۀ  که  کارخانه داری  ميشود.  وارد  ديگر  ملاحظۀ  يک  اما  اينجا 
استهلاکِ  ميکند،  قيمت محصول را محاسبه  آن،  بر طبق  و  توليدش، 
برای  اگر يک ماشين  محاسباتش ميگنجاند.  آلات کار را در  ابزار و 
او، مثلاً هزار شيلينگ، خرج داشته باشد، و عمر اين ماشين پس از ده 

سال استفاده به آخر برسد، او سالانه صد شيلينگ روی قيمت کالاهايش 
را  فرسوده  ماشين  سال   ١٠ از  بعد  بتواند  که  منظور  اين  به  ميکشد، 
نيروی  توليد  هزينۀ  سياق،  همين  به  کند.  جايگزين  نو  ماشين  يک  با 
بر داشته باشد، که به وسيلۀ  بايد خرج توليدِ مثل را هم در  کارِ ساده 
بتوانند  نو  کارگرانِ  و  کند،  تکثير  را  خودش  بتواند  کارگر  نژاد  آن، 
کارگر  استهلاک  بگيرند.  را  از-کار-افتاده  و  فرسوده  کارگرانِ  جای 

ماشين. استهلاک  که  ميشود  محاسبه  روشی  همان  به  بنابراين، 

ابقاء  هزينۀ  برابر  ميشود  ساده،  کار  نيروی  توليد  هزينۀ  بنابراين، 
موجوديت و تکثير کارگر. قيمت اين هزينۀ ابقاء موجوديت و تکثير، 
ناميده  حداقل  مزدهای  شده،  تعيين  اينچنين  مزدهایِ  ميسازد.  را  مزد 
کالاها علی العموم،  تعيين شدن قيمت  اين حداقلِ مزد، همانند  ميشوند. 
مورد  در  فقط  بلکه  فرد،  تک  يک  مورد  در  نه  توليد،  هزينۀ  توسط 
در  کارگران،  تک  تک  است.  صادق  جاندار  موجود  از  نوع  اين 
زنده  بتوانند  آنکه  برای  کافی  اندازۀ  به  کارگر،  ميليونها  واقع، 
کارگر  طبقۀ  کل  مزد  اما  نميکنند؛  دريافت  کنند  ولد  و  زاد  و  بمانند 

ميدهد. تطبيق  حداقل  اين  با  را  خودش  نوساناتش،  محدوده  در 

کالای  هر  قيمت  و  مزد  با  رابطه  در  حاکم  قوانين  عام ترين  که  حال 
کنيم. بررسی  را  موضوع  مشخص تر  ميتوانيم  شديم،  آشنا  ديگر 

III
[سرمايه چيست؟]

سرمايه مواد خام است، ابزار و ادوات کار و همه نوع وسايل معيشت است 
که در توليد مواد خام جديد، ابزار و ادوات جديد، و وسائل معيشت جديد 
به خدمت گرفته ميشوند. تمام اين اجزاء تشکيل دهندۀ سرمايه، توسط کار 
خلق شده اند، محصولات کارند، کار انباشته شده اند. کار انباشته شده ای 

که همچون يک وسيله  به توليدِ جديد خدمت ميکند، سرمايه است.

اقتصاددانها اينطور ميگويند.

يک بردۀ سياه چيست؟ آدمی از نژاد سياه. توصيف اول همانقدر 
ارزش دارد که دومی.

آدمِ سياه سياه است. اما فقط تحت شرايط معيّنی است که بَرده ميشود. 
يک ماشين نخ ريسی ماشين نخ ريسی است. اما فقط تحت شرايط معينیّ 
سرمايه  همانقدر  شرايط،  اين  از  شده  کَنده  ميشود.  سرمايه  که  است 

نيست که طلا بخودی خود پول نيست، يا شکر قيمت شکر نيست.

در توليد، آدمها، فقط بر طبيعت تأثير نميگذراند، بلکه بر يکديگر هم. آنها 
فقط بوسيلۀ همکاری به روشی مشخص، و تبادل متقابل فعاليتهايشان، 
توليد ميکنند. بمنظور توليد کردن، آنها وارد پيوندها و روابط معيّنی با 
يکديگر ميشوند و فقط با بودن در درون اين پيوندها و روابط اجتماعی 

است که تأثيرشان بر طبيعت عمل ميکند - يعنی توليد به وقوع ميپيوندد.

اين روابط اجتماعی بين توليدکنندگان، و مناسباتی که آنها در درون آن 
با يکديگر مبادله ميکنند و در کلِ عملِ توليد شريک  فعاليتهايشان را 
ميشوند، طبعاً در انطباق با کاراکتر وسائل توليد تغيير ميکنند. با پيدا 
شدن جنگ افزار جديد، سلاح آتشين، کل سازمان درونی ارتش بالاجبار 
تغيير کرد، روابطی که در متن آنها افراد، يک ارتش را تشکيل ميدهند 
آمد، و رابطۀ  ديگری در  و همچون يک ارتش عمل ميکنند به شکل 

ارتشهای مختلف نسبت به يکديگر هم به همين صورت عوض شد.
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پس آن روابط اجتماعيی که افراد در بطن آن توليد ميکنند، روابط اجتماعیِ 
توليد، با تغيير و انکشاف وسائل مادی توليد، نيروهای مولدّ، تغيير ميکنند 
و به اشَکال ديگری در ميآيند. روابط توليد در تماميت شان، آن چيزی را 
تشکيل ميدهند که روابط اجتماعی، جامعه، و بطور مشخص، جامعه ای 
متمايز  کاراکتری  با  جامعه ای  تاريخی،  تکامل  از  معينّی  مرحلۀ  در 
جامعه  فئودالی،  جامعه  باستانی،  جامعه  ميشود.  ناميده  خود  خاص  و 
بورژوايی چنين تماميت هايی از روابط توليد هستند که هر کدامشان در 

عين حال نشانگر مرحلۀ خاصی از تکامل در تاريخ نوع بشر هستند.

توليد  رابطۀ  يک  است.  اجتماعی  توليد  رابطۀ  يک  هم  سرمايه 
بورژوايی است، يک رابطۀ توليد جامعه بورژوايی. وسايل معيشت، 
 - ميشود  تشکيل  آنها  از  سرمايه  که  خام،  مواد  کار،  آلات  و  ابزار 
نشده اند؟  انباشته  و  توليد  شده ای  داده  اجتماعی  شرايط  تحت  مگر 
و  شده ای،  داده  خاص  شرايط  تحت  جديد،  توليد  برای  اينها  مگر 
اينکه  نه  مگر  و  نيفتاده اند؟  کار  به  معيّنی  اجتماعی  روابط  بطن  در 
که  محصولاتی  به  که  است  اجتماعی  معيّن  کاراکتر  همين  درست 

ميزند؟ سرمايه  مُهر  ميشوند،  گرفته  خدمت  به  جديد  توليد  برای 

سرمايه فقط از وسايل معيشت، ابزار و آلات کار، و مواد خام، تشکيل 
نميشود، فقط متشکل از محصولات مادی نيست. همانقدر هم از ارزش-
مبادله ها تشکيل ميشود. تمام محصولاتی که آن را ميسازند کالا هستند. 
نتيجتاً سرمايه فقط مجموعه ای از محصولات مادی نيست، مجموعه ای 
از کالاها، از ارزش-مبادله ها، از اهميت های اجتماعی است. چه پنبه 
را بجای پشم بگذاريم، چه برنج را بجای گندم، چه کشتی بخاری را 
بجای راه آهن، سرمايه همان که هست ميماند، به شرط آنکه آن پنبه، 
آن برنج، آن کشتی بخاری - يعنی تن سرمايه - همان ارزش مبادله، 
قيمتِ  داشتند،  راه آهن  و  گندم  و  پشم  که  باشد  داشته  را  قيمت  همان 
همانها که سرمايه قبلاً در تنشان متجسم شده بود. تنِ سرمايه شايد مدام 

نميکند. تغيير  هم  ذره ای  سرمايه  که  حالی  در  بدهد،  شکل  تغيير 

گرچه هر سرمايه مجموعه ای از کالاها - يعنی از ارزش-مبادله ها 
است، اما از اين در نميآيد که هر مجموعه ای از کالاها، از        

ارزش - مبادله ها، سرمايه است.

هر  است.  مبادله  ارزش  يک  ارزش-مبادله ها،  از  مجموعه ای  هر 
مثلاً خانه  ای که  ارزش مبادله هاست.  از  مبادلۀ خاص، جمعی  ارزش 
١٠٠٠ پوند ميارزد، ارزش مبادله ای ١٠٠٠ پوندی است؛ تکه کاغذی 
است. محصولاتی  پنی  تا يک صدم  ميارزد، جمع ١٠٠  پنی  يک  که 
بر  آنها  که  معيّنی  نسبت  آن  هستند.  کالا  مبادله پذيرند  همديگر  با  که 
يا بر حسب پول،  اند، ارزش مبادله آنها،  قابل مبادله   با هم  آن  حسب 
آنها  کاراکتر  بر  تأثيری  هيچ  محصولات  اين  کميّت  است.  قيمت شان 
قيمت  يک  دارندۀ  بعنوان  مبادله،  ارزش  نمايندۀ  بعنوان  کالا،  بعنوان 
کوچک،  چه  باشد  بزرگ  چه  درخت،  بودنِ  درخت  ندارد.  معيّن، 
خروار  يا  کردن  عوض  چارک  چارک  مگر  ميماند.  جايش  سر 
که  آن،  کاراکتر  در  ديگر،  محصولات  با  آهن  کردن  عوض  خروار 
که  ميکند  تعيين  کميّتش  ميدهد؟  تغييری  مبادله،  ارزش  يا  است  کالا 

کمتر. يا  دارد  بيشتری  قيمت  يا کوچکتر،  است  بزرگتری  ارزش 

پس چگونه مقداری از کالاها، از ارزش مبادله ها، سرمايه ميشود؟

يعنی   - اجتماعی  مستقلِ  قدرت  يک  همچون  که  طور  اين 
نيروی  با  تبادل  توسط   - جامعه  از  بخش  يک  قدرت  همچون 

ميکند. زيادتر  و  حفظ  را  خودش  بی واسطه،  زندۀ  کار 

کردن  کار  توانايی  جز  چيز  هيچ  که  طبقه ای  وجود 
است. سرمايه  ضروری  پيش شرطِ  يک  ندارد، 

کار  بر  شده،  انباشته  ماديت يافته،  شده،  انجام  پيشتر  کار  سلطۀ  فقط 
زندۀ بی واسطه است که کار انباشته شده را به سرمايه بدل ميکند.

همچون  شده  انباشته  کار  که  نيست  واقعيت  اين  در  سرمايه  وجود 
اين  در  ميکند.  خدمت  زنده  کار  به  جديد  توليد  برای  وسيله ای 
است  شده  انباشته  کار  خدمت  در  زنده  کار  که  است  واقعيت 

آن. مبادلۀ  ارزش  ازدياد  و  حفظ  برای  وسيله ای  همچون 

ميافتد؟ اتفاقی  چه  مزدی،  کارگرِ  و  سرمايه دار  بين  مبادلۀ  در 

ميکند؛  دريافت  معيشت  وسايل  کارش  نيروی  عوضِ  در  کارگر 
فعاليت  ميکند،  دريافت  کار  معيشتش،  وسايل  ازای  در  سرمايه دار 
آنچه را  نه فقط  آن  مولدّ کار را، نيروی خلاقی را که کارگر بوسيلۀ 
که به مصرف ميرساند جايگزين ميکند، بلکه به کار انباشته ارزشی 
ميدهد، بيش از آنچه قبلاً داشت. کارگر از سرمايه دار بخشی از وسايل 
معيشت را ميگيرد. اين وسايل معيشت را او برای چه ميخواهد؟ برای 
مصرف  را  معيشت  وسايل  اين  اينکه  محض  به  اما  فوری.  مصرف 
مدت  آنکه  مگر  رفته  اند،  دستم  از  ناپذيری  برگشت  بنحو  ديگر  کنم، 
معيشت  وسايل  توليد  صَرف  ميدارند،  نگهم  زنده  اينها  که  را  زمانی 
جديد بکنم، صَرف اينکه با کارم ارزشهای جديد بجای ارزشهايی که 
با مصرف از بين رفته اند خلق کنم. اما درست همين قدرت مولدّ پُرقدر 
سرمايه دار  به  گرفته،  که  معيشتی  وسايل  در عوض  کارگر  که  است 

است. داده  دست  از  نتيجتاً،  خودش،  برای  را  آن  ميکند.  تسليم 

شيلينگ  کارگر روزمزدش روزی يک  به  بزنيم. مزرعه داری  مثالی 
ميدهد. در ازای اين يک شيلينگ، کارگر تمام روز در زمينِ مزرعه دار 
کار ميکند، و لذا عايداتِ روزی دو شيلينگی مزرعه دار تضمين شده 
است. مزرعه دار نه فقط مابه ازای ارزشی که به کارگر روزمزد داده 
است، بلکه دو برابرش را دريافت ميکند. بنابراين، او آن يک شيلينگ 
را که به کارگر روزمزد داده، به نحوی مولدّ به مصرف رسانده. با آن 
يک شيلينگ، او نيروی کارِ يک روزِ کارگرِ روزمزد را خريده، که 
از زمين ثمراتی با دو برابر ارزش، و از يک شيلينگ دو شيلينگ خلق 
ميکند. کارگرِ روزمزد برعکس، بجای نيروی مولدّش، که ثمراتش را 
فی المجلس به مزرعه دار تحويل داده، يک شيلينگ ميگيرد، که پس از 
معاوضه با وسايل معيشت، کمابيش بفوريت مصرفشان ميکند. آن يک 
شيلينگ بنابراين به دو نحو به مصرف رسيده است - به نحو از-نو-مولدّ 
برای سرمايه دار، زيرا با نيروی کار مبادله شده و دو شيلينگ پس داده؛ 
به نحو نامولدّ برای کارگر، زيرا با وسايل معيشت معاوضه شده که 
برای هميشه از دست رفته اند، و او ارزششان را دوباره فقط وقتی بدست 
بنابراين  ميآورد که همان مبادله را با مزرعه دار تکرار کند. سرمايه 
پيش فرض.  را  کار مزدی سرمايه  ميگيرد؛  پيش فرض  را  کار مزدی 

ميآورد. وجود  به  را  ديگری  يک  هر  مشروطند؛  هم  به  دو  هر 

آيا کارگر در کارخانۀ پنبه بافی صرفاً پارچه  توليد ميکند؟ نه، سرمايه 
حکم فرمايی  نو  به  از  که  ميکند  توليد  ارزشهايی  او  ميکند.  توليد 

کنند. خدمت  جديد  ارزشهای  خلق  به  آن،  بوسيلۀ  و  او،  کار  به 

سرمايه نميتواند خودش را افزايش بدهد، جز آنکه خودش را با نيروی 
مزدی  کارگر  کارِ  نيروی  بيافريند.  کارمزدی  که  کند،  مبادله  کار 
نميتواند خودش را با سرمايه مبادله کند، جز آنکه سرمايه را افزايش 
بدهد، که همان قدرتی را که بردۀ اوست تقويت کند. افزايش سرمايه، 
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کارگر. طبقۀ  افزايش  يعنی  است،  پرولتاريا  افزايش  بنابراين، 

سرمايه دار  منافع  که  دارند  اصرار  اقتصاددانهايشان،  و  بورژواها 
سرمايه  اگر  ميشود  نابود  کارگر  هم!  واقعاً  است.  هم  عين  کارگر  و 
را  کار  نيروی  اگر  ميشود  نابود  سرمايه  نکند.  استخدام  را  او 
هر  بخرد.  بايد  کردن  استثمار  برای  که  کاری  نيروی  نکند،  استثمار 
زياد  سريع تر   - مولدّ  سرمايه   - يافته  اختصاص  توليد  به  سرمايۀ  چه 
کسب  وضع  پرثروت تر،  بورژوازی  پررونق تر،  صنعت  شود، 
است  محتاجشان  سرمايه دار  که  کارگرانی  تعداد  بهتر،  کار  و 

ميشود. گرانتر  ميفروشد  را  خودش  کارگر  که  بهايی  بيشتر، 

برای  بنابراين،  مولدّ،  سرمايۀ  ممکنِ  رشدِ  سريعترين 
است. تحمل  قابل  زندگی  يک  ناپذيرِ  گريز  شرطِ  کارگر 

اما رشد سرمايه مولدّ يعنی چه؟ يعنی رشد قدرت کار انباشته شده بر 
کار زنده؛ رشد سلطۀ بورژوازی بر طبقۀ کارگر. وقتی کارگر مزدی 
آن ثروتِ بيگانه که بر او مسلط است، آن قدرت را که با او دشمن است، 
سرمايه را توليد ميکند، وسائل بکار گرفته شدنش، يعنی وسايل زندگيش 
بسوی او برميگردند، به شرط آنکه دوباره بخشی از سرمايه شود، يعنی 

دوباره آن اهرمی بشود که سرمايه را به رشدی پرشتاب واميدارد.

فقط  هستند،  يکی  کارگران  منافع  و  سرمايه  منافع  که  اين  گفتن 
رابطۀ  يک  طرفِ  دو  کارمزدی  و  سرمايه  که  است  اين  بر  تأکيدی 
همان  به  است،  ديگر  طرفِ  به  مشروط  رابطه  طرفِ  هر  واحدند. 

ميکنند. مشروط  را  همديگر  مفلس  ولخرج  و  رباخوار  که  طريق 

به  قسمتش  ميماند،  مزدی  کارگر  مزدی  کارگر  وقتی  تا 
بين  منافع  اشتراکِ  آن  همۀ  است  اين  است.  وابسته  سرمايه 

ميگويند. مناقبش  در  اينهمه  که  سرمايه دار  و  کارگر 

IV
تعداد  ميکند،  رشد  مزدی  کار  تودۀ  ميکند،  رشد  که  سرمايه 
بر  سرمايه  سلطۀ  کلام،  يک  در  ميشود؛  زياد  مزدی  کارگران 
را  حالت  مساعدترين  ميکند.  پيدا  بسط  افراد  از  بزرگتری  تودۀ 
کار  برای  تقاضا  کند،  رشد  مولدّ  سرمايۀ  اگر  بگيريم:  نظر  در 

ميرود. بالا  مزد  کار،  نيروی  قيمت  نتيجه  در  ميکند.  رشد 

هم  اطراف  خانه های  که  مادام  کوچک؛  يا  باشد  بزرگ  ميتواند  خانه 
سکونت  محل  برای  اجتماعی  انتظارات  همۀ  باشند،  کوچک  آن  مثل 
آن خانۀ کوچک، يک کاخ  در کنار  اگر  اما  ميکند.  برآورده  بودن را 
حالا  کوچک  خانۀ  ميشود.  کوچک  کلبه،  يک  اندازۀ  به  کند،  بلند  سر 
چقدر  هر  و  نيست؛  اين  از  بيش  چيزی  ساکنانش  وسع  که  ميزند  داد 
هم که اين خانه در سير تمدن قد بکشد، اگر کاخ همسايه همپای آن يا 
حتی بيشتر بلند شود، ساکنان اين خانۀ بالنسبه کوچک هميشه خودشان 

مييابند. خفه تر  چهارديواريشان  در  و  ناراضی تر  ناراحت تر،  را 

مولدّ  سرمايۀ  سريع  رشد  از  حاکی  و  مسبوق  مزدها،  معتنابه  افزايش 
است. رشد سريع سرمايۀ مولدّ، به همان سرعت، رشد ثروت، تجملات، 
بنابراين،  ميآورد.  همراه  به  را  اجتماعی  لذائذ  و  اجتماعی  نيازهای 
رضايت مندیِ  آن  اما  شده،  بيشتر  لذائذ  از  هم  کارگر  نصيب  گرچه 
بيشترِ  هم  باز  لذائذ  با  قياس  در  دارند،  را  وسعش  آنها  که  اجتماعی 
درجۀ  با  قياس  در  است،  کوتاه  آنها  از  کارگر  دستِ  که  سرمايه دار، 
ما  لذت های  و  خواستها  است.  کرده  افت  علی العموم،  جامعه  رشد 

جامعه  با  رابطه  در  را  آنها  بنابراين  ميگيرند؛  سرچشمه  جامعه  از 
آنها  ارضای  خدمت  در  که  چيزهايی  خود  با  رابطه  در  نه  ميسنجيم، 

هستند. از آنجا که ماهيّتشان اجتماعی است، ماهيتشّان نسبی است.

مزدها به هيچ وجه صرفاً با مقدار کالاهايی که ميشود با آنها معاوضه 
هستند. گوناگونی  روابط  تجسم  مزدها  نميشوند.  تعيين  کرد 

آنچه کارگران در عوض نيروی کارشان ميگيرند، قبل از هر چيز، مبلغ 
معينیّ پول است. آيا مزد صرفاً بوسيلۀ اين قيمت پولی تعيين ميشود؟

معادنِ  کشف  پی  در  اروپا،  در  نقره  و  شانزدهم، رواج طلا  قرن  در 
نقره،  و  طلا  ارزش  شد.  زياد  آمريکا،  در  کم زحمت تر  و  غنی تر 
همان  کارگران  کرد.  سقوط  ديگر  کالاهای  با  رابطه  در  بنابراين، 
آن ميگرفتند.  از  قبل  ازای کارشان ميگرفتند که  در  نقره  مقدار سکۀ 
بود،  کرده  تنزل  مزدهايشان  اما  ماند،  ثابت  کارشان  پولی  قيمتِ 
ديگر  کالاهای  از  کمتری  مقدار  نقره،  مقدار  همان  قبال  در  که  چرا 
عروج  و  سرمايه  رشد  که  موقعيت هايی  از  يکی  ميآمد.  گيرشان 

بود. همين  انداخت،  جلو  شانزدهم  قرن  در  را  بورژوازی 

قيمت  کم حاصلی،  نتيجۀ  در   ،١٨٤٧ زمستان  در  ديگر.  مورد  يک 
خيلی   - غيره  و  پنير  گوشت،  غلات،   - معيشت  وسايل  اساسی ترين 
ازای  در  را  پول  همان  کماکان  کارگران  کنيم  فرض  رفت.  بالا  زياد 
در  بود؟  نشده  کمتر  مزدشان  آيا  باشند.  کرده  دريافت  کارشان  نيروی 
و غيرۀ  گوشت  نان و  پول،  ازای همان  در  داشت.  نميشود  اين شکی 
کمتری دريافت ميکردند. مزدشان کمتر شد، نه به علت کم شدن ارزش 

نقره، بلکه به اين علت که ارزش وسايل معيشت بيشتر شده بود.

مانده،  ثابت  کار  نيروی  پولیِ  قيمتِ  که  کنيد  فرض  بالأخره،  و 
بعلت  قيمتشان  صنعتی  و  کشاورزی  کالاهای  همه  حاليکه  در 
پرحاصل  کشت  و  مساعد  هوای  و  آب  جديد،  ماشينهای  کاربرد 
کارگران  حالا  پول،  همان  ازای  در  است.  آمده  پايين  غيره  و 
بالا  بنابراين  مزدهايشان  بخرند.  بيشتر  کالايی  هر  از  ميتوانند 

نکرده. تغييری  پولشان  ارزش  که  علت  اين  به  دقيقاً  است،  رفته 

پس قيمت پولیِ کار، مزدِ اسمی، با مزد واقعی يا حقيقی - يعنی با مقدار 
کالاهايی که آن مزد عملاً با آنها قابل معاوضه است - منطبق نيست. پس 
وقتی از بالا و پايين رفتن مزدها صحبت ميکنيم، بايد نه فقط قيمت پولی 

نيروی کار، مزد اسمی، بلکه مزدهای واقعی را هم مدّ نظر داشته باشيم.

کارگر  آن  ازای  در  که  پولی  مقدار  يعنی   - اسمی  مزدِ  نه  اما 
يعنی   - واقعی  مزدِ  نه  و   - ميفروشد  سرمايه دار  به  را  خودش 
همۀ   - بخرد  پولش  با  ميتواند  کارگر  که  کالاهايی  مقدار 

نميگيرند. بر  در  را  هست  مزد  مفهوم  کُنه  در  که  روابطی 

با  سرمايه دار،  عوايدِ  با  رابطه  اش  توسط  عمدتاً  همچنين  مزد 
نسبی. مزدِ  بالنّسبه،  مزدِ   - ميشود  تعيين  سرمايه دار،  سود 

ساير  قيمت  با  رابطه  در  کارست  نيروی  قيمت  بيانگر  واقعی  مزد 
است:  سهم  دو  رابطۀ  بيانگر  ديگر،  سوی  از  نسبی،  مزد  کالاها؛ 
خلق  آن  توسط  جديداً  که  ارزشی  در  بلافصل  کارِ  سهمِ  رابطۀ 

ميشود. سرمايه  آنِ  از  انباشته،  کار  آنِ  از  که  سهمی  با  شده، 

پيشتر گفتيم که: "مزد سهم کارگر از کالاهايی که خودش توليد ميکند 
سرمايه دار  که  است  موجود  فی الحال  کالاهای  از  بخشی  مزد  نيست. 
با آنها مقدار معيّنی نيروی کارِ مولدّ ميخرد." اما سرمايه دار بايد اين 
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مزدها را از قيمتی که محصولِ ساخته شده توسط کارگر را ميفروشد، 
درآورد و جايگزين کند؛ او بايد علی القاعده آن را طوری جايگزين کند 
باقی  برايش  پرداخت کرده،  که  توليدی  هزينۀ  بر  که اضافه ای علاوه 
بماند، يعنی بايد سود ببرد. قيمت فروش کالاهايی که توسط کارگر توليد 
جبران  اولاً،  ميشود:  تقسيم  قسمت  سه  به  سرمايه دار،  منظر  از  شده، 
و  جبران  بعلاوه  داده،  پيش  از  او  که  خامی  مواد  قيمت  جايگزينی  و 
جايگزينی استهلاک ابزارها، ماشين ها و ساير آلات و اداوات کار - که 
آنها را هم او از پيش داده. ثانياً، جبران و جايگزينی مزدهايی که از پيش 
داده؛ و ثالثاً، اضافۀ باقيمانده - يعنی سود سرمايه دار. در حالی که قسمت 
اول صرفاً ارزشهای از پيش موجود را جايگزين ميکند، واضح است 
که جانشين مزد و آن اضافۀ باقيمانده - سود سرمايه دار - تماماً از دل 
ارزشِ جديدی بيرون آمده اند که بوسيلۀ کارِ کارگر توليد و به مواد خام 
اضافه شده است. و به اين معنی ميتوانيم، بمنظور مقايسه شان با يکديگر، 

هم مزد و هم سود را همچون سهم هايی ببينيم از محصولِ کارگر.

اينحال مزد  با  بالا برود، و  بماند، حتی  ثابت  ممکن است مزد واقعی 
معيشت  وسايل  همه  قيمت  کنيم  فرض  مثال  بعنوان  کند.  افت  نسبی 
باشد، مثلاً  و مزد روزانه هم يک سوم کمتر شده  افت کرده  دو سوم 
دو  اين  با  ميتواند  حالا  کارگر  گرچه  شيلينگ.   ٢ به  شيلينگ   ٣ از 
شيلينگ مقدار بيشتری کالا به دست بياورد تا آنچه قبلاً با ٣ شيلينگ 
شده  کمتر  سرمايه دار  عايدی  نسبت  به  مزدش  هنوز  اما  ميتوانست، 
شيلينگ  يک   - توليدی  بنگاه  صاحب  مثلاً   - سرمايه دار  سود  است. 
ارزش  کمتری  مقدار  ازای  به  که  است  اين  معنيش  که  شده،  بيشتر 
قبل،  از  بيشتری  مقدار  بايد  کارگر  ميپردازد،  کارگر  به  او  که  مبادله 
ارزش مبادله توليد کند. سهم سرمايه دار به نسبت سهم کار بيشتر شده. 
شده  نابرابر  پيش  از  بيش  کار  و  سرمايه  بين  اجتماعی  ثروت  توزيع 
است. سرمايه دار با همان سرمايه بر کار بيشتری حکم ميراند. قدرت 
و  بدتر،  کارگر  اجتماعی  موقعيت  بيشتر،  کارگر  بر طبقه  سرمايه دار 

کارگر به درجه ای باز هم پايين تر از سرمايه دار رانده شده است.

آن قانون عموميی که بالا و پايين رفتن مزد و سود را در رابطۀ 
متقابلشان تعيين ميکند، چيست؟

به   - سود   - سرمايه  سهم  دارند.  معکوس  تناسبِ  هم  با  دو  اين 
ميشود،  کمتر   - مزد   - کار  سهم  که  ميشود  بيشتر  نسبتی  همان 
پايين  مزد  که  ميرود  بالا  ميزان  همان  به  سود  بالعکس.  و 

ميکند. ترقی  مزد  که  ميکند،  تنزل  ميزان  همان  به  و  ميآيد؛ 

مبادلۀ  توسط  ميتواند  سرمايه دار  که  شود  استدلال  اينطور  شايد 
سودآورترِ محصولاتش با سرمايه داران ديگر هم سود ببرد، در نتيجۀ 
بازار  همان  در  تقاضا  موقت  ترقی  نتيجۀ  در  يا  جديد،  بازارهای  فتح 
از  مستقل  ميتواند  سرمايه دار  بنابراين، سودِ  اينکه  و  امثالهم؛  و  قديم، 
طريق  از  کار،  نيروی  مبادلۀ  ارزش  از  مستقل  مزدها،  خيز  و  افت 
يا  و  شود؛  داده  افزايش  سرمايه داران،  ساير  جيب  به  بُردن  دست 
کار،  ابزارآلاتِ  بهبودهای  طريق  از  ميتواند  سرمايه دار  سودِ  اينکه 

برود. بالا  هم،  امثالهم  و  طبيعت  نيروهای  جديد  کاربست های 

به  اگر  حتی  ميماند،  بود  که  همان  نتيجه  که  پذيرفت  را  اين  بايد  اولاً 
دليل  اين  به  سود  که  درست  اين  باشد.  آمده  دست  به  معکوس  روشی 
بالا  دليل  به  مزدها  اما  است،  نرفته  بالا  کرده اند،  تنزل  مزدها  که 
سرمايه دار  ديگر،  آدمی  کارِ  مقدار  همان  با  شده اند.  کم  سود  رفتن 
مقدارِ بزرگتری ارزش مبادله خريده است بدون اينکه بخاطرش پول 
درآمد  نسبت  به  کار،  بابت  يعنی،   - باشد  پرداخته  کار  برای  بيشتری 

پرداخت شده. کمتری  مبلغ  که نصيب سرمايه دار ميکند،  خالصی 

قيمت  کالاها،  قيمت  نوسانات  عليرغم  که  داشت  بخاطر  بايد  ثانياً، 
مبادله  ديگر  کالاهای  با  آن  طبق  کالا  که  نسبتی   - کالا  هر  متوسط 
ميشود - توسط هزينۀ توليدش تعيين ميشود. زياده  از حد گرفتن  و سود 
اعَمالی  در داخل صفوف سرمايه داران،  بهای زيان ديگری  به  کردن  
با همديگر خنثی و سر به سر ميشوند. بهبودهای  هستند که ضرورتاً 
اين  توليد،  نيروهای طبيعت در خدمت  ماشين آلات، کاربردهای جديد 
امکان را بوجود ميآورند که در مدت زمان معيّن، با همان مقدار کار 
و سرمايه، مقادير بزرگتری از محصولات توليد شود، اما نه به هيچ 
استفاده از يک  با  اگر من  ارزش مبادله ها.  از  وجه مقادير بزرگتری 
قبل  که  آنچه  برابرِ  دو  ساعت  يک  در  بتوانم  جديد  ريسندگی  ماشين 
از اين اختراع ميتوانستم، نخ بريسم - مثلاً ٥٠ کيلو بجای ٢٥ کيلو - 
زمانی ميرسد که در عوض اين ٥٠ کيلو چيزی بيشتر از آنچه قبلاً در 
عوض آن ٢٥ کيلو ميگرفتم نميگيرم؛ به اين دليل که هزينه توليد نصف 

شده، يا به اين دليل که من با همان هزينه، دو برابر توليد ميکنم.

و بالأخره، به هر نسبتی هم که طبقۀ سرمايه دار، چه طبقۀ سرمايه دار 
يک کشور چه کل بازار جهان، درآمدِ خالصِ توليد را در بين خودشان 
آن  دربست  بطور  هميشه  خالص  درآمدِ  اين  مقدارِ  کل  کنند،  توزيع 
مقداری است که از ثمراتِ کارِ بلافصل به کار انباشته اضافه شده. کل 
اين مقدار بنابراين، با همان تناسبی رشد ميکند که کار سرمايه را زياد 

ميکند - يعنی، با همان تناسبی که سود در قياس با مزد بالا ميرود.

بنابراين ميبينيم که حتی اگر در بطن رابطۀ سرمايه و کارِ مزدی باقی 
همديگرند. ضد  کاملاً  مزدی  کارِ  منافع  و  سرمايه  منافع  بمانيم، 

سودها.  سريعِ  رشد  برای  است  ديگری  نام  سرمايه،  سريعِ  رشد 
 - نسبی  مزد   - کار  قيمتِ  که  ميکنند  رشد  بسرعت  وقتی  فقط  سودها 
در  بيايد،  پايين  است  ممکن  نسبی  مزد  کند.  تنزل  سرعت  همان  به 
مزد  آن  همراه  و  برود  بالا  واقعی  مزد  همزمان،  بطور  که  حالی 
واقعی  مزدِ  افزايشِ  که  شرط  اين  به  فقط  کار،  پولی  ارزش  اسمی، 
سالهای  در  مثال،  بعنوان  اگر  نباشد.  سود  رفتنِ  بالا  نسبتِ  همان  به 
بروند،  بالا  درصد   ٣٠ سودها  و  درصد   ٥ مزدها  پررونق،  بيزنسِ 

است. کرده  تنزل  بلکه  نکرده  ترقی  نسبی،  مزد  بالنسبه،  مزدِ 

افزايش  سرمايه  سريعِ  رشدِ  با  همراه  کارگر  درآمدِ  بنابراين،  اگر 
و  کارگر  بين  که  اجتماعيی  دره  آن  همزمان  بطور  کند،  پيدا 
وابستگی  کار،  بر  سرمايه  اقتدارِ  در  افزايش  و  هست  سرمايه دار 

ميشود. گسترده تر  و  عميق تر  هم  سرمايه  به  کار  بيشترِ 

است"،  ذينفع  سرمايه  سريعِ  رشدِ  در  "کارگر  که  اين  گفتن 
سرمايه دار  ثروت  کارگر  چقدر  هر  که  است  اين  فقط  معنايش 
سرش  روی  که  خرده-نانهايی  اندازۀ  بدهد،  رشد  سريعتر  را 
شوند  احضار  ميتوانند  که  کارگرانی  تعدادِ  درشت تر،  ميريزند 

شود. بزرگتر  ميتواند  سرمايه  به  وابسته  بردگان  تودۀ  و  بيشتر 

پس ديديم که:

سريع ترين  کارگر،  طبقۀ  برای  وضعيت  مساعدترين  و  بهترين  حتی 
رشدِ ممکنِ سرمايه، هر قدر هم که هستیِ مادّیِ کارگر را بهتر کند، 
از بين  بينِ منافع او و منافع بورژوازی، منافع سرمايه دار، را  تضاد 

ميمانند. باقی  معکوس  تناسب  در  کماکان  مزد  و  سود  نميبرد. 

بالا  است  ممکن  مزدها  باشد،  رشد  حال  در  بسرعت  سرمايه  اگر 
وضع  است.  بيشتر  اندازه  بی  سرمايه  سودِ  رفتنِ  بالا  سرعتِ  بروند؛ 
مادی کارگر بهتر شده است، اما به هزينه و به زيانِ وضع اجتماعيش. 
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شکاف اجتماعيی که او را از سرمايه جُدا ميکند فراخ تر شده است.

کار  برای  وضع  مساعدترين  و  "بهترين  که:  اين  گفتن  بالأخره،  و 
گفتن  معادل  است"،  مولدّ  سرمايۀ  ممکنِ  رشدِ  سريعترين  مزدی، 
دشمن  که  را  قدرتی  سريعتر،  کارگر  طبقۀ  چه  هر  که  است  اين 
رشد   - ميکند  اربابی  او  طبقۀ  بر  که  را  ديگر  کسِ  ثروت   - اوست 
بر  کندن  جان  نو  از  اجازۀ  آن  در  که  اوضاعی  بدهد،  افزايش  و 
لذا  و  سرمايه،  قدرت  تقويت  سر  بر  بورژوايی،  ثروت  ازدياد  سر 
بورژوازی  که  خودش  برای  زرين  زنجيرهای  حدادی  از  خشنودی 

ميشود. بهتر و مساعدتر  کاروانش ميکشد،  به درون  را  او  آن  با 

V
آيا رشد سرمايۀ مولدّ و بالا رفتن مزدها آنطور که اقتصاددانان بورژوا 
نبايد  خورده اند؟  گره  همديگر  به  جُدا-ناشدنی  اينقدر  واقعاً  ميگويند، 
حرفشان را قبول کنيم. اين را هم نبايد باور کنيم که ميگويند هر چه سرمايه 
فربه تر باشد، به برده اش هم بهتر ميخوراند. بورژوازی بيش از اين 
آگاه است، بيش از اين حساب کتاب سرش ميشود، که شريک تعصبات 
ارباب فئودال باشد که زرق و برق خدم و حشمش را به رخ ميکشيد. 

شرايط موجوديتِ بورژوازی مجبورش ميکند که حسابگر باشد.

پس اين را دقيقتر بررسی کنيم که رشدِ سرمايۀ مولدّ به چه شکل بر 
مزدها تأثير ميگذارد؟

انباشتِ  کند،  رشد  بورژوايی  جامعۀ  مولدِّ  سرمايۀ  کلّ،  در  اگر، 
تعداد و هم بزرگيشان  کارِ چند-جانبه تری رخ ميدهد. سرمايه  ها هم 
بيشتر ميشود. بيشتر شدن تعداد سرمايه ها، رقابت بين سرمايه داران 
تجهيز  را  آنها  سرمايه ها  اندازۀ  شدن  بزرگتر  ميکند.  تشديد  را 
ابزارآلاتِ  به  که  را،  کارگران  از  قويتری  لشکرهای  تا  ميکند 

بياورند. صنعتی  نبردِ  ميدانِ  به  مجهّزند،  غول پيکرتری  جنگی 

يک سرمايه دار فقط در صورتی ميتواند ديگری را از ميدان بيرون 
بيندازد و سرمايه اش را تصرف کند که ارزانتر بفروشد. برای اينکه 
ارزانتر  بايد  شود،  خراب  خانه  خودش  آنکه  بی  بفروشد،  ارزانتر 
توليد کند - يعنی، بايد قدرتِ مولدّ کار را، به حدی که امکان دارد، 
تقسيم  بوسيلۀ  هر چيز،  از  بيش  کار،  مولدّ  قدرت  اما  بدهد.  افزايش 
مستمرِ  شدنِ  بهتر  و  همه جانبه تر،  کاربستِ  بوسيلۀ  و  بيشتر  کارِ 
کار  که  کارگرانی  ارتش  چه  هر  ميکند.  پيدا  افزايش  ماشين آلات 
کاربردِ  مقياسِ  چه  هر  باشد،  بزرگتر  شده  تقسيم  بيشتر  بينشان  در 
ماشين آلات عظيم تر باشد، به همان نسبت هزينۀ توليد کمتر، و کار 
و  رقابت  سرمايه داران  بين  در  ترتيب  اين  به  و  است.  ثمربخش تر 
و  کار  تقسيم  کردن  بيشتر  سر  بر  ميگيرد  بالا  عمومی  مسابقه ای 

ممکن. مقياس  بزرگترين  در  آنها  از  بهره کشی  و  ماشين آلات، 

حال اگر با تقسيم کارِ بيشتر، با کاربرد و بهتر کردن ماشينهای جديد، 
سرمايه دار  يک  طبيعی،  نيروهای  سودآورترِ  و  شديدتر  استثمار  با 
کار  از  اعم   - کار  مقدار  همان  با  که  باشد  آورده  دست  به  وسايلی 
مستقيم يا کار انباشته - محصولات بيشتر، کالاهای بيشتر از رقبايش 
نيم  رقبايش  که  کاری  زمانِ  همان  در  بتواند  مثلاً  اگر   - کند  توليد 

ميکند؟ چکار  آنوقت   - کند  توليد  کتان  ذرع  يک  ميبافند،  ذرع 

ميتواند به فروشِ کتان با همان قيمتِ بازار قديم ادامه بدهد؛ اما اين کار 
به اينکه حريفانش را از ميدان بيرون کند و بازار خودش را توسعه 

بدهد، کمکی نميکند. و اما نياز او هم به يک بازار، به همان اندازه که 
قدرت مولدّش توسعه پيدا کرده، بيشتر شده. آن وسايل توليدِ پرقدرت تر 
و پرخرج تری که او ايجاد کرده، البته او را قادر ميکنند که اجناسش 
را ارزانتر بفروشد، اما همانها او را در عين حال مجبور ميکنند که 
بيشتر بفروشد، بازار بسيار بزرگتری را برای کالاهايش قبضه کند؛ 

در نتيجه، اين سرمايه دار، کتانش را ارزانتر از رقبايش ميفروشد.

گرچه توليد يک ذرع کتان برای او هيچِ خرج بيشتری از نيم ذرعِ 
ديگران ندارد، اما سرمايه دار يک ذرع را به ارزانی نيم ذرعِ رقبا 
نميفروشد. در غير اين صورت، سود اضافه ای نميبرد، و فقط هزينۀ 
توليد به دستش برميگردد. او ميتواند با به حرکت درآوردن سرمايه ای 
بزرگتر، درآمدِ بيشتری کسب کند، اما به اين ترتيب سرمايه اش، نسبت 
به سرمايۀ ديگران، سود بيشتری نداده است. بعلاوه، اگر به اجناسش 
قيمتی بزند که فقط چند درصد از قيمت رقبا پايين تر باشد هم، به هدفی 
که ميخواهد ميرسد. با فروختن به قيمتی کمتر، او رقبا را از ميدان به 
در ميکند و دستکم بخشی از بازارشان را از چنگشان در ميآورد. و 
بالأخره، يادمان باشد که قيمتِ جاری هميشه بالاتر يا پايين تر از هزينۀ 
توليد است، بسته به اين که کالا در چه دوره ای به فروش گذاشته شده، 
در دورۀ صنعتیِ خوب و مساعد، يا بد و نامساعد. اين که سرمايه دار 
- سرمايه داری که از وسايل توليدِ ثمربخش تر و جديدتر استفاده ميکند 
- چند درصد بالاتر از هزينۀ توليدِ واقعيش ميفروشد متغير است، و به 
اين بستگی دارد که قيمت کتان در بازار، در سطحی پايين تر از هزينۀ 

آن. از  بالاتر  يا  باشد،  داشته  قرار  تا-آن-زمان-معمولش  توليد 

به هر حال اين وضعيتِ ممتاز سرمايه دار ما زياد طول نميکشد؛ ساير 
با  را،  کارها  تقسيم   همان  و  ماشين ها  همان  هم  رقيب  سرمايه دارانِ 
همان وسعت و حتی در مقياسهايی بزرگتر به کار ميگيرند. و سرانجام 
کاربستِ اينها چنان عموميت پيدا ميکند که قيمتِ کتان نه فقط به زير 

هزينۀ توليدِ قديم، بلکه حتی به زير هزينۀ توليد جديدش تنزل ميکند.

سرمايه داران در روابطشان با هم، بنابراين در همان موقعيتی قرار 
توسط  اگر  داشتند، و  توليد جديد  کاربرد وسايل  از  قبل  که  ميگيرند 
بازار  به  محصول  برابر  دو  قيمت،  همان  با  شدند  قادر  وسايل  اين 
کمتر  قيمتی  به  را  برابر محصول  دو  ديگر مجبورند  بياورند، حالا 
از قيمت قديم عرضه کنند. با شروع از اين هزينۀ توليدِ جديد، همان 
بازی قديم از سرگرفته ميشود. تقسيم کار بيشتر، ماشين آلات بيشتر، 
بهره برداری از ماشين آلات و تقسيم کار در مقياسهايی باز هم بزرگتر. 

و دوباره رقابت موجب همان عکس العمل عليه اين نتيجه ميشود.

پس ميبينيم که شيوۀ توليد و وسايل توليد چطور مدام متحول و زير و 
رو ميشوند و چگونه به حکمِ ضرورت، تقسيم کار، تقسيم بيشترِ کار، 
کاربست ماشين آلات، کاربست بيشترِ ماشين آلات، و کار در مقياس 

ميآورد. همراه  به  را  بزرگتری  هم  باز  مقياس  در  کار  بزرگ، 

را  بورژوايی  توليدِ  نو  از  و  دوباره  که  قانونی  آن  است  اين 
ميکند  مجبور  را  سرمايه  و  مياندازد  بيرون  قديمش  مسير  از 
است  چلانده  قبلاً  که  چه  هر  از  بيشتر  را  کار  مولدِّ  نيروهای 
استراحت  مهلت  و  امان  لحظه ای  حتی  او  به  که  قانونی   - بچلاند 

به پيش! به پيش!  که:  ميخواند  گوشش  در  مدام  و  نميدهد 

در  را  کالا  قيمتِ  که  قانون  آن  جز  نيست  ديگری  چيز  قانون،  اين 
متنِ نوساناتِ دوره های تجارت با هزينۀ توليدش همتراز ميکند.
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قدر هم که  توليدی که يک سرمايه دار به ميدان ميآورد، هر  وسايل 
خارق العاده باشند، رقابت، کاربرد آنها را عمومی ميکند؛ و از همان 
لحظه ای که رقابت کاربرد آنها را همگانی و همه جايی کرده باشد، تنها 
ثمرِ بيشتر مولدّ بودن سرمايه اش اين ميشود که بايد به همان قيمت، 
١٠، ٢٠، ١٠٠ برابر جنسِ بيشتر به بازار عرضه کند؛ اما از آنجا 
که بايد برای مقدار بيشتری، شايد هزار بار بيشتر، بازار پيدا کند، 
چون بايد برای تلافی قيمتِ کمترِ فروش، کميّت بيشتری بفروشد؛ از 
آنجا که حالا ديگر فروشِ بيشتر الزامی است، نه فقط برای کسب سود 
بيشتر، بلکه بعلاوه برای جايگزين کردن هزينۀ توليد (خودِ ابزارآلات 
آنجا  از  و  ميشوند)؛  گرانتر  و  پرخرج تر  ديديم،  که  همانطور  توليد 
که اين فروشِ بيشتر، نه تنها برای او بلکه برای رقبايش هم، مسأله 
شود،  گرفته  سر  از  بايد  قديم  کشمکش  است؛  شده  زندگی  و  مرگ 
ابداع شده، پرقدرت تر باشند،  اندازه که وسائل توليدِ فی الحال  و هر 
ماشين آلات،  کاربرد  و  کار  تقسيم  است.  خشن تر  هم  کشمکش  اين 

از نو و در مقياسی باز هم بزرگتر، ادامه پيدا ميکند. بنابراين، 

باشد، رقابت  گرفته شده اند هر چه  کار  به  توليدی که  قدرتِ وسايلِ 
از طريق  بقاپد،  از سرمايه  اين قدرت را  ثمراتِ طلايی  دارد  سعی 
که  اندازه ای  به  توليد؛  هزينۀ  سطح  به  کالا  قيمتِ  آوردن  پايين 
بــــــــايـــــــد  اندازه  همان  به  کرد،  توليد  ارزان تر  مـــيـــشـــود 
ارزانتر توليد شود، به اندازه ای که مـــيـــشـــود با همان مقدار کار 
محصول  بــــــــايـــــــد  اندازه  همان  به  کرد،  توليد  بيشتر  محصول 
قانون غيرقابل سرپيچی را  اين  قيمت کمتر،  به  بيشتر عرضه شود 
رقابت اعِمال ميکند. پس سرمايه دار از قِبلَ تلاشهايش چيز ديگری 
نصيبش نميشود جز اجبار به عرضۀ بيشتر در همان مدت زمان کار؛  
ارزشِ سرمايه اش.  بردنِ  بالا  برای  دشوارتر  شرايطِ  کلام،  در يک 
بنابراين، در حالی که رقابت با قانون هزينۀ توليدش پيوسته در تعقيب 
اوست، و هر سلاحی را که او عليه رقبايش ميسازد به سوی خودش 
با  باشد،  بهترين  در رقابت  مدام ميکوشد  ميگيرد، سرمايه دار  هدف 
کاربست بی وقفۀ تقسيم کار جديد و ماشين های جديد. ماشينهای جديد 
بجای  جديد  کار  تقسيم  و  ميکنند،  ارزانتر  را  توليد  اما  گرانترند، 

کند. منسوخ  هم  را  جديد  کار  تقسيم  رقابت،  آنکه  از  قبل  قديم، 

حال اگر تصوير اين هيجانِ تب آلود را بطور همزمان در کل بازار 
انباشت و  فهم ميشود که چگونه رشد،  قابل  نظر بگيريم،  در  جهان 
تمرکز سرمايه، با چنين سرعتی، تقسيم کار هر چه بيشتر و خُردتر، 
پيوستۀ  کاربست  موجود،  ماشين آلات  بيشتر  چه  هر  کردن  بهتر 

ماشينهای جديد را در مقياسی هر چه عظيم تر به همراه ميآورند.

اما اين شرايطِ جدايی ناپذير از رشدِ سرمايۀ مولدّ، چه تأثيری بر 
تعيين شدن مزدها دارند؟

تقسيم کارِ بيشتر، موجب ميشود يک کارگر بتواند کارِ پنج، ده يا بيست 
کارگر را انجام بدهد؛ بنابراين، موجب ميشود رقابت در بين کارگران 
پنج برابر، ده برابر يا بيست برابر بشود. کارگران با هم رقابت ميکنند، 
نه فقط از اين طريق که يکی خودش را از ديگران ارزانتر ميفروشد، 
يا بيست  از اين طريق که يکی يک تنه، کار پنج، ده  بلکه همچنين 
نفر را انجام ميدهد؛ و تقسيم کار، که بوسيلۀ سرمايه ميآيد و پيوسته 

ميکند. وادار  يکديگر  با  رقابتی  چنين  به  را  آنها  ميشود،  بيشتر 

افزايش پيدا ميکند، کار ساده  تقسيم کار  اندازه که  به همان  بعلاوه، 
ميشود. مهارتِ خاصِ کارگر بی ارزش ميشود. او به نيروی توليد سادۀ 
تکراری و يکنواختی مبدل ميشود، که نه قدرت بدنی از او ميطلبد، نه 

هوش و استعداد فکری. کار او از همه کس برميآيد؛  بنابراين رقبا از 
همه طرف به او فشار ميآورند. علاوه بر اين، نبايد فراموش کرد که، 
هر چه يک کار ساده تر و آسان يادگرفتنی تر باشد، هزينۀ لازم برای 
توليدِ کنندۀ آن هم کمتر، و مزدش هم پايين تر است، چرا که اين هم 

مثل قيمت هر کالای ديگر، بوسيلۀ هزينه توليدش تعيين ميشود.

بنابراين، به همان اندازه که کار کسالت آورتر و مشمئز کننده تر ميشود، 
رقابت بيشتر و مزدها کمتر ميشوند. کارگر تلاش ميکند مبلغ مزدش 
را با کار بيشتر، چه با ساعات کار طولانی تر، چه با توليد بيشتر در 
تقسيم  اثراتِ مصيب بارِ  نياز، خودش  بخاطر  کند.  هر ساعت، حفظ 
کار را چندين برابر ميکند. نتيجه اين است: هر چه بيشتر کار ميکند، 
مزد کمتری ميگيرد، و به اين دليل ساده که او به حدی با همکاران 
کارگرش رقابت ميکند که آنها هم رقبای او و پذيرای همان شرايطِ 
بدی ميشوند که خود او پذيرفته است؛ آنچنان که، در تحليل نهايی، او با 

خودش رقابت ميکند، عليه خودش بمثابه يک عضوِ طبقۀ کارگر.

ماشين آلات هم همين نتايج را ببار ميآورد، در مقياسی بزرگتر، از 
طريق جايگزين کردن کارگران ماهر با کارگران غيرِماهر، مردان با 
زنان، بزرگسالان با کودکان؛ از هر جايی که تازه واردش ميشود، انبوه 
کثيری از کارگران يدی را به خيابانها ميريزد؛ و از جايی که پيشرفت 
کند، بهتر شود و جايش را به ماشين آلات مولدّتر بدهد، باز هم کارگران 
بيشتری را بيرون ميريزد، گرچه با شماری کوچکتر. تا اينجا، عجالتاً 
در خطوط کلی، صحنۀ جنگ صنعتیِ سرمايه داران در بين خودشان 
را ترسيم کرده ايم؛ اين جنگ اين خصوصيت غريب را دارد که آدم 
از  اخراج سربازان  با  تا  پيروز ميشود  با سربازگيری کمتر  آن  در 
ميتواند  کدامشان  اينکه  سر  بر  سرمايه داران،  ژنرالها،  کار.  ارتش 

سربازان بيشتری را از صنعت اخراج کند، با هم مسابقه دارند.

اقتصاددانان البته ميگويند که آن کارگرانی که توسط ماشين آلات زائد 
ميکنند. پيدا  استخدام  و  کار  برای  جديد  رشته هايی  لابد  شده اند، 

که  کارگرانی  همان  که  کنند  ادعا  صراحت  با  نميکنند  جرأت  آنها 
پيدا ميکنند. صدای  از کار راه  اخراج شده اند، به شاخه های جديدی 
فرياد واقعيات، عليه اين دروغ، بلند است. آنها در واقع فقط اين ادعا 
را دارند که اسبابِ استخدامِ جديد برای ديگر بخشهای طبقۀ کارگر 
فراهم خواهد شد؛ مثلاً برای آن بخش از نسل جوانِ کارگران که در 
شُرفِ ورود به آن شاخه از صنعت بودند که حالا ديگر نابود شده. 
خاک  به  که  کارگرانی  برای  است  بزرگی  خاطر  آرامش  که  الحق 
افتاده اند. آقايان سرمايه دار هيچوقت گوشت و خون تازه برای استثمار 
خودِ  برای  اين  ميسپارند.  مردگان  به  را  مردگان  دفن  نميآورند.  کم 
بورژوازی آرامشِ خاطر بزرگتری است، تا برای کارگران. اگر کلّ 
نابود شود، چه  بود بوسيلۀ ماشين آلات  قرار  طبقۀ کارگران مزدی، 

مصيبتی ميشد برای سرمايه، که بدون کار مزدی، سرمايه نميماند!

ماشين آلات  با کاربستِ  کنيم که همه کسانی که  اگر فرض  اما حتی 
مستقيماً بيرون ريخته ميشوند، و همۀ آن بخش از نسل جديدِ ناکامی که 
در کمين استخدام در همين شاخه از صنعت بود، عملاً شغل جديدی پيدا 
کنند. کسی باور ميکند که آنها در اين شغل جديد مزدی به اندازه مزد از 
دست رفته شان بگيرند؟ اگر اينطور ميبود، با همۀ قوانين اقتصاد تناقض 
داشت. ما ديده ايم که چطور هميشه صنعتِ مدرن جايگزين شدن اشتغالِ 

پيچيده و بالادست، با اشتغال ساده و زيردست را به همراه ميآورد.

شاخه  يک  از  را  آنها  ماشين آلات  که  کارگران  از  توده ای  پس 
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شاخه ای  به  ميتواند  چطور  است،  ريخته  بيرون  صنعت  از 
باشد؟ بدتر  و  کمتر  مزد  آنجا  آنکه  بی  ببرد،  پناه  ديگر 

از کارگرانی که به ساخت خودِ ماشين آلات اشتغال دارند، به عنوان 
يک استثناء نام ميبرند. ميگويند به محض آنکه در صنعت، تقاضا و 
موارد استفاده از ماشين آلات بالا برود، شمار ماشينها هم بايد الزاماً 
استخدام کارگران هم  بالا برود؛  نتيجتاً ساخت ماشينها هم؛ و نتيجتاً 
در ماشين سازی زياد ميشود؛ و ميگويند کارگران شاغل در اين شاخه 

کرده. تحصيل  کارگران  حتی  و  ماهرند  کارگران  صنعت،  از 

نصفه-نيمه  فقط  هم  تاريخ  آن  از  قبل  که  ادعا،  اين   ١٨٤٠ سال  از 
درست بود، هر شباهتی با حقيقت را از دست داده است؛ چون حالا 
ماشينی  نخ ريسی  که  مقياسی  همان  در  تقريباً  پيچيده تر،  ماشينهای 
است، کارِ ساختن خودِ ماشينها را به عهده گرفته اند، و به کارگران 
شاغل در کارخانه های ماشين سازی، در کنار آن ماشينهای همه-فن-

حريف، جز ايفای نقش ماشينهای بی هنر، کاری سپرده نميشود.

اما به جای مردی که با آمدنِ ماشين اخراج شده، کارخانه شايد سه 
کودک و يک زن استخدام کند! مگر نه اينکه مزدِ قبلی آن مرد ميبايست 
برای سه بچه و يک زن هم کافی بوده باشد؟ مگر نه اينکه مزدِ حداقلِ 
پس  باشد؟  بوده  کافی  آنها  مثل  توليد  و  بقاء  برای  ميبايست  هم  قبلی 
فقط  ميکند؟  اثبات  را  چيزی  پرطرفدار چه  بورژوايی  حرفهای  اين 
بايد، چهار  تأمين معاش يک خانوادۀ کارگر  اين را که حالا، برای 

برابر سابق، عمر و زندگی چهار کارگر، بلعيده و مصرف شود.

خلاصه کنيم: هر چه سرمايۀ مولدّ بيشتر رشد ميکند، تقسيم کار و کاربرد 
ماشين آلات بيشتر ميشود؛ هر چه تقسيم کار و کاربرد ماشين آلات بيشتر 

ميشود، رقابت در بين کارگران بيشتر و مزدهايشان کوچکتر ميشود.

علاوه بر اينها، طبقۀ کارگر از اقشار بالاتر جامعه هم عضوگيری 
درون  به  خُرد  مالکان  و  کوچک  صنعت داران  از  توده ای  ميکند؛ 
نميماند  برايشان  چاره ای  که  ميکنند،  سقوط  کارگر  طبقۀ  صفوف 
جنگل  پس  فقير.  کارگران  دستهای  کنار  در  دست  کردن  دراز  جز 
ميشود،  هميشه  از  انبوه تر  کار،  گدايی  در  شده  دراز  دستهای 

هميشه. از  لاغرتر  و  نحيف تر  دستها  خود  که  حالی  در 

اين که توليدکنندۀ کوچک نميتواند در جنگی دوام بياورد، که اولين 
شرط موفقيت در آن، توليد در مقياسی هر چه بزرگتر است، اين که بايد 

صاحب-صنعتِ بزرگ بود نه کوچک، به خودیِ خود قابل فهم است.

اين که بهرۀ سرمايه، به همان ميزان که شمار و حجم سرمايه ها بالا 
ميروند، با رشد سرمايه، کم ميشود؛ بنابراين، اين که رانت خوار خُرد 
نميتواند از قِبَل رانتش زندگی کند، بلکه مجبور ميشود به صنعت رو 
بياورد و به صفوف صنعت داران کوچک بپيوندد و به اين طريق نامزد 

نيازی به توضيح بيشتر ندارند. پرولتاريا شود، اينها هم مطمئناً 

و بالأخره، به همان ميزان که سرمايه داران، بوسيلۀ حرکتی که در 
فی الحال  عظيمِ  توليدِ  وسايل  استثمار  به  مجبور  شد،  توصيف  بالا 
موجود در مقياسی هر دم فزاينده ميشوند، و به اين منظور، مجبور 
وقوع  درآورند،  حرکت  به  را  اعتبارات  شاه فنرهای  تمام  ميشوند 
دنيای  آنها  متن  در  که  ميکند،  پيدا  افزايش  هم  صنعتی  زلزله های 
محصولاتش  ثروتش،  از  بخشی  کردن  قربانی  راه  از  فقط  تجارتی 
ميتواند  سفلی،  جهان  خدايان  پيشگاه  در  توليديش  نيروهای  حتی  و 
آنها  ميشوند.  بيشتر  بحرانها  کلام،  يک  در   - کند  حفظ  را  خودش 

مکررتر و تکان دهنده تر ميشوند، زيرا، و همين يک دليل بس است، 
که به همان ميزان که کميّت محصولات بزرگتر ميشود و لذا نياز به 
از پيش کوچک  بازار جهان بيش  بازارهای گسترده تر رشد ميکند، 
باقی  استثمار  برای  کمتری  و  کمتر  بازارهای  و  ميشود،  تنگ   و 
ميمانند، زيرا هر بحران قبلی، بازار تا آن زمان تسخير نشده، يا جزئاً 

است. آورده  در  تجارت جهانی  انقياد  به  را  تسخير شدۀ ديگری 

ارباب،  اين  نميکند.  زندگی  کار  خوردن  با  فقط  سرمايه  اما 
هم  مرگ  در  بربرمنش،  هم  است  آريستوکرات  هم  که 
کارگرانِ  همه  ميبرد،  گور  به  خود  با  را  برده هايش  اجساد 

ميشوند. هلاک  بحران  در  که  را  شده  ذبح  دسته جمعی 

بين  در  رقابت  کند،  رشد  بسرعت  سرمايه  اگر  که  ميبنيم  پس 
و  اشتغال  يعنی  ميکند،  بيشتر رشد  بمراتب  با سرعتی  هم  کارگران 
رشد  اينحال  با  ميشود،  کمتر  بتناسب  کارگر  طبقه  معيشت  وسايل 

مزدی.  کار  برای  است  وضعيت  مساعدترين  سرمايه  سريع 

تاريخ نگارش: دسامبر ١٨٤٨

اولين انتشار در "روزنامۀ جديد راين" پنجم تا هشتم  و ١١ آوريل ١٨٤٩

(چاپ  انگليسی  فارسی،  موجود  ترجمه  های  از  استفاده  با  متن  اين 
آلمان  (چاپ  آلمانی  متن  و  پکن)  (چاپ  انگليسی  پروگرس)، 
صفحه  در  آنچه  با  متن  اين  فصل بنديهاى  است.  شده  تهيه  شرقى) 
شده  برداشته  مارکسيستها  سايت  از  (و  ميکنيد  ملاحظه  انگليسی 
پکن  چاپ  انگليسی  متن  با  که  را  فصل بندى  اين  دارد.  فرق  است) 
سرمقاله ای  پنج  با  ظاهراً  که  داديم  ترجيح  دليل  اين  به  است  منطبق 
شده،  منتشر  مارکس  خود  توسط  راين  جديد  روزنامه  در  که 
در  معمول،  طبق  طول،  وزن،  پول،  واحدهای  دارد.  خوانايی 
و  دارند  فرق  رفته اند  کار  به  اصلی  متن  در  که  آنها  با  ترجمه ها 

شده اند.  داده  تغيير  است  آشناتر  آنها  با  خواننده  که  اسم هايی  به 

برگرفته از آرشيو عمومى آثار ماركس و انگلس:

/http://marxengels.public-archive.net
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بايد  را  اين  نميکردم،  ثابت  در جزئيات  و  کرات  به  منهم  اگر  حتی 
احساس  نميتوانند  وضعی  چنين  در  انگليسی  کارگران  که  پذيرفت 
يا  نفر  يک  آن  در  که  نيست  طوری  آنها  وضعيت  کنند،  آسودگی 
است،  انسان  شايسته  که  آنطور  بتوانند،  انسانها  از  طبقه  يک  تمام 
بکوشند  ناچارند  کارگران  بنابراين  کنند.  زندگی  و  احساس  و  فکر 
که از اين شرايط وحشيانه رهايی يابند و موقعيتی بهتر و انسانی تر 
بورژوازی،  منافع  به  حمله  بدون  آنها  و  آورند.  بدست  خود  برای 
نخواهند  کار  اين  انجام  به  قادر  است،  کارگران  استثمار  همانا  که 
در  دولتی  قدرت  و  ثروتش  که  نيرويی  تمام  با  بورژوازی  اما  بود. 
اختيار او ميگذارد از منافع خود دفاع ميکند. به نسبتی که کارگران 
عزم به تغيير اوضاع موجود بکنند، به همان نسبت هم بورژوازی 

ايستاد. خواهد  مقابلشان  در  خورده  قسم  دشمن  يک  مانند 

که  ميدهد  دست  احساس  اين  کارگران  به  لحظه  هر  در  بعلاوه 
بورژوازی با او مانند يک کالا، مانند مايملک خودش رفتار ميکند و 
به همين دليل، اگر هيچ دليل ديگری هم نباشد، او بايد بعنوان دشمن 
بورژوازی بپاخيزد. من در صفحات گذشته به صد طريق ثابت کردم، 
و ميتوانستم به صد جور ديگر هم نشان بدهم، که کارگر فقط با کينه 
ورزيدن و شورش عليه بورژوازی ميتواند انسانيت خود را حفظ کند. 
اين آموزش کارگران، يا اگر دقيقتر گفته باشيم نياز آنها به آموزش، 
و وفور خون گرم ايرلندی در رگهای طبقه کارگر انگلستان است که 
به آنها توانايی اعتراض با شديدترين شور و هيجان را عليه ستمگری 
انگليسی،  يک  ديگر  انگليسی  کارگر  امروز  ميدهد.  متملک  طبقه 
او  نيست.  متملکش  همسايه  نظير  حسابگر  پرست  پول  انسان  يک 
که  روزافزونی  هيجان  و  شور  و  دارد  يافته تری  تکامل  احساسات 
تحت الشعاع  وی  در  را  شمال  مردم  ذاتی  سردی  شده  غالب  او  بر 
خودخواهانه  تمايلات  آنقدر  که  ادراکی،  آن  رشد  ميدهد.  قرار 
را  خودخواهی  که  ادراکی  مينمايد،  تقويت  را  انگلستان  بورژوازی 
را  احساسش  نيروی  تمام  و  کرده  تبديل  او  غالب  خصوصيات  به 
روی يک نقطه، يعنی حرص پول، متمرکز نموده، در کارگر وجود 
ندارد. کارگری که در عوض شور و هيجانش مانند خارجيان قوی 

است. رفته  بين  از  کارگر  در  انگليسی  مليت  است.  نيرومند  و 

اگر، همانطور که ديديم، برای کارگر جهت متجلی کردن انسانيتش 
هيچ زمينه ای جز مخالفت و مبارزه با تمام شرايط زندگيش نمانده، پس 
طبيعی است که درست در اين مخالفت او انسان ترين و شريف ترين 
داد  خواهيم  نشان  ما  باشد.  همدردی  بيشترين  شايسته  و  بوده  آدمها 
و  است  نکته  اين  متوجه  کارگران  تلاشهای  همه  و  نيرو  تمام  که 
در  تماما  عمومی  آموزش  کسب  برای  کوششهايشان  حتی  اينکه 
و حتی  اعَمال خشن  به  بايد  البته  آن قرار ميگيرد.  با  رابطه مستقيم 
وحشيانه پراکنده نيز اشاره بکنيم. اما همواره بايد در نظر داشت که 

حالی  در  و  است،  جريان  در  آشکارا  اجتماعی  جنگ  انگلستان  در 
که نفع بورژوازی در اين است که اين جنگ را عوامفريبانه، تحت 
پوشش صلح و حتی انساندوستی پيش ببرد، تنها نشان دادن اوضاع 
کارگران  به  ميتواند  که  است  عوامفريبی  بردن  بين  از  و  واقعی 
عليه  کارگران  حملات  خشن ترين  حتی  ديگر  بعبارت  کند.  کمک 
که  است  چيزی  آن  آشکار  بروز  صرفا  خادمينش  و  بورژوازی 

بورژوازی مخفيانه و حيله گرانه عليه کارگران مرتکب ميشود.

صنعتی  توسعه  اولين  از  پس  کوتاه  مدتی  کارگران  شورش 
فرصت  در  من  است.  گذشته  مختلفی  مراحل  از  و  گشت  آغاز 
انگليس  مردم  تاريخ  در  آنها  اهميت  بررسی  به  بايد  ديگرى 
کردن  مشخص  به  که  آشکاری  حقايق  به  اينجا  در  و  بپردازم 

ميکنم. بسنده  مينمايد  کمک  انگليس  پرولتاريای  شرايط 

بود.  بزهکاری  شورش  اين  شکل  بی ثمرترين  و  خامترين  اولين، 
کسان  وضع  که  ميديد  و  ميبُرد  بسر  تيره روزی  و  فقر  در  کارگر 
از  بيش  که  او،  چرا  نبود  فهم  قابل  برايش  اوست.  از  بهتر  ديگری 
فلان ثروتمند بيکاره برای جامعه کار ميکند، بايد کسی باشد که تحت 
تقدس  به  نسبت  موروثی اش  احترام  بر  فقر  بکِشد.  رنج  شرايط  اين 
مالکيت چيره شد و دست به دزدی زد. ما ديديم که چگونه با گسترش 
سالانه  دستگيريهای  تعداد  چطور  و  شد،  بيشتر  نيز  جنايت  صنايع 

در رابطه مستقيم با تعداد عدلهای مصرف شده پنبه قرار دارد.

نيست.  مشکلات  حلاّل  بزهکاری  که  دريافتند  بزودی  کارگران  اما 
عليه  تنها،  فرد  يک  مثل  منفردا،  ميتوانست  صرفا  بزهکار  شخص 
نظام موجود در جامعه اعتراض کند. تمام قدرت جامعه عليه هر فرد 
بزهکار بکار ميافتاد و او را با برتری عظيم خود خرد ميکرد. مضافا 
دليل هم که  بود و به همين  ناپخته ترين شکل اعتراض  اينکه دزدی 
شده، هر قدر هم که کارگران احتمالا در نهان آن را تأييد ميکردند، 
هيچوقت به بيان همگانی افکار عمومی آنان تبديل نشد. اولين باری که 
آنها بمثابه يک طبقه مخالفت خود را عليه بورژوازی بيان کردند وقتی 
بود که در آغاز دوره رشد صنعت به مقاومت در مقابل بکارگيری 
ماشين آلات برخاستند. اولين مخترعين، اوکرايت و ديگران، درست 
به همين شکل مورد پيگيرد قرار گرفتند و ماشينهايشان منهدم شد. 
بعدها به کرّات شورشهايی عليه ماشين آلات اتفاق افتاد که وقايعشان 
 ١٨٤٤ سال  در  "بوهميا"  چاپچيان  اغتشاشات  شبيه  موبمو  تقريبا 

ميشدند. شکسته  هم  در  ماشينها  و  شده  ويران  کارخانه   ها  بود. 

مناطق  به  محدود  و  بوده  منفرد  هم  مخالفت  از  شکل  اين  ولی 
کنونی  اجتماعی  مناسبات  از  جنبه  يک  فقط  و  ميشد،  خاصی 
حاصل  لحظه ای  هدف  اينکه  محض  به  و  ميداد.  قرار  هدف  را  ما 
فرود  بيدفاع  خطاکاران  بر  اجتماعی  قدرت  سنگينی  تمام  ميگشت، 
در  ميکردند.  مجازات  بودند  مايل  که  طور  هر  را  آنها  و  ميآمد 
ميشدند.  گرفته  بکار  اينها  همه  عليرغم  هم  ماشين آلات  ضمن  اين 

شود. يافته  اعتراض  برای  نوينی  شکل  تا  بود  لازم  پس 

اليگارشی  نخورده  دست  پارلمان  در  که  قانون،  يک  مقطع  اين  در 
قانونی  آمد.  کمک  به  رسيد،  تصويب  به  قديمی  محافظه کار 
و  پرولتاريا  بين  تمايزات  رفرم،  لايحه  آنکه  از  پس  بعدها،  که 
حاکمه  طبقه  را  بورژوازی  و  بخشيد  قانونيت  را  بورژوازی 

نميرسيد. عوام  مجلس  تصويب  به  هيچگاه  گردانيد، 

تا  قوانينی ک  و همه  گذاشته شد  اجرا  به  قانون در سال ١٨٢٤   ...

فصل دھم از کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان

جنبش هاى كارگرى

فريدريش انگلس، ١٨٤٥
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ممنوع  کارگری  اهداف  برای  را  کارگران  بين  همياری  آنزمان 
ميکردند لغو نمود. کارگران حق تشکل آزادانه را که تا آن زمان به 
اشراف و بورژوازی اختصاص داشت بدست آوردند. البته اين درست 
داشتند،  هم وجود  پيشتر  کارگران  بين  در  مخفی  تشکلهای  که  است 
اما هيچوقت به دستاوردهای قابل توجهی نرسيده بودند. همانوط ک 
بافنده  "سايمون" شرح ميدهد در اسکاتلند در سال ١٨١٢ کارگران 
"گلاسکو" به يک اعتصاب عمومی دست زدند که توسط يک انجمن 
مخفی ترتيب داده شده بود. اين کار در سال ١٨٢٢ تکرار شد و به 
انجمن  به  پيوستن  به  مايل  که  کارگر،  دو  چهره  به  هم  علت  همين 
نبودند و به همين علت هم از جانب اعضاء اتحاديه بمثابه خائن به 
اثر  طبقه خود تلقی ميشدند جوهر گوگرد پاشيدند. هر دوی آنها در 
جراحات وارده بينايی خود را از دست دادند. و نيز در سال ١٨١٨ 
انجمن معدنچيان اسکاتلند آنقدر قوی بود که يک اعتصاب عمومی را 
سازمان دهد. اين انجمنها از اعضای خود سوگند وفاداری و رازداری 
ميطلبيدند، ليستهای منظم و مستمر، خزانه دار، حسابدار، و شعبه های 
محلی داشتند. اما حالت مخفی که در آن همه اين کارها انجام ميشد 
مانع از رشد اين انجمنها ميگشت. ولی در عوض زمانی که کارگران 
اين تشکلها در  آزادانه را بدست آوردند  در سال ١٨٢٤ حق تشکل 
بدست  بزرگی  قدرت  و  يافته  گسترش  بسرعت  انگلستان  سراسر 
آوردند. در همه شاخه های صنعت اتحاديه های صنفی با هدف آشکار 
شکل  بورژوازی  تسامح  و  ستم  مقابل  در  منفرد  کارگران  از  دفاع 
گرفتند. اهداف آنها عبارت بودند از مذاکره جمعی، بعنوان يک نيرو، 
با کارفرمايان بمنظور تنظيم مزد بر اساس سود کارفرما، افزايش آن 
در فرصت مناسب و حفظ يکنواختی مزد در هر حرفه در سراسر 
يک  سر  بر  سرمايه داران  با  ميکردند  تلاش  آنها  اينرو  از  کشور. 
جدول مزد، که همه جا ميبايست مورد استناد قرار بگيرد، به توافق 
برسند و کارگران تحت استخدام آن سرمايه دارانی را که حاضر به 
پذيرش اين نبودند به اعتصاب فرا ميخواندند. بعلاوه آنها ميخواستند تا 
بوسيله محدود کردن تعداد کارآموزان تقاضا برای نيروی کار را بالا 
نگهداشته و در نتيجه سطح دستمزدها را بالا نگهدارند. حتی الامکان 
با کاهش غيرمستيم دستمزدها، که بخاطر بکارگيری ماشين آلات و 
و  برخيزند  مقابله  به  ميداد،  رخ  کارفرمايان  توسط  جديد  کار  ابزار 
يا  اين کار را  آنها  نمايند.  بالأخره به کارگران بيکار کمکهای مالی 
مستقيما و يا با صدور کارتی انجام ميدهند که حاملش بعنوان "عضو 
انجمن" برسميت شناخته شده و کارگر با آن کارت از محلی به محل 
ديگر ميرود، مورد حمايت رفقای کارگرش قرار ميگيرد و در مورد 
بهترين امکان پيدا کردن کار اطلاعات کسب ميکند. اين کار "خانه 
بدوشی" و کارگر در جستجوی کار "خانه بدوش" ناميده ميشود. برای 
دستيابی به اين اهداف يک رئيس و يک منشی کار ميکنند و حقوق 
ميگيرند (چون انتظار نميرود هيچ کارفرمايی بخواهد چنين کسانی 
را استخدام کند) و يک کميته حق عضويتهای هفتگی را جمع کرده و 
بر خرج شدن اين پول در راه اهداف انجمن نظارت ميکند. هر وقت 
ممکن و مفيد تشخيص داده ميشد صنفهای مختلف يک ناحيه در يک 
فدراسيون متحد شده و در مواقع معين اجلاس نمايندگانشان را برگزار 
ميکردند. در مواردی کوشش شده که کارگران يک بخش از صنعت 
در تمام انگلستان در يک اتحاديه بزرگ جمع شوند، و چندين بار تلاش 
اتحاديه عمومی برای همه  تا يک  بار در سال ١٨٣٠)  (اولين  شده 
حرفه ها در سطح کل امپراتوری، با سازمانهای مشخص هر حرفه در 
درون آن، بوجود آيد. ولی اين اتحاديه ها عمر درازی نداشتند و بندرت 
حتی برای يک لحظه موجوديت مييافتند، چرا که يک هيجان عمومی 

فوق العاده لازم است تا چنين فدراسيونی را ممکن و مؤثر سازد.

شيوه هايی که معمولا اين اتحاديه ها برای دستيابی به اهداف خود در 

پيش ميگيرند عبارتند از: اگر يک يا چند کارفرما از پرداخت مزد 
تعيين شده توسط اتحاديه خودداری نمايند، آنگاه يک هيأت نمايندگی 
او داده ميشود  پيش او فرستاده ميشود و يا تومار امضاء شده ای به 
(ميبينيد که کارگران بلدند چگونه قدرت مطلق خدای کارخانه را در 
کار  اين  که  شود  معلوم  اگر  باشند).  داشته  نظر  مد  قلمرو کوچکش 
بيفايده است اتحاديه به کارکنان دستور ميدهد که کار را متوقف کنند و 
همه کارگران به خانه ميروند. اگر يک يا چند کارفرما از تنظيم مزدها 
اعتصاب  اين  زنند،  باز  سر  کرده  پيشنهاد  اتحاديه  که  آنچه  مطابق 
بخشی خواهد بود، و در صورتی که همه کارفرمايان در يک صنعت 
چنين کنند آنوقت اعتصاب عمومی ميشود. امکانات قانون اتحاديه، با 
فرض اينکه اعتصاب پس از سر رسيد موعد اخطار قانونی صورت 
اين  نيست.  منوال  بدين  کار  هميشه  ولی  است.  حد  اين  تا  بگيرد، 
امکانات قانونی، در شرايطی که عده ای از کارگران عضو اتحاديه 
موقتی  امتيازات  بعلت  آن  اعضای  از  عده ای  که  وقتی  يا  و  نيستند 
هستند.  بسيار ضعيف  شوند،  جدا  اتحاديه  از  ميدهد  بورژوازی  که 
از  آسانی ميتواند  به  کارفرما  بخشی،  اعتصاب  به هنگام  بخصوص 
بين اين گوسفندان سر به زير (که به اعتصاب شکن معروف هستند) 
عده ای را اجير کند و تلاشهای کارگران متحد را بی ثمر سازد. اين 
اعتصاب شکنان معمولا توسط اعضای اتحاديه مورد تهديد، توهين، 
به هر  گرفته و خلاصه  قرار  ديگر  آزار  نوعی  يا  ضرب و شتم و 
ميشود  شروع  قانونی  پيگرد  متعاقبا  ميشوند.  ترسانده  ممکن  شکل 
در دست  را  قدرت  قانون، خود  بورژوازی طرفدار  که  آنجا  از  و، 
اولين  و  اتحاديه  قانونی  غير  اولين حرکت  با  دفعه  هر  تقريبا  دارد، 

اقدامات قانونی عليه اعضا آن توان اتحاديه در هم شکسته ميشود.

تاريخ اين اتحاديه ها يک سلسله طولانی از شکستهای کارگران است 
تلاشها  اين  همه  طبعا  ميشود.  قطع  منفرد  پيروزيهای  برخی  با  که 
نميتوانند اين قانون اقتصادی را، که مزد بر اساس رابطه عرضه و 
تقاضا در بازار کار تعيين ميشود، تغيير دهد. از اينرو اتحاديه ها در 
مقابل تمامی نيروهای بزرگی که بر اين رابطه اثر ميگذارند ناتوانند. 
در يک بحران تجاری اتحاديه مجبور است يا خود مزدها را کاهش 
دهد و يا کاملا منحل شود، و زمانی که تقاضا برای نيروی کار بطور 
را  دستمزدها  سطح  نميتواند  اتحاديه  مييابد  افزايش  ملاحظه ای  قابل 
رقابت  اثر  در  بطور خودبخودی  که  کند  تعيين  مقداری  آن  از  بيش 
با  مقابله  در  اتحاديه ها  اما  آمد.  خواهد  بدست  سرمايه داران  درونی 
عوامل منفرد و جزئی نيرومند هستند. اگر کارفرما انتظار مخالفت 
مزدها  خويش  شخصی  منافع  بخاطر  نميداشت،  جمعی  و  متمرکز 
رقابت  به سطح هر چه کمتری کاهش ميداد. در حقيقت مبارزه  را 
اين  به  را  او  دهد  انجام  ديگر  کارفرمايان  عليه  بايد  وی  که  آميزی 
ولی  مييافتند.  کاهش  حداقل  به  بزودی  مزدها  و  مينمود  مجبور  کار 
مخالفت  بعلت  عادی،  شرايط  در  سرمايه داران،  درونی  رقابت  اين 
پيامد  که  ميداند،  کارخانه داری  هر  ميشود.  محدود  بنحوی  کارگران 
گريبان  که  شرايطی  نباشد،  حق  بر  شرايط  به  بنا  که  مزدی  کاهش 
رقبايش را هم گرفته، يک اعتصاب خواهد بود که بدون شک به وی 
اعتصاب راکد ميماند و  ميزند. چرا که سرمايه اش در طول  ضرر 
بسيار  موقعيتی  چنين  در  آنکه  حال  زد،  خواهند  زنگ  ماشين آلاتش 
بعيد است که او بتواند کاهش مزد را بکرسی بنشاند. تازه او مطمئن 
است که اگر موفق شود رقبايش نيز از او پيروی خواهند کرد، بهای 
محصولاتی که توليد ميشوند را پايين خواهند آورد و بدين سان وی 
اغلب  اتحاديه ها  بعلاوه  نمود.  خواهند  بی بهره  اقدامش  ثمره  از  را 
بعد از يک بحران موجب ميشوند که دستمزدها با سرعت بيشتری، 
بيشتر از آنچه در غير اين صورت ميتوانست رخ دهد، افزايش يابند. 
آخر نفع کارخانه دار در اين است که افزايش دستمزدها را، مادام که 
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بياندازد.  تعويق  الزامی نکرده، به  رقابت بين کارخانه داران آن را 
اما اکنون کارگران، بمحض آنکه بازار بهبود مييابد، طالب افزايش 
دستمزد هستند و، بعلت کاهش عرضه تعداد کارگرانی که تحت چنين 
شرايطی ميتوانند در اختيار وی قرار گيرند، قادرند خواسته شان را به 
کرسی بنشانند. اما برای مقاومت در مقابل عوامل مهمتری که بازار 
چنين  در  ندارند.  توانايی  اتحاديه ها  ميدهند  قرار  تأثير  تحت  را  کار 
مواردى گرسنگی بتدريج کارگران اعتصابی را واميدارد تحت هر 
شرايطی دوباره بکار بپردازند. همين که چند نفر بکار بپردازند ديگر 
قدرت اتحاديه در هم شکسته ميشود، چرا که اين چند اعتصاب شکن، 
همراه با ذخاير کالاهايی که هنوز در بازار موجودند، به بورژوازی 
امکان ميدهند که بر بدترين پيامدهای توقف در توليد فايق آيد. بزودی 
صندوق اتحاديه ها بعلت کثرت کسانی که محتاج کمک هستند خالی 
ميشود، اعتباری که دکانداران با بهره زياد ميدهند پس از مدتی قطع 
ميگردد، و احتياج کارگران را وادار ميسازد تا باز يوغ بورژوازی 
را بگردن گيرند. اما اعتصابات اکثرا به ضرر کارگران تمام ميشوند، 
است گفته شود  بخاطر منافع خودشان (لازم  کارخانه داران  چرا که 
قرار  سرمايه داران  منافع  رده  در  را  اين  کارگران  مقاومت  فقط  که 
اجتناب  بيفايده  دستمزد  کاهش  گونه  هر  از  ناگزيرند  است)  داده 
ورزند، حال آنکه کارگران در کاهش مزد ناشی از وضعيت تجارت، 
مقابل  در  مجبورند  و  ميکنند  احساس  را  خودشان  وضع  شدن  بدتر 

برخيزند. خودشان  از  دفاع  به  دارند،  توان  در  که  آنجا  تا  آن، 

حتما خواهند پرسد، پس چرا کارگران در چنين مواردی که بيهودگی 
اين اقدامات آشکار است، دست به اعتصاب ميزنند؟ به اين دليل ساده 
که آنها بايد عليه هر کاهشی در دستمزد، حتی اگر ضرورت تجاری 
آن را تحميل کرده باشد، اعتراض نمايند. چرا که آنها احساس ميکنند 
آوردن  فرود  به سر  نبايد مجبور  انسان  بعنوان  نمايند که  اعلام  بايد 
است  اجتماعی  اوضاع  اين  بلکه  باشند،  اجتماعی  اوضاع  مقابل  در 
بايد در مقابل آنها بعنوان انسان تسليم گردد. چرا که سکوت از  که 
جانب آنها بمعنی برسميت شناختن اين اوضاع اجتماعی، و تأييد اين 
حق بورژوازی خواهد بود که در شرايط مناسب تجاری کارگران را 
استثمار کند و در شرايط بد آنها را به مرگ ناشی از گرسنگی بسپارد. 
نداده اند  از دست  را  انسانی  احساس  کارگران هرگونه  که  زمانی  تا 
بدين گونه و نه  اينکه چرا  اين وضعيت اعتراض کنند. و  بايد عليه 
بگونه ای ديگر اعتراض ميکنند به اين علت است که مردم انگليس 
اهل عمل هستند و اعتراض خودشان را با عمل بيان ميکنند و مانند 
ثبت  بدرستی  اعتراضشان  که هر وقت  نيستند  تئوری  اهل  آلمانی ها 
هم  اعتراض  که  دهند  اجازه  و  بگذارند  بالين  بر  سر  شد  بايگانی  و 
مانند اعتراض کننده در بايگانی به آرامی بخواب برود. مقاومت فعال 
دارد که حرص پول بورژوازی را  تأثير را  اين  انگليسی  کارگران 
قدرت  به  نسبت  کارگران  مخالفت  و  نگهداشته  مشخصی  حدود  در 
البته  و  نگاه ميدارد،  را زنده  بورژوازی  اجتماعی  و  سياسی  مطلق 
در عين حال کارگران را وادار به اين اعتراف ميکند که برای در 
هم شکستن قدرت طبقه حاکمه چيزی بيش از اتحاديه های صنفی و 
اعتصاب لازم است. اما آنچه که به اين اتحاديه ها و اعتصابهايی که 
کوشش  اولين  آنها  که  است  اين  ميبخشد  واقعی  اهميت  ميدارند  برپا 
کارگران برای نفی رقابت اند. آنها درک اين حقيقت را ميرسانند که 
نياز  بر  يعنی  بين خود کارگران،  تماما به رقابت  سلطه بورژوازی 
هر  اتحاديه ها،  که  دليل  اين  به  دقيقا  و  است.  استوار  اتحاد،  به  آنها 
را هدف  فعلی  اجتماعی  نظم  و محدود، عصب حياتی  يکجانبه  چند 
قرار ميدهند آنقدر وجودشان برای اين نظم اجتماعی خطرناک است. 
برای حمله کارگران به بورژوازی و همراه آن به تمام نظام موجود 
درونی  رقاتب  اگر  نيست.  اين  از  حساس تر  نقطه ای  هيچ  جامعه، 

اجازه  ديگر  که  باشند  مصمم  همه شان  اگر  برود،  بين  از  کارگران 
ندهند بورژوازی آنها را استثمار کند، آنوقت حاکميت مالکيت بپايان 
اوضاع  و  تقاضا  و  عرضه  رابطه  به  دستمزدها  اگر  است.  رسيده 
کارگران  که  است  دليل  اين  به  وابسته اند صرفا  کار  بازار  تصادفی 
فروش  و  که خريد  کالا،  بمثابه يک  آنها  با  که  ميپذيرفته اند  بحال  تا 
ديگر  که  بگيرند  تصميم  کارگران  لحظه  هر  شود.  رفتار  ميگردد، 
ارزش کار، در  آنها، در تعيين  خريده و فروخته نشوند، زمانی که 
مقام انسانی که علاوه بر نيروی کار صاحب اراده هم هست ظاهر 

پايان ميرسد. شوند، در آن زمان تمام اقتصاد سياسی امروز به 

البته اگر کارگران از برانداختن رقابت ميان خودشان فراتر نروند، 
قوانينی که نرخ دستمزد را تعيين ميکنند در طول زمان دوباره جان 
خواهند گرفت. اما اگر آنها حاضر نيستند به عقب برگردند، و اجازه 
دهند که رقابت از نو در ميانشان بوجود آيد، بايد از اين مرحله فراتر 
روند. بدين ترتيب ضرورت آنها را وادار ميکند که پس از پيشروی 
تا اين مرحله، از آن فراتر روند و نه فقط يک شکل از رقابت بلکه 
نفس رقابت را تماما ملغی نمايند، و چنين هم خواهند کرد. کارگران 
هر روز به روشنی بيشتری در مييابند که رقابت برای آنها چه معنايی 
دارد، آنها بسيار روشتنتر از بورژوازی درمييابند که رقابت درونی 
سرمايه داران با دامن زدن به بحرانهای تجاری به کارگران هم فشار 
آنها  گردد.  ملغی  بايد  هم  رقابت  از  شکل  اين  نتيجه  در  و  ميآورد، 

بزودی در خواهند يافت که اين کار را چگونه به انجام برسانند.

نيازی به گفتن ندارد که اين اتحاديه ها چه سهم بزرگی در دامن زدن 
از  اينرو  از  ميکنند.  ادا  متملک  طبقه  عليه  کارگران  تلخ  نفرت  به 
اين اتحاديه ها - با يا بدون اجازه رهبری آنها - در مواقع فوق العاده 
با نفرتی که به سرحد استيصال  هيجانی اقداماتی سر ميزند که فقط 
رسيده، و با شور و هيجان وحشی که کنترل پذير نيست، قابل توضيح 
و  شد،  نقل  پيشين  در صفحات  که  گوگرد،  جوهر  با  است. حملات 
موارد ديگری که من به چند تايش در اينجا اشاره ميکنم از جمله اين 
اقدامات هستند. در سال ١٨٣١ به هنگام يک جنبش خشن کارگری 
کارخانه دار جوانی بنام آشتن از هايد، در نزديکی منچستر، در حين 
گذر از يک مزرعه در وقت غروب مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
و هيچ رد پايی از ضارب بدست نيامد. شکی نيست که اين يک اقدام 
انتقامجويانه از جانب کارگران بود. آتش افروزی و انفجارات عمدی 
هم خيلی معمول هستند. جمعه ٢٩ سپتامبر ١٨٤٣، تلاشی بمنظور 
منفجر کردن کارخانه چوب بُری پادگين، واقع در خيابان هوارد شفيلد، 
بعمل آمد. از يک لوله آهنی سربسته پر از باروت برای اينکار استفاده 
شده بود که خسارت قابل توجهی ببار آورد. روز بعد، ٣٠ سپتامبر 
اقدام مشابهی در کارخانه چاقو و سوهان سازی "ايتسون" واقع دز 
"شيلز مور" نزديکی شفيلد، رخ داد. آقای ايتسون بعلت شرکت فعال 
در جنبشهای بورژوايی، بعلت سطح پايين دستمزدها، بعلت استخدام 
منحصر اعتصاب شکنان و سوء استفاده از "قانون مستمندان" به نفع 
زمان  در  وی  بود.  برانگيخته  خود  عليه  را  همگانی  نفرت  خويش، 
بحران ١٨٤٢، اسم آن کارگرانی که حاضر به قبول مزدهای کاهش 
يافته نبودند را بعنوان اشخاصی که امکان کار دارند ولی از پذيرفتن 
کمکهای  اقدام  اين  نتيجه  در  بود.  کرده  گزارش  ميزنند  باز  سر  آن 
ناشی از قانون "مستمندان" شامل اين دسته از کارگران نشده و آنها 
مجبور به قبول مزدهای کاهش يافته گرديدند. انفجار خسارات قابل 
توجهی ببار آورد و همه کارگرانی که برای تماشا به محل کارخانه 
ميآمدند صرفا از اين بابت که تمام کارخانه از بين نرفته است اظهار 
تأسف ميکردند. جمعه ٦ اکتبر سال ١٨٤٣، کوششی برای آتش زدن 
کارخانه "اينسورث و کرامپتون" در بوستون بعمل آمد که خسارتی 
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اقدام  يا چهارمين  اين سومين  کوتاه  نداشت. در مدت زمانی  بهمراه 
از نوع خود در اين کارخانه بود. در اجلاس انجمن شهر شفيلد در 
روز چهارشنبه ١٠ ژانويه ١٨٤٤، رئيس پليس يک وسيله چدنی که 
گذاشت.  بنمايش  را  بود  انفجار ساخته شده  ايجاد  منظور  به  آشکارا 
ولی  شده  روشن  که  فتيله ای  با  و  باروت  کيلو   ٢ از  پر  وسيله،  اين 
"ادل"  خيابان  در  واقع  "کيچن"  آقای  کارخانه  در  بود  نکرده  عمل 
شفيلد پيدا شده بود. روز يکشنبه ٢١ ژانويه انفجاری بوسيله يک بسته 
باروت در چوب بُری "بنتلی و وايت" واقع در "بری-لانکاشاير" رخ 
پنجشنبه اول فوريه ١٨٤٤،  ببار آورد.  قابل توجهی  داد و خسارت 
کارخانه "سوهو ويل وُرکس" در شفيلد آتش زده شده و کاملا از بين 
رفت. اينها شش مورد از اين قبيل در چهار ماه ميباشند که صرفا از 
نفرت کارگران نسبت به کارگران مايه ميگيرند. اينکه چه وضعيت 
اجتماعی وقوع چنين چيزهايی را ممکن ميگرداند، ديگر نيازی به 
توضيح ندارد. اين حقايق به اندازه کافی نشان ميدهند که در انگلستان، 
حتی در دوره های رونق تجارت مثل سال ١٨٤٣، جنگ اجتماعی به 
صراحت و آشکارا جريان دارد و بورژوازی انگليس هنوز که هنوز 
است به هوش نميآيد. اما موردی که به رساترين وجه گوياست، مورد 
"تاگسهای گلاسکو" است که از ٣ تا ١١ ژانويه ١٨٣٨، در دادگاه 
ولايتی محاکمه شدند. از محاکمات چنين برميآيد که اتحاديه پنبه ريسان، 
که از سال ١٨١٦ در اينجا موجوديت داشته، دارای قدرت و تشکيلات 
استثنايی بوده است. اعضای آن بوسيله سوگندی متعهد ميشدند که تابع 
تصميمات جمع باشند، اتحاديه در طول هر اعتصاب دارای کميته ای 
سرّی بود که بر دارايی اتحاديه کنترل کامل داشت و اعضای اتحاديه 
افراد اين کميته را نميشناختند. اين کميته برای سر اعتصاب شکنان، 
کارخانه داران منفور و آتش سوزی در کارخانه ها جايزه تعيين ميکرد. 
کارخانه ای که بجای مردان عده ای اعتصاب شکن زن برای ريسندگی 
استخدام کرده بود بدين ترتيب به آتش کشيده شد. مادر يکی از اين 
قاتلين  دوی  اتحاديه هر  و  بقتل رسيد  خانم "مک فرسون"  بنام  زنان 
يک   ،١٨٢٠ سال  در  پيشتر،  فرستاد.  آمريکا  به  خود  خرج  به  را 
اعتصاب شکن بنام "مک کواری" مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 
مجروح شد، و ضارب برای اينکار ٢٠ پوند از اتحاديه دريافت کرد. 
ضارب بعدا شناخته شد و مادام العمر به تبعيد فرستاده شد. بالأخره، 
در ماه مه سال ١٨٣٧، بدنبال يک اعتصاب در کارخانجات "اوت 
 ١٢ حدود  آنها  طی  که  کرد  بروز  اعتشاشاتی  اند"  "مايل  و  بنک" 
اعتصاب شکن مضروب شدند. اغتشاشات تا ماه ژوئيه آن سال ادامه 
داشتند و در اين ماه اعتصاب شکنی بنام اسميت آنچنان مضروب شد 
شدند،  دستگير  کميته  اعضای  زمان  اين  در  انجاميد.  مرگش  به  که 
در  شرکت  بجرم  کميته  رهبری  اعضای  و  گرديد  آغاز  تحقيقاتی 
توطئه ها، مضروب کردن اعتصاب شکنان، و آتش سوزی در کارخانه 
"جيمز و فرانسيس وود" به ٧ سال تبعيد محکوم گرديدند. آلمانيهای 
خوب ما در مورد اين داستان چه ميگويند؟ طبقه متملک، و بخصوص 
بخش کارخانه دار آن که در تماس مستقيم با کارگران قرار دارد، به 
خشن ترين وجهی عليه اين اتحاديه ها رجزخوانی ميکند و مستمرا تلاش 
مينمايد تا به کارگران بيفايده بودن آنها را با اتکاء به دلايلی ثابت نمايد 
که از نظر اقتصادی کاملا درست هستند، اما درست به همين علت 
تا اندازه ای نامربوط، و کاملا بی تأثير روی ادراک کارگران ميباشند. 
همين حرارت و تعصب بورژوازی نشان ميدهد که در اين موضوع 
ذينفع است، و صرف نظر از خسارات بلاواسطه ای که يک اعتصاب 
به جيب  که هر چه  است  قرار  اين  از  اينجا مطلب  در  ميآورد  ببار 
کارخانه دار سرازير ميشود ضرورتا از جيب کارگران بيرون ميآيد. 
بنابراين حتی اگر کارگران به نقش اتحاديه ها در لگام زدن به رقابت 
اربابان برای کاهش دستمزدها واقف نبودند، دستکم بطور قياسی هم 
که شده، در يک درگيری به اين دليل ساده جانب اتحاديه ها را ميگيرند 

که دشمنانشان يعنی کارخانه داران لطمه ببينند. در جنگ ضرر يک 
طرف منفعت طرف ديگر است، و از آنجا که کارگران در موضعی 
خصمانه نسبت به کارفرماهايشان قرار دارند آنها صرفا همان کاری 

را ميکنند که سلاطين بزرگ وقتی درگير جنگ شوند انجام ميدهند.

دکتر يور ثابت ميکند که اختراع ماشينى که با آن در آنِ واحد چهار 
باسمه کار  کارگران  ناآراميهاى  پيامد  ميشود  زده  چاپ  رنگ  پنج  يا 
بوده است، و نيز اينکه سرکشى هاى کارگران چله پيچ در کارگاههاى 
بافندگى ماشينى منجر به پيدايش يک ماشين جديد و تکميل شده براى 
چيدن نخ تار گرديد. او چند مورد مشابه ديگر را هم مثال ميزند. همين 
يور در چند صفحه پيشتر براى اثبات اينکه ماشين آلات بحال کارگران 
مفيد هستند زحمت زيادى بخود داده است! اما تنها يور نيست که چنين 
نظرياتى دارد. آقاى "اش ورث" کارخانه دار، و بسيارى ديگر مثل 
ابراز  براى  فرصتى  هيچ  از  کارخانه ها  به  مربوط  گزارش  در  او، 
خشمشان عليه اتحاديه ها نگذشته اند. اين بورژواهاى خردمند، همانند 
بعضى دولتها، ريشه هر جنبشى را که از آن سر در نياورند در نفوذ 
آژيتاتورهاى بد نيّت، عوامفريبان، خائنين، احمقهاى پرحرف و جوانان 
نامتعادل جستجو ميکنند. آنها ميگويند که عوامل حقوق بگير اتحاديه ها 
به چنين تهييج گرى علاقه مندند، چرا که از اين راه زندگى ميکنند. گويا 
درست همين بورژوازى نيست که، با استخدام نکردن چنين اشخاصى، 

ميکند! تحميل  آنها  به  را  پولهايى  چنين  پرداخت  ضرورت 

ميدهد  نشان  هر چيزى  از  بهتر  اعتصابات  اين  باورنکردنى  کثرت 
که جنگ اجتماعى تا چه حد بر سراسر انگلستان سايه انداخته است. 
هفته، يا در حقيقت روزى نيست که بگذرد و طى آن به دليلى اعتصابى 
رخ ندهد. اعتصاب زمانى عليه کاهش دستمزدها و زمانى ديگر عليه 
مواقع  بعضى  در  پا ميگيرد.  دستمزدها  افزايش سطح  از  خوددارى 
بعلت استخدام اعتصاب شکنان و تداوم سوء استفاده ها و مواقعى ديگر 
عليه ماشين آلات جديد، و يا به صدها دليل ديگر اعتصاب ميشود. اين 
اعتصابات، که در آغاز درگيريهاى جزئى هستند، بعضا به مبارزات پر 
اهميتى منجر ميشوند. درست است که اين اعتصابات کارى را يکسره 
نميکنند، ولى وجود آنها قويترين دليل نزديک شدن نبرد تعيين کننده بين 
بورژوازى و پرولتاريا است. آنها آموزشگاههاى جنگى کارگرانند و 
کارگران در اين آموزشگاهها خود را براى پيکار بزرگى که اجتناب 
رشته هاى  پيوستن  بيانيه  اعتصابها  اين  ميکنند.  آماده  است  ناپذير 
مختلف صنعت به جنبش کارگرى هستند. با بررسى يک دوره سالانه 
که  نشريه اى  تنها   ،(Northern Star) "ستاره شمال"  روزنامه  از 
تمام جنبشهاى پرولتاريا را گزارش ميدهد، ميتوان دريافت که همه 
پرولترهاى شهرى و کارگران صنايع خارج از شهر در انجمنهايى 
متحد شده اند و هر از گاهى، از طريق يک اعتصاب عمومى، عليه 
جنگى  آموزشگاه  بمثابه  اينها  کرده اند.  اعتراض  بورژوازى  سلطه 
تأثير بيمانندى دارند. در آنها دلاورى ويژه انگليسى ها تکامل مييابد. 
در قاره اروپا شايع است که انگليسيها، بخصوص کارگران انگليسى 
انقلاب کنند چون مثل فرانسويها هر از  آنها نميتوانند  ترسو هستند، 
چندى دست به قيام نميزنند، و چون رژيم بورژوايى را ظاهرا چنين 
از لحاظ  انگليسى  نادرست است. کارگران  اين بکلى  آرام ميپذيرند. 
تهور چيزى از ديگران کم ندارند. آنها هم به اندازه فرانسويها ناآرام 
فرانسويها، که سرشتى  اما شيوه جنگيدن شان متفاوت است.  هستند، 
مبارزه  سياسى  سلاحهاى  با  اجتماعى  مصائب  عليه  دارند،  سياسى 
به  امرى مربوط  بعنوان  فقط  برايشان  که سياست  انگليسيها  ميکنند. 
منافع، آنهم مطلقا در خدمت منافع جامعه بورژوايى، معنى دارد نه 
اين کار  عليه دولت بلکه مستقيما عليه بورژوازى ميجنگند. و فعلا 
فقط از راه مسالمت آميز مقدور است. رکود تجارى و فقر پيامد آن در 
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سال ١٨٣٤، قيامى به طرفدارى از جمهورى در ليون براه انداخت. 
اعتصاب  به  منجر  منچستر  در  مشابهى  موضوع   ،١٨٤٢ سال  در 
عمومى بخاطر منشور خلق و دستمزد بيشتر گرديد. اينکه براى يک 
اعتصاب جسارت، آرى حتى اغلب جسارتى بمراتب بيشتر، قاطع تر و 
عزمى راسخ تر از يک قيام لازم است بخودى خود روشن است. براى 
کارگرى که فقر را تجربه کرده براستى چيز کوچکى نيست که بهمراه 
همسر و بچه هايش به پيشواز آن برود، فقر و فلاکت را چندين ماه 
تحمل نمايد و در تمام اين مدت استوار و بى تزلزل بماند. مرگ و پارو 
زدن کشتيهاى جنگى، که انقلابى فرانسوى را تهديد ميکند، در مقايسه 
با مرگ تدريجى از گرسنگى، مشاهده روزمره يک خانواده گرسنه، 
و اطمينان از انتقام آينده طبقه متملک چيزى نيست. کارگر انگليسى 
ترجيج ميدهد به همه اينها تن بدهد ولى يوغ تسليم به طبقه متملک را 
بگردن نياندازد. ما بعدا با نمونه اى از اين سرسختى و جسارت تسخير 
ناپذير کارگران انگليسى آشنا خواهيم شد. کارگرانى که فقط زمانى 
باشد.  بى معنى  و  بى هدف  مقاومت  گونه  هر  که  ميشوند  زور  تسليم 
کارگر انگليسى درست در اين استقامت آرام، در اين استوارى پايدار، 
که روزانه دهها بار در بوته آزمايش قرار ميگيرد، احترام انگيزترين 
را  رنجى  چنين  که  کسانى  ميدهد.  پرورش  را  خود  جنبه شخصيت 
توانايى  اين  وادارند،  تسليم  به  را  بورژوا  نفر  يک  تا  ميکنند  تحمل 

را هم خواهند داشت که قدرت کل بورژوازى را در هم بشکنند.

داده  نشان  بکرّات شجاعت خود را  انگليسى  کارگر  اينهم  بجز  ولى 
است. اينکه اعتصاب ١٨٤٢ نتايج ديگرى ببار نياورد بعضا به اين 
دليل بود که بورژوازى کارگران را به آن سوق داد و بعضا هم به 
اين دليل که آنها در مورد اهداف اعتصاب روشن نبوده و اتفاق نظر 
نداشتند. اما از اينها گذشته کارگران هر وقت که مسأله اى مشخصا 
داده اند.  نشان  تهور  خود  از  کافى  اندازه  به  بوده  مطرح  اجتماعى 
صرف نظر از قيام ولز در سال ١٨٣٩، يک جنگ تمام عيار در سال 
١٨٤٣ در منچستر، زمانى که من در آنجا اقامت داشتم، درگرفت. 
يک کارخانه آجرپزى بنام "پاولينگ و هنفرى" بدون آنکه دستمزدها 
را بالا ببرد اندازه آجرها را بزرگتر کرده و بالطبع آنها را به قيمت 
بيشترى ميفروخت. کارگران که درخواست افزايش دستمزدشان رد 
شده بود دست از کار کشيدند و اتحاديه آجرپزان عليه اين شرکت اعلام 
جنگ کرد. در اين بين شرکت با مشکلات زيادى موفق شد از مناطق 
مجاور و از بين اعتصاب شکنان کارگر پيدا کند. در ابتدا آنها مورد 
تهديد واقع ميشدند و صاحبان کارخانه ١٢ نفر را، که همگى سابقا 
سرباز و پليس بودند، مسلح به تفنگ به حفاظت از محوطه کارخانه 
گماردند. زمانى که معلوم شد تهديد اثرى ندارد محوطه کارخانه، که 
يک  دارد،  فاصله  نظام  پياده  پادگان  يک  از  قدم  چهارصد  از  کمتر 
شب ساعت ١٠ مورد حمله جمعى از کارگران آجرپز، که با آرايشى 
نظامى حرکت کرده و در رديفهاى اول مسلح به تفنگ بودند، قرار 
گرفت. آنها وارد کارخانه شده و به محض ديدن نگهبانان برويشان 
آتش گشودند. کارگران آجرهاى خيسِ چيده شده را له کردند، رديف 
آجرهاى خشک و روى هم چيده شده را خراب نمودند، هر چيزى که 
سر راهشان قرار داشت را داغان کردند، وارد ساختمانى شده، اثاثيه 
آن را در هم شکسته و زن سرايدار کارخانه را که در آنجا زندگى 
بين پشت حصارى  اين  در  دادند. نگهبانان  قرار  آزار  ميکرد مورد 
سنگر گرفته بودند و از آنجا ميتوانستند بدون خطر و مزاحمت شليک 
کنند. مهاجمين در مقابل يک کوره آجرپزى روشن ايستاده بودند که 
آنقدر به رويشان نور ميانداخت که همه گلوله هاى دشمنانشان به هدف 
مينشست، حال آنکه تمام گلوله هاى خود آنها به خطا ميرفت. با اين 
و  کشيد  ته  گلوله ها  آنکه  تا  يافت  ادامه  ساعت  نيم  تيراندازى  وجود 
هدف تهاجم، که داغان کردن هر چيز قابل تخريب در کارخانه بود، 

حاصل گشت. آنگاه ارتش سر رسيد و کارگران آجرپز به اکلس در 
سه مايلى منچستر عقب نشينى کردند. آنها مدتى کوتاه قبل از رسيدن به 
اکلس حاضر و غايب کردند، هر کس طبق شماره خودش در قسمت 
باعث شد که  کار  اين  متفرق شدند.  و سپس  فراخوانده شد  مربوطه 
بيفتند.  نزديک ميشد،  از همه سو  پليس، که  بدست  آسانتر  کارگران 
تعداد زخميها ميبايست خيلى زياد بوده باشد اما فقط آنهايى که دستگير 
شدند قابل شمارش بودند. يکى از آنها سه گلوله خورده بود (در ران، 
ساق پا و شانه) و با همه اينها بيش از چهار مايل راه را پياده آمده بود. 
اين جماعت نشان داده اند که آنها هم داراى تهور انقلابى هستند و از 
رگبار گلوله نميهراسند. ولى وقتى توده اى از مردم بى سلاح که هدف 
مشخص و مشترکى ندارند در يک ميدان تحت محاصره، که راههاى 
دارد،  قرار  نظر  تحت  نظام  سواره  و  پليس  چند  توسط  خروجى اش 
مثل سال ١٨٤٢ منکوب ميشوند به هيچ وجه معنايش فقدان شجاعت 
نيست. حتى اگر مأمورين نظم عمومى (يعنى مأمورين بورژوازى) 
باقى  جوش  و  جُنب  بدون  باز  مردم  توده  اين  نداشتند  حضور  هم 
ميمانند. هر جا که کارگران هدف معينى را دنبال کنند به اندازه کافى 
از خود تهور نشان ميدهند. مورد حمله به کارخانه بيرلى که بعدها 

ميبايست توسط توپخانه محافظت شود، نمونه اى در اين باره است.

در اين رابطه چند کلمه اى هم در مورد احترام به قانون در انگلستان 
بگوييم. قانون براى بورژوازى البته که مقدس است، چرا که ساخته 
و پرداخته خودش بوده، با رضايت او و براى منفعت و حفاظت او به 
اجرا در ميآيد. او ميداند که حتى اگر يک قانون مشخص به ولى لطمه 
بزند ترکيب مجموعه قوانين از منافع او پاسدارى ميکنند. او ميداند 
که تقدس قانون، قدوسيت نظامى که با اراده فعال يک بخش از جامعه 
موقعيت  پشتيبان  قويترين  گشته  برقرار  ديگر  بخش  پاسيو  تمکين  و 
اجتماعى اوست. چون بورژوازى انگليس در قانون خود، همچنانکه 
بدرجه  که  پليس  مأمور  باتون  مييابد،  را  خويشتن  خود،  خداى  در 
معينى چماق خود او هم هست برايش يک نيروى آرام بخش جادويى 
بخوبى  کارگر  است!  برعکس  کاملا  قضيه  کارگر  براى  اما  دارد. 
ميداند و از تجارب مکررى آموخته است که قانون چماقى است که 
بورژوازى براى او تدارک ديده است. کارگر، مادام که مجبور نباشد، 
هيچوقت به قانون توسل نميجويد. در حالى که مأمورين پليس هر هفته 
تسخير  به منظور  اقدامى  و سال گذشته  ميخورند  در منچستر کتک 
يک پاسگاه پليس، که در و پنجره هاى آهنى داشت، صورت گرفت 
مسخره خواهد بود که کسى بگويد کارگر انگليسى از پليس ميترسد. 
همانطور که پيشتر هم گفتم قدرت پليس در اعتصاب ١٨٤٢ در فقدان 

يک هدف واضحا تعريف شده از جانب خود کارگران نهفته بود.

از آنجا که کارگران براى قانون احترامى قائل نيستند و صرفا زمانى 
که نتوانند آن را تغيير دهند به قدرتش تمکين ميکنند، بسيار طبيعى 
خواستار  و  نمايند  پيشنهاد  قانون  در  را  تعديلاتى  حداقل  که  است 
جايگزينى مجموعه قوانين بورژوازى با يک قانون پرولترى باشند. 
اين قانون پيشنهادى همان منشور مردم ميباشد که شکلى کاملا سياسى 
دارد و خواستار مبنايى دمکراتيک براى مجلس عوام است. چارتيسم 
شکل فشرده مخالفت و مبارزه آنها با بورژوازى است. در اتحاديه ها و 
اعتصابها مخالفت و مبارزه هميشه منفرد ميماند. اين کارگران منفرد 
يا بخشهايى از آنها بودند که عليه يک فرد بورژوا مبارزه ميکردند. 
به ندرت مبارزه اى بدليل خواست کارگران همگانى ميشد، و اگر هم 
مبارزه اى آگاهانه تعميم مييافت، آنگاه چارتيسم اساس آن بود. و در 
چارتيسم اين تماميت طبقه کارگر است که عليه بورژوازى بپا ميخيزد 
و قبل از هر چيز قدرت سياسى و حصار قانونى را که او بدور خود 
کشيده مورد حمله قرار ميدهد. منشاء چارتيسم حزب دمکرات است که 
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بين سالهاى ١٧٨٠ و ١٧٩٠ به همراه و در درون پرولتاريا رشد کرد، 
در زمان انقلاب فرانسه قدرت يافت و پس از برقرارى صلح تحت 
عنوان حزب راديکال به صحنه آمد. اين حزب، که مقر مرکزيش آن 
موقع در بيرمنگام و منچستر بود و بعدا به لندن انتقال يافت، در اتحاد 
با بورژوازى ليبرال قانون اصلاح انتخابات را به اليگارشى مجلس 
سابق تحميل کرد و از آن به بعد پيوسته خود را بيشتر و بيشتر بمثابه 
يک حزب علنا کارگرى و در تقابل با بورژوازى تثبيت کرده است. در 
سال ١٨٣٨ يک کميته جامعه عمومى کارگران لندن[١] تحت رهبرى 

ويليام لووت را تدوين کرد که شش ماده آن به قرار زير هستند:

١) حق رأى همگانى براى همه مردان بالغ، از لحاظ عقلانى سالم و 
فاقد سوء پيشينه جنايى، 

٢) انتخابات ساليانه براى مجلس، 

٣) پرداخت حقوق به نمايندگان مجلس، تا تهيدستان هم بتوانند خود 
را کانديد بکنند، 

٤) رأى گيرى مخفى باشد تا جلوى رشوه دادن و تهديدات 
بورژوازى گرفته شود، 

٥) حوزه هاى انتخاباتى مساوى باشند تا نمايندگى برابر تضمين شود، و 

٦) الغاء قانونى که حق کانديد شدن را مشروط به داشتن ٣٠٠ پوند 
ملک غيرمنقول ميکند تا همه افراد صاحب رأى امکان کانديد شدن را 

داشته باشند، هر چند اين قانون همين الآن هم چندان اعتبارى ندارد.

بازسازى مجلس عوام هستند هر قدر  به  که منحصر  اين شش ماده 
انگلستان  اساسى  قانون  کل  تا  هستند  کافى  بيايند  بنظر  بى ضرر  هم 
باصطلاح سلطنتى  عناصر  اين  براندازند.  لردها  و  ملکه  بهمراه  را 
تداوم  در  بورژوازى  که  دليل  اين  به  فقط  اساسى  قانون  اشرافى  و 
هيچکدام چيزى  ديگر  امروزه  و  مانده اند،  جا  بر  پا  است  ذينفع  آنها 
افکار  تمام  اينکه  به محض  اما  ندارند.  بجز يک موجوديت ظاهرى 
عمومى واقعى به حمايت از مجلس عوام برخيزد و مجلس عوام نه 
نمايد،  منعکس  را  ملت  تمام  خواست  بلکه  بورژوازى  خواست  فقط 
آنگاه تمام قدرت را چنان تمام و کمال در دست خواهند گرفت که ديگر 
از آخرين هاله تقدس هم نشانى بر سر سلطنت و اشرافيت باقى نماند. 
کارگر انگليسى نه براى لردها احترامى قائل است و نه براى ملکه. 
بورژوازى، ضمن آنکه در واقعيت براى آنها بجز نفوذ جزئى چيزى 
است.  قائل  برايشان عبوديتى تصنعى  باقى نگذاشته، هنوز مشخصا 
چارتيست انگليسى از نظر سياسى جمهوريخواه است، حتى اگر بندرت 
اين واژه را بر زبان آورده و يا اصلا از آن سخن نگويد. وى در عين 
ابراز همبستگى  تمام کشورهاى ديگر  با احزاب جمهوريخواه  اينکه 
ميکند ترجيح ميدهد که خود را دمکرات بخواند. اما او چيزى بيش از 

يک جمهوريخواه صِرف است و دمکراسى اش فقط سياسى نيست.

چارتيسم از ابتداى سال ١٨٣٥ عمدتا جنبشى در ميان کارگران بود، هر 
چند که هنوز دقيقا از بورژوازى جدا نگشته بود. راديکاليسم کارگران 
دست در دست راديکاليسم بورژوازى پيش ميرفت. منشور مردم شعار 
برگزار  هم  با  ساله  همه  را  ملى شان  اجلاسيه  آنها  بود.  دويشان  هر 
ميکردند و بنظر ميرسيد يک حزب باشند. طبقه متوسط پايين، بخاطر 
نارضايتى اش از قانون اصلاحى انتخابات و تجارت سالهاى ١٨٣٧ تا 
١٨٣٩، در آن زمان داراى روحيه اى بسيار مبارزه جو و خشن بود و 
آژيتاسيون پر سر و صداى چارتيستى را بسيار دلپسند مييافت. کسى 

در آلمان از شدت اين آژيتاسيون خبر ندارد. از مردم خواسته ميشد 
که مسلح شوند و مرتبا دعوت به شورش ميشدند. مثل انقلاب فرانسه 
مردم در تدارک نيزه بودند و در سال ١٨٣٨ يک روحانى متديست 

بنام استيفن خطاب به اجتماعى از کارگران در منچستر چنين گفت:

«لازم نيست که از قدرت حکومت، سربازان، سرنيزه ها و توپخانه اى که 
در اختيار سرکوب کنندگانتان هست واهمه داشته باشيد. شما اسلحه اى 
داريد که بسيار قدرتمندتر از همه اينهاست، اسلحه اى که در مقابلش 
سرنيزه و توپخانه کارآيى ندارند و يک بچه دهساله هم ميتواند آنرا 
بدست بگيرد. کافى است چند تا کبريت و يک دسته نى قيراندود برداريد، 
و من ميخواهم ببينم که حکومت و صدها هزار سربازش در مقابل اين 

اسلحه، بشرطى که با قاطعيت بکار گرفته شود، چه خواهند کرد.»

چارتيسم  ويژه  اجتماعى  خصلت   ١٨٣٨ سال  اوايل  همان  در 
دويست  اجتماع  يک  در  استيفن  همين  داد.  نشان  را  خود  کارگران 

گفت: چنين  منچستر،  مقدس  مکان  مور  کرسال  در  نفره  هزار 

که  نيست  سياسى  جنبش  يک  من،  دوستان  «چارتيسم، 
مسأله اى  چارتيسم  باشد.  رأى  گرفتن  آن  در  اصلى تان  هدف 
خانه  يک  يعنى  چارتيسم  است.  چنگال  و  قاشق  به  مربوط 

کوتاه.» کار  ساعات  و  رفاه  خوب،  نوشابه  و  غذا  خوب، 

نوين مستمندان و جنبشهاى  قانون  در همان زمان جنبشهاى مخالف 
مدافع لايح روزکار ده ساعته پيوند تنگاتنگى با چارتيسم داشتند. در 
کليه ميتينگهاى آن دوره اوستلر محافظه کار هم شرکت فعال داشت و 
در کنار تومار ملى در دفاع از منشور مردم، که در بيرمنگام تصويب 
اجتماعى  وضع  بهبود  خواست  با  هم  ديگر  تومار  صدها  بود،  شده 
هم   ١٨٣٩ سال  در  ميگشت.  بدست  دست  مردم  ميان  در  کارگران 
آژيتاسيون با همان شدت ادامه داشت و وقتى در اواخر سال کم کم 
به فروکش کردن نمود، باسى، تيلور و فراست کوشيدند در  شروع 
شمال انگلستان، در يورکشاير و در ولز بطور همزمان دست به قيام 
بزنند. فراست، از آنجا که نقشه اش لو رفته بود، مجبور شد زود از 
موقع مناسب دست بکار بشود. آنهايى که در شمال بودند بموقع از 
شکست اقدام او مطلع شده و دست نگهداشتند. دو ماه بعد در ژانويه 
١٨٤٠ چندين قيام، ظاهرا با تحريک جاسوسان، در شفيلد و برادفورد 
و يورکشاير رخ داد و سپس هيجان بتدريج فرو نشست. بورژوازى در 
اين ميان توجه خود را به اهداف عملى تر و پرمنفعت تر براى خودش، 
يعنى قوانين غله معطوف کرد. "جامعه ضد قانون غله" در منچستر 
تشکيل شد و نتيجه اش سست شدن پيوند بين بورژوازى راديکال و 
غله  قوانين  الغاى  که  شدند  متوجه  بزودى  کارگران  بود.  پرولتاريا 
چندان  آنها  براى  است،  سودمند  بس  بورژوازى  براى  که  حالى  در 

فايده اى ندارد و به اين دليل به پشتيبانى از اين مطالبه برنخاستند.

بحران سال ١٨٤٢ فرا رسيد. يکبار ديگر با همان شدت سال ١٨٣٩ 
سلطنتى،  ثروتمند  بورژوازى  بار  اين  اما  گرديد.  آغاز  آژيتاسيون 
شرکت  آن  در  ميخورد،  لطمه  سخت  بحران  اين  در  مخصوصا  که 
کرد. "جامعه ضد قانون غله"، که ديگر در اين زمان "اتحاديه ضد 
قانون غله" ناميده ميشد، لحنى قاطعانه انقلابى بخود گرفت. نشريات 
يک  ميکردند.  استفاده  انقلابى  زبان  از  آشکارا  آن  آژيتاتورهاى  و 
دليل بسيار مهم اين رفتار اين واقعيت بود که حزب محافظه کار از 
مانند  هم،  بورژوا  رهبران  اين  داشت.  قرار  قدرت  در  سال ١٨٤١ 
چارتيستها در گذشته، مردم را به شورش دعوت ميکردند و کارگران 
که از همه بيشتر از بحران لطمه ميديدند بيکار ننشسته بودند. اين را 
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تومار ملى همان سال با سه و نيم ميليون امضاء نشان ميدهد. خلاصه 
اينکه دو حزب راديکال، اگر تا اندازه اى از هم دور شده بودند، يکبار 
ديگر با هم متحد گشتند. در جلسه اى با شرکت ليبرالها و چارتيستها، 
که  بيانيه اى  گرديد،  برگزار  منچستر  در   ١٨٤٢ فوريه   ١٤ در  که 
اين  گرديد.  تهيه  ميطلبيد  را  منشور  کاربست  و  غله  قوانين  الغاى 
با  تابستان  و  بهار  رسيد.  حزب  دو  هر  تصويب  به  بعد  روز  بيانيه 
بورژوازى مصمم  فزاينده سپرى گشتند.  فقر  و  آژيتاسيونهاى خشن 
بود تا به کمک بحران، فقر ناشى از آن و هيجان عمومى الغاى قوانين 
غله را عملى سازد. در اين زمان، که محافظه کاران در قدرت بودند، 
گذارد.  کنار  را  خود  قانون گرايانه  عادات  قدرى  ليبرال  بورژوازى 
قرار  بياندازند.  راه  انقلاب  يک  کارگران  کمک  به  ميخواستند  آنها 
شود،  نزديک  آتش  به  بورژوازى  سرانگشتان  حتى  آنکه  بدون  بود 
کارگران به نفع او به کام آتش انقلاب بروند. ايده قديمى "ماه مقدس"، 
يا يک اعتصاب عمومى، که نخستين بار توسط چارتيستها در سال 
١٨٣٩ مطرح گرديد دوباره جان گرفت. ولى اين بار کارگران نبودند 
که  بودند  کارخانه داران  بلکه  بکشند،  کار  از  دست  ميخواستند  که 
ميخواستند کارخانه هاى خود را تعطيل کرده و کارگران را به نواحى 
خارج از شهرها و املاک اشراف گسيل دارند و بدين وسيله مجلس 
و دولت محافظه کار را وادار به الغاى قوانين غله بنمايند. بالطبع اين 
اقدامات منجر به يک شورش ميشد، اما بورژوازى در پشت جبهه 
مجبور  اوضاع  شدن  خطرناک  در صورت  آنکه  بى  امنيت،  در  و 
آخر  در  بود.  نشسته  موقعيت  انتظار  در  باشد،  خود  کردن  آلوده  به 
بدست  مناسب  فرصت  و  گذاشت  بهبود  به  رو  تجارت  ژوئيه وضع 
استالى بريج  نرود سه شرکت در  از دست  آنکه فرصت  براى  آمد. 
توليد را، عليرغم بهبود در کسب و کار، کاهش دادند. من نميدانم که 
آنها بطور يکجانبه و يا در توافق با ساير کارخانه داران، بخصوص 
آنها که عضو اتحاديه ضد قانون غله بودند، دست به اين کار زدند. 
دو تا از اينها بعدا عقب نشستند ولى سومى بنام ويليام بيلى و برادران 
محکم ايستاد و به کارگران معترض گفت که "اگر از وضعيت راضى 
نيستيد بهتر است برويد و کمى بازى کنيد". کارگران به اين بيانات 
اهانت آميز با هو کردن پاسخ گفتند. آنها از کارخانه خارج شده، در 
شهر تظاهرات کردند و از همه همکارانشان خواستند که دست از کار 
بکشند. در عرض چند ساعت همه کارخانه ها تعطيل شده و کارگران 
به موترام مور رفتند تا ميتينگى برگزار نمايند. اين در پنجم اوت بود. 
پنج هزار نفر از کارگران در هشتم اوت بطرف اشتن و هايد رفتند، 
تمام کارخانه ها و معادن ذغال سنگ را به تعطيل کشاندند و اجتماعى 
الغاى  نه  بورژوازى،  ميل  خلاف  بر  آنها،  در  که  کردند  برگزار 
قوانين غله بلکه "يک دستمزد عادلانه براى يک روزکار عادلانه" 
مسأله مورد بحث بود. در نهم اوت آنها به منچستر پيشروى کردند و 
بدون آنکه مقامات محلى (که همه ليبرال بودند) مانعشان شوند همه 
به استوک پورت  آنها  يازدهم اوت  کارخانه ها را تعطيل کردند. در 
رفتند و وقتى ميخواستند به انبار کالاها، اين جگرگوشه بورژوازى، 
حمله کنند با اولين مقاومت روبرو شدند. در همان روز يک اعتصاب 
آنجا هم مقامات دولتى  داد که در  بولتون رخ  و اختلال عمومى در 
قيام به سراسر منطقه صنعتى سرايت  مقاومت نشان ندادند. بزودى 
کرد و همه مؤسسات بجز کشت و صنعت و توليد غذا به حالت تعطيل 
درآمدند. ولى کارگران شورشى ساکت بودند. آنها بدون آنکه بخواهند 
بيرلى  استثناء  به  کارخانه داران،  بودند.  شده  کشانده  شورش  اين  به 
اعتصاب  با  هميشگى شان  عادت  برخلاف  منچستر  در  محافظه کار، 
مخالفت نکرده بودند. ماجرا بى آنکه کارگران هدف معينى در نظر 
داشته باشند شروع شده بود. آنها فقط روى اين نکته توافق نظر داشتند 
که نبايد بخاطر منفعت کارخانه داران، که خواستار الغاى قانون غله 
بودند، جلوى گلوله بروند. اما از اين گذشته، ديگر عده اى خواستار 

تحميل منشور بودند و بعضى که فکر ميکردند اين مطالبه زودرس 
دستمزدهاى سال  به سطح  دستمزدها  است صرفا خواستار رساندن 
١٨٤٠ بودند. به اين دليل کل قيام در هم شکست. اگر قيام از همان ابتدا 
قيام آگاهانه و مصممانه کارگران بود مطمئنا به اهداف خود ميرسيد. 
هيچ هدف  بدون  و  عليرغم خواست خودشان  که،  جمعيتى  اين  ولى 
مشخص، توسط اربابانشان به خيابانها کشانده شده بودند نميتوانستند 
براى  ميان بورژوازى، که کوچکترين تلاشى  اين  در  بکنند.  کارى 
عملى کردن توافقات دوجانبه ١٥ فوريه نکرده بود، بزودى دريافت 
غير  روش  اينکه  و  بشوند  او  دست  آلت  ندارند  خيال  کارگران  که 
موجد  دارد  گرايش  قانون  موضع  گذاردن  کنار  در  او  خود  منطقى 
خطر ميشود. از اين رو بورژوازى مجددا به موضع قانونگراى خود 
در کنار حکومت و در مقابل کارگران قرار گرفت. او  بازگشت و 
ياد  را  پليس مخصوص سوگند خدمتگزاران مورد اعتماد  در سلک 
کرد (تجار آلمانى منچستر در اين مراسم شرکت کردند و به روشى 
چماقهاى  و  لب  بر  برگ  سيگارهاى  که  حالى  در  لازم،  کاملا غير 
در  بورژوازى  رفتند).  رژه  شهر  وسط  در  داشتند،  دست  در  کلفت 
پرستون فرمان شليک به روى جمعيت را صادر کرد و بدين ترتيب 
قدرت  تمام  روى  در  رو  فقط  نه  يکباره  به  مردم  ناخواسته  شورش 
نظامى حکومت بلکه کل طبقه متملک قرار گرفت. کارگران که هيچ 
هدف مشخصى نداشتند تدريجا پراکنده شدند و قيام بدون آنکه نتايج 
شومى داشته باشد بپايان رسيد. بعدها بورژوازى مبادرت به اقدامات 
با  با زبانى کاملا متفاوت  تا  نمود  او تلاش  بيشمارى کرد.  شرم آور 
کرده  تنفر  ابراز  مردمى  به خشونت  نسبت  بهار  در  انقلابيش  زبان 
محرکان  دوش  به  را  قيام  گناه  بورژوازى  نمايد.  تطهير  را  خود  و 
چارتيست انداخت، حال آنکه خود وى بيش از مجموعه آنان براى راه 
انداختن قيام تلاش کرده بود. او با بيشرمى بينظيرى موضع سابق خود 
را در تقديس نام قانون از سر گرفت. چارتيستها که در راه انداختن 
اين قيام کاملا بيگناه بودند و صرفا دست به کارى زدند که مورد نظر 
بورژوازى بود، و هم او بيشترين استفاده ها را از اوضاع پيش آمده 
کرد، مورد پيگرد قرار گرفته و محکوم شدند. حال آنکه بورژوازى 
شده  انبار  کالاهاى  تمام  بعلاوه  و  نديد،  لطمه اى  هيچ  ماجرا  اين  در 

خود را طى دوره توقف در توليد با سود بيشترى بفروش رساند. 

توضيح

اولين  ميشد  ناميده  هم  لندن  کارگران  جامعه  که  تشکل  اين   [١]
گرديد.  تشکيل  ژوئن   ١٦ در  رسما  که  بود  چارتيست  سازمان 

بازنويسى از روى كمونيست - ارگان مركزى حزب كمونيست ايران 

شماره  ششم،  سال  كمونيست،  اول:  قسمت 
 ٢٦ تا   ٢٣ صفحات   ،١٣٦٨ فروردين   ،٤٩

شماره  ششم،  سال  كمونيست،  دوم:  قسمت 
٢٦ تا   ٢٣ صفحات   ،١٣٦٨ ارديبهشت   ،٥٠

برگرفته از آرشيو عمومى آثار ماركس و انگلس
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فکر ميکنم بحث اينجا چند تا مسأله را در بر ميگيرد.

نکته اول، متدولوژى بررسى مسأله جايگاه ويژه کومه له در 
حزب کمونيست ايران، که ما مستقل از اينکه رفيق خالد** 
ميکرديم.  باز  را  بحث  اين  بايستى  نه،  يا  ميداشت  نوشته اى 
توضيح  را  استدلالمان  سير  و  بحث  اين  اقتصادى  پايه هاى 
ميداديم و بعد نتايج سياسى به رسميت شناختن اين ويژگيها را 
آن در صحبت رفيق عبدالله  هم توضيح ميداديم که مجموعه 

بيان شده است. من فقط خلاصه به اين اشاره خواهم کرد.

نکته دوم، بحث مقاله رفيق خالد است و نکته سوم آن سوء 
تعبيرهايى است که در جدل بين خودمان بروز کرده و نشان 
ميدهد که در صفوف مارکسيسم انقلابى درباره برخى مسائل 
ابهاماتى وجود دارد. من سعى ميکنم حتى المقدور کوتاه به اين 

سه مقوله بپردازم.

متدولوژى ما در برخورد به اينکه چه حزبى را بايد تشکيل 
بدهيم و بخش کردستانش چه خصوصياتى بايد داشته باشد، آيا 
بايد مثل کميته منطقه اى مثلا آذربايجان و اصفهان و خوزستان 
اين  از  ابتدا  ما  که  بود  اين  باشد،  داشته  تفاوت  بايد  يا  باشد 
اصل حرکت کرديم که در عام ترين سطح، پرولتاريا خواستار 
وحدت نه فقط کشورى بلکه جهانى است. ما از اينجا آرايش 
تشکيلاتى خود را با اين مسأله ربط داديم که حزب کمونيست 
در تحليل نهايى تمرکزى مبارزاتى عليه بورژوازى است که 
و  آورده  بوجود  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى،  تمرکز  يک 
گفتيم که چون مسأله سوسياليسم به مسأله کسب قدرت سياسى 
حزب  يک  سوسياليستى،  حزب  يک  مبارزه  و  خورده  گره 
براى  اساس مبارزه اى  کمونيست که رويزيونيسم نيست، در 
آسمانها  در  سياسى  قدرت  اين  و  است  سياسى  قدرت  تسخير 
نيست بلکه در دست دولتهاى معيّن بورژوازى است، مبارزه 
ما در وحله اول مبارزه اى براى سوسياليسم، در هم شکستن 
حاکميت سياسى بورژوازى است که در شکل دولت خود را 
نشان ميدهد و در محدوده کشورى معنى ميدهد. خوب اين هم 
و  بشکنيم  هم  در  را  دولت يک کشورى  بسا  نيست. چه  دگم 
مواجه با همپيمانان امپرياليستش بشويم. در آن حالت مبارزه 
ما در ادامه به يک جنگ سوسياليستى عليه امپرياليسم تبديل 
خواهد شد. ولى بطور کلى متدولوژى تحليلى ما بايد اين باشد 
و سپس ويژگيهاى شرايط را به آن اضافه کنيم. نه اين که از 
ويژگيهاى شرايط شروع کنيم و بعد بدنبال اصول بگرديم. اين 

اصول را ما از قبل داريم.

پس ما حزب کشورى را مبنا قرار ميدهيم. ميگوييم مبنا بر 
اين است که در اين دوره ما احزاب کشورى تشکيل ميدهيم. 
اين را هم تذکر بدهم که مثلا براى بين الملل اول چنين نبود. 
خود انترناسيونال در کشورهاى مختلف نماينده داشت. احزاب 
موجود نبودند، بلکه نمايندگان انترناسيونال در اين يا آن کشور 
بودند. بين الملل سوم مشخصا بر احزاب کشورى متکى بود. 
اين که در ادامه مبارزه بين المللى ما چه اشَکال ديگرى بروز 
مقدار  چون  نميکنيم  پيش بينى  الآن  از  که  است  چيزى  کند، 
زيادى بستگى به رشد مبارزه طبقاتى، دامنگير شدن آن در 
مناطق مختلف، شيوه هاى پيوند اقتصادى- سياسى بورژوازى 
در سطح جهانى، بلوک بنديهاى بورژوايى و غيره دارد و ما 
اينجا قصد پيش بينى نداريم. ما الآن با واقعياتى طرف هستيم که 
هنوز آن قاعده عام را نقض نکرده است. پس حزب کمونيست 
ايران را از يک بحث اساسى مارکسيسم در رابطه با کلى ترين 
ولى  گرفتيم.  نتيجه  خودمان  جامعه  واقعيات  و  خصوصيات 
اين مواجه ميشويم که بخش کردستان براى اين  با  بلافاصله 
حزب لازم است از تعيّنى ويژه برخوردار باشد و با شاخه هاى 
از کجا  اين را  کند.  تفاوت  ديگر  در مناطق  تشکيلات  ديگر 
که  خاطر  اين  به  داد.  توضيح  عبدالله  رفيق  ميگيريم؟  نتيجه 
اساسا اين حزب در يک موقعيت ويژه مبارزاتى قرار دارد که 
اولا خود اين موقعيت متکى به يک شرايط عينى متمايز است 
ثانيا و از آن مهمتر، اين شرايط عينى متمايز، در ذهنيت  و 
پرولتارياى آن منطقه و در رابطه ذهنی- ايدئولوژيکى متقابل 
بين پرولتاريا و بورژوازى تأثير گذاشته است و اگر ما اين 
تأثير را ناديده بگيريم، در مقابلش سپر انداخته ايم. بايد آن را 

ببينيم و با آن مقابله کنيم.

يک  وجود  خاطر  به  که  است  اين  مسأله  چيست؟  تأثير  اين 
را  پرولتاريا  بر  تأثيرگذارى  امکان  بورژوازى  ملى،  مسأله 
جاى  به  هست  که  چه  هر  ملى  مسأله  عينى  پايه هاى  دارد. 
خودش محفوظ. اما اگر پرولتاريا اين تأثير را نميپذيرفت ما 
هم اصرارى نداشتيم حقوق ويژه اى تعريف کنيم ولى اساسش 
اين است که اين توّهم است که فکر کنيم قبل از در هم کوبيدن 
قدرت سياسى بورژوازى، قدرت فرهنگيش را در هم بکوبيم. 
کارى کنيم که هر کارگر کُرد به خودىِ خود، در عين اين که 
مسأله ملى در سطح کردستان برايش مطرح است، فرياد بزند: 
« زنده باد انترناسيونال پرولترى و من فرقى بين فارس و کُرد 
نميبينم.» واقعيت اين است که به خاطر وجود ستمگرى ملى، 
هم بورژوازى فارس و هم بورژوازى کُرد اين توان را دارند 
پرولتارياى  در  از نظر طبقاتى  جدايى طلبانه اى را  افکار  که 
ايران و کردستان، هر دو دامن بزنند. اين بحث فقط بر عليه 
که  اين واقعيت  در  نيست. من  ملت ستمکش  در  ناسيوناليسم 
پرورش  رويزيونيسم  مکتب  در  که  فارسى  کمونيست هاى 
با  و همراه  ميکنند)  آن گسست  از  دارند  الآن  (و  کردند  پيدا 
ترديدى  هيچ  آموختند،  هم  را  عظمت طلبى  رويزيونيسم،  آن 
ندارم. پلميکهاى ما در جنبش کمونيستى عليه ديدگاههايى بود 

 سمينار شمال*
 مبحث جايگاه كومه له

در حزب كمونيست
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بود که «نه  اين صورت  به  دفاعشان از مسأله کردستان  که 
نوع  مثلا  که  بود  دفاعى  اين  نيستند»!  تجزيه طلب  اينها  بابا 
چريک فدايى در مقابل دولت قرار ميداد. از اتهام تجزيه طلبى 
ملت  ناسيوناليسم  در  شدن  شريک  با  چون  چرا؟  ميترسيد. 
ستمگر مبناى مشترکى با او مييابد و بنابراين دفاع قاطعى از 
اين خواسته نميتواند بکند. در مقابل، يک کمونيست ميگويد: 
اگر جدا هم بشود، من به آن حق ميدهم و اجازه نميدهم هيچ 
قشونى از مرکز براى سرکوب يک جنبش جدايى طلبانه هم از 
مرکز به کردستان گسيل بشود. حتى اگر خود من فکر کنم که 
تصميم پرولتارياى کردستان به جدايى تصميمى اشتباه است 
اما کسى حق ندارد اسلحه اى به روى اين خلق بگيرد و بايد 

آزادانه تعيين شود که بالأخره جدا ميشود يا نميشود.

نظر  در  را  اين  اگر  رفقا  نميترسيم.  جدايى طلبى  اتهام  از  ما 
تمام  که  شرايطى  در  بوده  دشوار  چقدر  که  ميبينند  بگيرند، 
ايران يکپارچه فرياد ميزد و ميگفت: «حزب دمکرت را به 
خاک و خون ميکشيم» کمونيست در آن مقطع دقيقا بر خلاف 
موجود  گرايشات  خلاف  بر  خودبخودى،  و  عادى  گرايشات 
در اذهان توده ها بايد قد عَلمَ بکند (حتى اگر منزوى باشد) و 
موضع کمونيستى خود را اعلام کند. من در حاشيه ميگويم که 
اين مسأله براى کمونيستهاى غير  مشاهده و درک دشوارىِ 
کُرد، ميتواند به بسيارى از رفقاى ما که به تبليغ-پروسه معتقد 
و  نشناسند  رسميت  به  را  ذهنيات  اين  که  کند  کمک  هستند، 
جلوى آن بايستند. اين رفقا به درجه اى که انتظار دارند يک 
قَمه کِشى  و  ببند  و  بگير  بهبوحه  آن  در  کُرد  غير  کمونيست 
بايستد و بگويد: «من حتى از حق جدايى مردم کردستان دفاع 
ميکنم»، اين جسارت را در خود ببينند که در مقابل يک مُلاّى 
مذهب  آزادى  حق  از  «من  بگويند:  و  بايستند  آبادى  مفلوک 
در  را  اين  من خواستم  ميکنم».  دفاع  مرد  و  زن  برابرى  يا 
از منافع  است براى دفاع  استاندارد ما  اين  بگويم که  حاشيه 
دمکراتيک. ولى بطور کلى اين را در طول بحثم ميخواستم 
بگويم که اين اساسا بحثى عليه ناسيوناليسم بطور کلى است 
بحثى  اين  ستمکش.  ملت  يک  ناسيوناليسم  عليه  فقط  نه  و 
است عليه ناسيوناليسم ملت ستمگر و عليه ناسيوناليسم ملت 

ستمکش، هر دو!

خودبخودى  بطور  کمونيستها  اذهان  در  ميتواند  درک  اين 
معيّنى  اجتماعى  و  اقتصادى  پايه  چون  و  کند  پيدا  انعکاس 
دارد بازتوليد ميشود، يک سوء تفاهم نيست. يک سوء تفاهم 
نيست و  فردى نيست. ناسيوناليسم ملت کُرد يک سوء تفاهم 
پايه هاى  نيست.  تفاهم  سوء  يک  هم  فارس  ملت  ناسيوناليسم 
اقتصادى و اجتماعى مشخصى دارد و تا آن پايه ها را نزنيد، 
ميتواند باز توليد شود. بنابراين ما اين را برسميت ميشناسيم. 
جنبش ما هميشه در اين مورد مشخص زير فشار ناسيوناليسم 
خواهد بود. پس چه بايد بکنيم؟ بايد ابزارى را تدارک ببينيم که 
اولا، اين جنبش از ناسيوناليسم لطمه نبيند و ثانيا، به آن تعرض 
بکند، که همانطور که رفيق عبدالله(مهتدى) گفت: «دست اين 
ناسيوناليسم را بايد از پشت ببندد نه فقط در کردستان بلکه در 

کومه له  ويژه  حقوق  ماست.  متدولوژى  اين  ايران».  سراسر 
هم - صرفنظر از اينکه با چه عباراتى بيان شود، دقيقا از اين 

متدولوژى نتيجه ميشود.

اين  به نظر من واضح است که  خالد؛  بحث رفيق  در مورد 
يک ديدگاه ناسيوناليستى است. به قدرت سياسى نظر ندارد. 
کرد،  آن کسب  در  را  قدرت  بايد  که  کشورى  محدوده  چون 
اصلا تعريف نميکند و تا آنجايى که آن را «ايران» تعريف 
را  قدرت  آن  بايد  که  کسانى  مؤتلف  بعنوان  را  خود  ميکند، 
که  بهايى  يک  مانند  درست  ميکند.  ارزيابى  کنند،  سرنگون 
مذهب  آزادى  و  بگيرند  را  قدرت  کمونيستها  باشد  اميدوار 
بدهند، او هم خودش را مؤتلف حزب کمونيست ايران تعريف 
ميکند و اميدوار است حزب کمونيست ايران قدرت را بگيرد 
فعال  اين ديدگاه خود را عنصر  بدهد.  آزادى  به کردستان  و 
مبارزه براى امرى که او را به سوسياليسم ميرساند تعريف 
نميکند. خود را ناظرى منتظر و متوقّع از اين مبارزه تعريف 
ميکند. اين موضع ناسيوناليستى است. استراتژى هايى که در 
سمينار  اين  حاشيه اى  بحثهاى  (در  ميشود  مطرح  ديدگاهش 
يکى  و  ايران  در  سوسياليسم  استراتژى  يکى  شدند)  مطرح 
کردستان  در  و  بزرگ  کردستان  در  سوسياليسم  استراتژى 
را  ايران  کردستان  در  سوسياليسم  استراتژى  است.  متحد 
ندارد و دقيقا نشان ميدهم چطور اين همان ناسيوناليسم است. 
است  ايران  کردستان  ماست،  جلوى  که  واقعيتى  همين  چون 
را  کردستان  اين  در  سوسياليسم  استراتژى  دقيقا  ما  رفيق  و 
ندارد. تا آنجا که به مبارزه براى سوسياليسم در ايران مربوط 
ميشود، خود را از آن کنار ميکِشد و اميدوار است با کمکهاى 
از  (خارج  ايران  در  کمونيستى  جنبش  به  خودش  بين المللى 
کردستان) سهمى در اين سرنگونى داشته باشد و بنابراين به 
سرنوشت آن حزب برخوردى منفعل دارد. علاقه اى ندارد که 
آن  اصلا  يا  و  نباشد  يا  باشد  حاکم  در آن حزب رويزيونيسم 
حزب با دولت مرکزى بسازد يا نسازد... اميدوار است که اين 

حزب آنطور نباشد و خودش را از آن کنار ميکشد.

در مورد استراتژى دوم؛ «اگر چنين نشد، ما ميرويم و کردستان 
را با مبارزه ايدئولوژيک و با تأثيرگذارى بر بخشهاى مختلف 
آن روى خط ميآوريم و سوسياليست ميکنيم»... اين هم امرى 
و  است  دورتر  ما  مبارزه  امروز  مرحله  از  فازها  که  است 
عملا ما الآن به سوسياليسم خيلى نزديکتر هستيم تا آن اقدامى 
بعنوان  را  اين  من  کند.  تعريف  ما  براى  ميخواهد  رفيق  که 
ناپيگيرى اين ديدگاه ناسيوناليستى، وقتى که مدعى سوسياليسم 
اين  دقيقا  اساسى  مسأله  من  نظر  به  ميدهم.  توضيح  ميشود، 
است که چه کسى سوسياليست است و چه کسى واقعا ميخواهد 

سوسياليسم را به مورد اجرا در بيآورد.

برنامه حزب کمونيست براى سوسياليسم در کردستان ايران، 
جدايى  مسأله  که  خاطر  اين  به  است.  برنامه  پيگيرترين 
که  ميشناسد  رسميت  به  ميشناسد.  رسميت  به  را  کردستان 
کردستان ميتواند يک کشور باشد و به مجرد اينکه اين را به 
رسميت ميشناسد، ناگزير وظيفه خودش ميداند سوسياليسم را 
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در آن کشور پياده کند. نه اينکه به مبارزه ايدئولوژيک روى 
بياورد. برنامه حزب کمونيست ايران هيچگونه مانعى بر سر 
مستقل شدن کردستان را به رسميت نميشناسد. قبول دارد که 
را  خود  و  باشد  داشته  را  خودش  کشور  دارد  حق  ملت  اين 
موظف ميداند سوسياليسم را در هر کشور بياورد. اين برنامه 
برنامه  تنها  ما  برنامه اى  اسناد  ولى  است.  کمونيست  حزب 
حزب کمونيست نيست. برنامه خودمختارى کومه له مشخصا 
طرح عملى ما براى ساختمان يک جامعه دمکراتيک و در 
ادامه آن سوسياليسم در کردستان است. آن ديدگاه اصلا خود 
را موظف نميداند راجع به اين کردستانى که فعلا دست خود 
ما هست نظر سازنده اى بدهد، در مناسبات طبقاتيش دخالت 
کند، در ساختمان اقتصاديش سهيم شود و در اعلام آن به مثابه 

يک کشور تلاش کند. به اينها کارى ندارد.

سَمتِ کردستان چهار کشور  به  وامانده است،  ايران  از  اگر 
آنجا  در  نميداند  ايرج(آذرين) «هنوز  قول رفيق  به  که  ميرود 
حاضر  حتى  است».  طرفدارش  نظراتى  چه  با  و  کسى  چه 
هستند  آينده اش  مؤتلفين  که  سياسى  احزاب  نظرات  به  نيست 
برخورد کند. از يک موضع بينهايت عقب مانده حرکت ميکند 
که تازه ميخواهد برود پژوهش کند و ببيند آنها هستند يا نيستند. 
برنامه حزب  ندارد. ولى در مورد ما  يا  جنبشى وجود دارد 
مقطع  هر  در  که  ميدهد  را  امکان  اين  ما  به  اولا  کمونيست 
به نفع پرولتاريا باشد، اين کشور به مثابه يک کشور مستقل 
ديگر  ما  شود.  پياده  سوسياليسم  کشور  آن  در  و  شود  اعلام 
منتظر کسى نميشويم. رفيق خالد اشاره ميکند که موضع ما 
در مورد برسميت شناختن حق جدايى خيلى نامشخص است 
و اينکه ما بايد بالأخره بگوييم مسأله ملى چطور حل ميشود. 
در پاسخ رفيق خالد ما ميگوييم اتفاقا نا آنجا که به مسأله ملى 
مسأله  بگوييد  ما  به  شما  است.  جوابش  اين  ميشود،  مربوط 
سوسياليسم در کردستان چطور حل ميشود؟ موضع مشخص 
سرنوشت،  تعيين  حق  مسأله  فقط  نه  کردستان  مورد  در  ما 
بلکه مسأله ساختمان اقتصاد و سياستى در کردستان است که 
قسمت  اين  پرولتارياست.  رهبرى  تحت  و  پرولتاريا  نفع  به 
ميخواهد  که  آنجايى  دقيقا  نيست.  رفيق  تخيل  در  اصلا  بحث 
به مبارزه ما محتوا بدهد، روى مسأله ملى انگشت ميگذارد 
و آنجايى که ميخواهد از اصول صحبت کند، سوسياليسم را 
مطرح ميکند. ما ميگوييم دقيقا آنجايى که از محتواى کارمان 
حرف ميزنيم، ساختن سوسياليسم در همين يک پارچه (تکه) 
مشخص  ما  موضع  پس  هست.  ما  نظر  مد  هم  کردستان  از 
است. خيلى لازم است که رفيق موضع خود را در قبال برنامه 
خودمختارى کومه له مشخص کند. با هر عنوانى که ميخواهد 
اسم خودش را بگذارد: مارکسيسم انقلابى، ناسيوناليسم، يک 
انقلابى کُرد، رهبر خلق کُرد... هر اسمى روى خودش بگذارد 
برنامه خودمختارى  مقابل  در  را  موضعش  بايد  حال  هر  به 

کومه له روشن کند.

سرش  بر  چه  «کردستان  اينکه  مقابل  در  ماست  حرف  اين 
خواهد آمد».

رفقا

پاسخش  ميکنيم،  مقابله  آن  با  ما  که  ناسيوناليسمى  دقيقا، 
ناسيوناليسم»!  «ناسيوناليسم،  بزنيم:  فرياد  که  نيست  اين 
چه  برنامه  اين  با  ناسيوناليسم شما  بگوييم:  که  اينست  جواب 
مرزبندى اى دارد. اگر شما ناسيوناليستيد و اين برنامه را قبول 
قبول  اگر  داريد.  کردستان  براى  بهترى  برنامه  لابد  نداريد، 
داريد بايد زير پرچم کمونيستها بياييد. حتى اگر بخواهيد براى 
در  بياييد.  اين پرچم  به زير  بايد  ناسيوناليسمتان مبارزه کنيد 
جلوگيرى از افکار ناسيوناليستى و مبارزه عليه رشد و نفوذ 
بحث  ما  انترناسيوناليسم،  بحث  بر  علاوه  ما  در صفوف  آن 
به خواست ملى را  پاسخ مشخص  يعنى  برنامه خودمختارى 
داريم و تبليغ ميکنيم. کسى که در صفوف ماست اساسا نه فقط 
به خاطر برنامه خودمختارى، بلکه به خاطر انترناسيوناليسم 
اقليت  داد،  توضيح  عبدالله  رفيق  همانطورکه  ولى  ماست.  با 
در  که  طرفيم  کسانى  با  ما  ماست.  در صفوف  کارگر  طبقه 
صفوف ما نيستند و انترناسيوناليست نشده اند بلکه در بيرون 
ما، با گرايشات عمومى و منافع طبقاتيشان، وجود دارند. در 
برنامه  تبليغ  بلکه  انترناسيوناليسم  تبليغ  فقط  نه  آنها  به  پاسخ 
ميتواند  که  است  اين  و  است  کومه له ضرورى  خودمختارى 

جلوى اشاعه ناسيوناليسم را در پرولتارياى کردستان بگيرد.

يک نکته ديگر که به نظر من از همينجا ناشى ميشود و پاسخ 
اصولى دادن به ناسيوناليستها و افشاى ناپيگيرى ناسيوناليسم 
است، بنظر من مسأله برخوردى است که رفيق شهباز(شهلائى) 
کرد و ايراد نادرستى که رفيق رحمان(حسين زاده) به آن صحبت 
گرفت. اين مسأله که رابطه متقابل انقلاب و ضد انقلاب را در 
کردستان و در ايران بطور کلى ببينيم، يک امر بديهى است. 
بايد اينها را در رابطه با هم ببينيم. قيام بهمن نشان داد که همه 
اجزاء ايران چگونه به حرکت در آمد و منجمله کردستان و 
به خلع سلاح  از ٢٢ بهمن، دست  بعد  خيلى بخشهاى کشور 
ارتش زدند. وقتى که ستون فقرات ارتش در تهران تسليم شد، 
اين تسليم در مقابل قدرت توده ها بود که باعث شد در تبريز و 
در کردستان هم به سر پادگانها ريختند. از آنطرف بقاء جنبش 
داده است که طبقه  مقاومتى پويا در کردستان امروز امکان 
کارگر ايرن باصطلاح از رو نرود و بايستد و بگويد: «انقلاب 
سرمايه گذاريهاى  به  من  تمکين  نوبت  هنوز  دارد،  ادامه  من 
دوره  يک  درباره  من  آمدن  کوتاه  نوبت  هنوز  نرسيده،  شما 
هست  من  مبارزه  دوره  هنوز  نرسيده،  اقتصادى  شکوفايى 
ادامه  هم  دلايل  از  يکى  ميکنم».  ارزيابى  بى ثبات  و شما را 
مبارزه اى است که بخشى از طبقه کارگر در کردستان دارد 
ميکند و حاکميت مارکسيسم انقلابى بر اين مبارزه است. اين 
پيوند متقابل اين دو است، اما اين را به صورتى نگيريم که 
اين يک پيوند جبرى است و فاتاليستى است. طورى که اگر 
هم  در  را  کارگرى  اتحاديه هاى  تمام  و  آمد  دولتى  ايران  در 
شکست، تمام احزاب کمونيست را در هم کوبيد، تمام انقلابيون 
را دستگير و اعدام کرد، ما اينجا امکان پيروزى مشخص در 
اينطور  اصلا  داشت.  نخواهيم  را  سرکوبش  نيروهاى  مقابل 
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نيست. اگر چنين شرايطى پيش بيايد که ميتواند پيش بيايد و 
خيلى محتمل است، اگر چنين شرايطى پيش بيايد و ما واقعا 
بگوييم پرولتارياى ايران وارد يک دوره تمکين به بورژوازى 
شده و بورژوازى کاملا خودش را تثبيت کرده و يک دوره 
چند ساله اى از رونق را پشت سر خواهد گذاشت و دورنماى 
مبارزه اى در آنجا نيست، ما موظف هستيم درست به ميزان 
نيروى خود در جهت حفظ کردستان به مثابه سنگر انقلاب و 
به مثابه حتى يک کشور مستقل انقلابى تلاش کنيم و ميتوانيم 
بورژوازى  اينکه  بکنيم. رفيق رحمان در مورد  را  اين کار 
ماشين سرکوبگرش را ميسازد و پرداخته ميکند و به ما حمله 
ميکند، صحبت کرد. حمله کند! ما در مقابلش يک ملت هستيم. 
پرولتارياى يک ملت است که در رهبرى توده هاى وسيع اين 

ملت قرار گرفته است.

و  خودمان  کشورانقلابى  ثغور  و  حدود  از  نميتوانيم  ما  آيا 
حتى شايد کشور سوسياليستى خودمان بسته به توانمان دفاع 
کنيم؟ چرا نميتوانيم؟ اين کشور يک کشور چند ميليونى است، 
باشد، عضو  داشته  کشورى است که ميتواند براحتى سرباز 
سازمان ملل بشود، قرارداد ببندد، اسلحه بخرد، ماليات ببندد، 
و  آموزش  وام بگيرد، سرمايه گذارى کند،  کند،  تأمين  درآمد 
پرورش و بهداشت را رشد دهد، به منابع طبيعى دست پيدا 
اسرائيل  مگر  نميشود؟  چرا  بفروشد.  و  کند  استخراج  کند، 
مگر  دارد؟  جمعيت  چقدر  کويت  مگر  دارد؟  جمعيت  چقدر 
ميشود به سادگى الآن حمله کرد و کويت را گرفت؟ فرض 
کنيد براى خود آمريکا؟ نميشود! براى اينکه فقط قشون اين 
قضيه را تعيين نميکند. اين که يک ملت خود را به صورت 
کشورهاى  و  ديگر  ملتهاى  و  باشد  کرده  متعيّن  کشور  يک 
خودش  بشناسند،  برسميت  را  آن  باشد  کرده  وادار  را  ديگر 
سنگرهاى مشخصى است. قشون ميکشند؟ ما در سازمان ملل 
ايتاليايى و سوئدى  که سربازهاى  ميخواهيم  فرياد ميکشيم و 
بيايند دَمِ جاده قُروه- بيجار بايستند که اينها به ما حمله نکنند. 
ميتوانيم اين را بخواهيم. اين را رد نکنيم. اصلا وقتى از اين 
انجام  در  چقدر  ناسيوناليستى  ديدگاه  ميبينيم که  ببينيم،  ديدگاه 
همين امر ناپيگير است و چرا ما کمونيستها موظفيم اين کار را 
بکنيم. ما موظفيم پس از همين الآن به درجه نيروى خودمان 
کردستان  در  مستقل  حاکميت  يک  دادن  سازمان  جهت  در 
اسمش کشور کردستان  ديپلماتيک  از نظر  پيش برويم. حالا 
اين مسأله  يا کردستان انقلابى،  يا کردستان خودمختار  است 
بعدى ماست. اما آنچه که واقعيت دارد اين است که در اينجا 
حاکميت توده انقلابى به مثابه يک کشور در محتواى خودش 
پيشمرگ  نيروى  با  فقط  نه  ميتوانيم  ما  و  بشود  اعِمال  بايد 
بلکه از فردا بعنوان کسانى که «خوب زديم، ارتش را ديگر 
عقب رانديم» آنچه را که اينجا ميخواستيم انجام دهيم، انجام 
بدهيم. کجاست بورژوازى اش؟ نيست! اصلا از چشم ما فرار 
اقتصادى  ساختمان  براى  حتى  هستيم؟  چه  منتظر  ما  ميکند. 
در  نميگويم  نکنيم.  دور  خود  نظر  از  را  اينها  سوسياليسم... 
همين حاجى کَند ميشود ساختمان اقتصادى سوسياليسم را آغاز 
اقتصادى داشت. ميشود حاکميت را  کرد ولى ميشود برنامه 

سازمان داد. ميشود توده هاى وسيع را به مبارزه اجتماعى و 
اقتصادى کشيد. ميشود بازار داخلى را رشد داد و ميشود بر 
انکشاف  اينکه بنشينيم و  بازار کنترل پرولترى گذاشت.  اين 
اقتصادى کردستان آزاد را بحث کنيم مسأله بعدى است. ولى 
کارگران  تهران  در  آنجا  اگر  که  بپذيريم  نبايد  را  اين  اصلا 
الآن  ميريزند.  ما  سرِ  را  قشونشان  هم  اينها  نشستند،  عقب 
ميفهميم چه خَبطى کرديم که چهار سال متوالى اين حاکميت را 
سازمان نداديم تا به مثابه يک کشور جلوى يک کشور بايستيم 
بدهيم که اينجا جنگى هست. ميتوانيم  و به همه دنيا هم خبر 
اين کار را بکنيم و اگر لازم بشود بايد بکنيم و برنامه حزب 
کمونيست و تنها برنامه حزب کمونيست اين را پيش بينى کرده 
است نه برنامه رفيق خالد. من ميخواستم اين هشدار را بدهم 
که اصلا اين ما را متوجه اين امر ميکند که کار ما در جهت 
سازماندهى حاکميت توده ها، در جهت کشيدن آنها به صحنه 
مبارزه واقعى چقدر روى مبارزه نظامى و حتى ساختن يک 
رد  اين را  دارد.  تأثير مستقيم  منطقه  در  پايگاه سوسياليستى 
نکنيم. هيچ تئورى عليه اين وجود ندارد. هر کسى هم خواست 
اين را تئوريزه بکند، بنظر من دارد ناپيگيرى در يک مبارزه 

مشخص را تئوريزه ميکند.

در همين رابطه اين را هم اضافه کنم که پس مسأله استقلال 
کمونيست  حزب  وجود  و  کردستان  در  کمونيست  حزب 
دولت  يک  گرفتن  شکل  و  بروز  در صورت  تنها  کردستان 
بورژوايى در کردستان نيست که مطرح ميشود. در صورت 
بروز يک حاکميت پرولترى در کردستان هم ما ميتوانيم اسم 
اين حزب را رويش بگذاريم و به احتمال قوى مجبور ميشويم 
اين کار را بکنيم. بستگى به سير محتمل اوضاع، ارزيابيمان 
از اين قضيه، جايگاه مبارزه طبقاتى، تصورى که در مورد 
رابطه  در  فقط  نه  ما  ولى  دارد.  غيره،  و  داريم  قوا  تناسب 
بورژوايى،  دولت  يک  زير  کردستان  دولت  شدن  مستقل  با 
وظيفه داريم حزب کمونيست کردستان را به مثابه اپوزيسيون 
براى  بلکه  کنيم،  سازماندهى  فورا  حکومت  آن  پرولترى 
خاطر حکومت پرولترى در کردستان هم ناگزير خواهيم شد 
استقلال اين حزب را بسيار بيشتر کنيم و حتى شايد نامش را 
«حزب کمونيست کردستان» بگذاريم. براى اينکه بتواند يک 
کشور را با حکومت خودش ادارد کند و بتواند فى الواقع از 
موضعى مستقل مبارزات پرولترى را در جاهاى ديگرهدايت 
کند. بدون اين که سرنوشتش با عقب ماندگى احزاب ديگر گره 

خورده باشد.

يک نکته در مورد بورژوازى کُرد هست؛ در رفقايى به نظر 
ديدگاه  يک  ميکند.  بروز  انحرافى  ديدگاه  يک  هم  اينجا  من 
«بورژوازى  ميگويد:  که  است  خالد  رفيق  ديدگاه  انحرافى، 
کُرد مترقى است و جزو نيروهاى انقلاب است». يک ديدگاه 
کُرد ضد انقلابى است و ديگر  ديگر ميگويد: « بورژوازى 
آب از سرش گذشته است». به نظر من اين نديدن مسأله به 
صورت ويژه است. «انقلابی» مقابلش «ضد انقلابی» نيست. 
مقابلش «غير انقلابی» است. يا لااقل مقولات مختلفى وجود 
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دارند. «ضد انقلابی» به آن نيرويى ميگويند که عملا و علنا 
در يک روز معيّن در مقابل سير تکامل انقلاب ايستاده باشد. 
انقلاب،  ضد  نيروهاى  نيست.  تئوريک  انقلابى  ضد  مفهوم 
ايستاده اند و  انقلاب  نيروهايى واقعى هستند که رو در روى 
در مقابل انقلاب ميجنگند. کسى ميتواند خارج از اين دو صف 
باشد و غير انقلابى باشد و ليبرال باشد. ليبراليسم يک موقع 
خودش ضد انقلابى است ولى يک موقع هم ضد انقلابى نيست. 
براى اينکه به معنى واقعى کلمه در آن دوره مشخص تاريخى 
اين  بنابراين  شاه.  مثل دوره  است.  نايستاده  انقلاب  در مقابل 
که  چيست  دقيقا  مسأله  و  نسازيم،  دگم  بگويم:  ميخواهم  را 
امکان ميدهد در عين اينکه بورژوازى ايران در همه ابعادش 
ضد انقلابى عمل ميکند و ضد انقلاب است - سواى احزاب 
سياسيش و غيره در کردستان - بورژوازى کُرد بتواند توسط 
يک اردوگاه انقلاب يدک کشيده شود، بتواند به انقلاب تمکين 
بکند و بتواند به انقلاب تسليم بشود و فقط به توطئه هاى گاه و 
بيگاه عليه انقلاب بسنده کند. اين وجود مسأله ملى است، وجود 
ميخورد،  تکان  پرولتاريا  وقتى  که  ميدهد  امکان  ملى  مسأله 
بورژوازى با تمام قوا نتواند در مقابلش بايستد، بلکه مجبور 
شود با او سازش کند و به او تمکين کند. حتى در خود ايران 
جمهورى  اعلام  که  روزى  آينده  کمونيستى  حکومت  هم. 
يا جمهورى سوسياليستى خواهد کرد، بورژواها  دمکراتيک 
به رويش اسلحه نميکشند. بسيارى شان به اين صف ميپيوندند 
و ميگويند «باشد»! معنيش اين نيست که ما باور کرديم اينها 
ما بگوييم  است که  اين  انقلابى شده اند. در ضمن معنيش هم 
ضد انقلاب است و بگيريم و به سيخشان بکشيم. تمکين کرده 
است. تسليم توان و قدرت ما شده است. همانطور که پرولتاريا 
بيافتد. مثل امروز در  ميتواند از سر زور دنبال بورژوازى 
«حزب فقط حزب الله» - بورژوازى هم از سر زور ميتواند 
به  را  زنده  واقعيت  اين  بشود.  خنثى  و  بيفتد  پرولتاريا  دنبال 
که  هم  ديگر  واقعيت  يک  و  ندهيم  کاهش  سطح  به  مقولاتى 
رفيق خالد بايد با آن توجه کند- وقتى فاکتهايش را بُر ميزند و 
نگاه ميکند - اين است که آيا براستى بورژوازى کُرد به خاطر 
فعاليت پرولتارياى کُرد نيست که به تحرک در آمده؟ آيا اگر 
يک ثانيه اين پرولتاريا اسلحه اين مبارزه را زمين ميگذاشت، 
اين بورژوازى پاى سيورسات دولت مرکزى ننشسته بود؟ اين 
الآن ديگر براى ما يک فاکت است. اصلا درجه ادامه دادن 
حزب دمکرات به مبارزه عملا تابعى است از پيگيرى کومه له 
بر منافع اين جنبش و اينکه ميخواهد اين را به نقش پيشتازى 
انجام بدهد. شما کومه له را از صفحه تصوير کنار بگذاريد، 
يک موضع بورژوايى به آن تحميل کنيد، ببينيد حزب دمکرات 
با دولت مرکزى چند سازش به شما تحميل ميکند. اين واقعيت 
در  مقاومتش  و  مرکزى  دولت  با  کومه له  نساختن  که  است 
مقابل سرکوب ملى، باعث شده حزب دمکرات که قديم روزى 
صحبت  بنشينيم  «بيا  ميگفت:  و  ميداد  نامه  امام  به  دفعه  ده 
کنيم»... همين الآن هم حاضر است امتيازات معيّنى بگيرد و 
سازش کند، اين کار را نتواند بکند. ما به چيزى که محصول 
کار خود ماست ميگوييم «خاصيت آن آدم» درست مثل همان 

حاکم  هم  اينجا  دارد،  وجود  جامعه  در  که  فتيشيسمى  ديدگاه 
است. کارگر کار ميکند و ميشود قدرت سرمايه، خودش از 
آن ميترسد. اينجا هم رفيق خالد ما خودش مبارزه ميکند، اين 
خودش را به صورت تحرک حزب دمکرات نشان ميدهد، آن 

را تقديس ميکند.

کار  محصولات  چرا  ميپرستيم؟  را  خودمان  محصول  چرا 
خودمان را به صورت بتهايى در جلوى خودمان ميگذاريم و 
شروع به تقديسشان ميکنيم؟ اين ما هستيم که اين تحرک را در 
آن بوجود آورده ايم. اينجاست که به نظر من در عين اينکه نبايد 
اين مسأله که بورژوازى در عصر امپريالسم بطور کلى ضد 
انقلاب است، مانع يک درک زنده از حرکت طبقات در مقاطع 
مشخص بشود. در عين حال ببينيم که اين خصوصيت انقلابى 
پرولتارياست که بورژوازى را به همسويى گاه و بيگاه با اين 
انقلاب وادار ميکند و هرجا اين عنصر را از صحنه حذف 
کنيم، بنا به خصلت هاى قائم به ذات خود ابدا انقلابى نيست و 

ابدا قصد حرکت دادن انقلابى در جامعه را ندارد.

جلسه آخر ما در واقع فقط شامل آخرين صحبتى است که با 
رفقا دارد، قبل از اين که سمينار تمام شود.

امروز طبعا اولين سؤالى که جلوى ما قرار ميگيرد اين است 
آن  آيا  نه؟  يا  رسيده  اهدافش  به  ما  نظر  از  سمينار  اين  که 
هدفهايى که ما در آن نقشه عملها براى اين سمينارها داشتيم و 
پيش بينى کرده بوديم، تأمين شده اند يا نه؟ آيا ما بايد خودمان را 
موفق ارزيابى کنيم يا نه؟ خيلى ساده، جواب اين سؤال مثبت 
است. به نظر من سمينار بسيار از حدى که ما انتظار داشتيم 
حتى بالاتر بوده و ما که شاهد کنگره اتحاد مبارزان هم بوديم، 
بسهم خود اذعان داريم اين سمينار در مباحث اصلى خودش 
يعنی «حزب و سبک کار» از کنگره ما بسيار جلوتر بوده و 
دستاوردهايى داشته که نشان دهنده پيشروى جنبش ما حتى در 
ظرف چند ماه است. من به اينها هم اشاره ميکنم. ابتدا ببينيم 
اين مباحثى که داشتيم هر کدام چه جايگاهى براى ما داشت و 

در اين مباحث به چه چيزى دست پيدا کرديم.

فکر،  در  التقاط  شائبه هاى  آخرين  ما  حزب،  مبحث  در 
دگماتيسم در برخورد به مقوله حزب، آکادميسم، درک جامد 
از مارکسيسم، اکونوميسم و ولونتاريسم را از جنبش خودمان 
پاک کرديم. ما به آن ديدگاه هايى که تحت پوشش فرمولبنديهاى 
تئوريک از پيش تعيين شده اى عملا تشکيل يک حزب واقعى 
توسط کمونيست هاى واقعى يک کشور را به عقب ميانداخت، 
عملا جنبش ما را از گرفتن آن آرايشى به خودش که شرط 
کرديم  مقابله  ميکرد،  محروم  است،  نهائيش  پيروزى  قطعى 
و نشان داديم که درک خلاق از مارکسيسم و کاربست خلاق 
مارکسيسم را داريم و ميتوانيم بکار ببريم. در مبحث حزب، 
مرکزيت  دو  محدوده  از  را  بحثها  فقط  نه  توانست  سمينار 
بيرون ببرد، بلکه به کمک رفقاى سمينار اين بحثها را غنى تر 
و قوى تر بکند و حتى فرمولبندى هاى خود کميته برگزار کننده 
که  بدهد  اجازه  ما  به  و  بکند  تصحيح  نکاتش  برخى  در  را 
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بدانيم در آينده با چه موانع ذهنى در مقابل بحث حزب روبرو 
خواهيم بود و چگونه بايد آنها را برطرف بکنيم. امروز وقتى 
روشنى  درک  من  اعتقاد  به  ميرويم،  بيرون  سمينار  اين  از 
ازحزب کمونيست داريم. حزب کمونيست از آن مفهوم غير 
قابل دسترسى اش بيرون آمده و تبديل به يک چيز مادى شده 
که ما تشکيل دادن آن را وظيفه خود ميبينيم، خود را به تشکيل 
دادن آن قادر ميبينيم. موانع اين کار را نه بصورت سايه هاى 
گنگى که از دور بنظر ميآيد راه ما را سد کرده، بلکه بصورت 
موانع مشخصى که طول و عرضش را ميشناسيم، شناخته ايم و 
حتى ميدانيم که با چه ابزارى بايد براى رفع اين موانع حرکت 
کنيم. درکى که ما امروز از حزب در اين سمينار بدست داديم، 
در جنبش کمونيستى ايران به نظر من بسيار پيشتاز، منحصر 
بفرد و نوين است. بنظر من اين درک ما از حزب همان اتمام 
حجتى است که کمونيستهاى ما و در واقع طبقه کارگر منتظر 
حزب ما، يکبار براى هميشه با خرده بورژوازى که به انحاء 
مختلف تشکيل حزب پرولترى را غير ممکن اعلام کرده بود، 
ميکند. ما در اين سمينار براى خود و ديگران مشخص کرديم 
يک  ساختن  براى  مبارزه  از  را  ما  نميتواند  چيزى  هيچ  که 
حزب واقعى در آينده اى نزديک باز دارد. ما نشان داديم که 
و  ميشناسيم  تأسيسش  بدو  در  را  خود  حزب  نقطه ضعفهاى 
ابدا به اين نقاط ضعف تمکين نميکنيم. در عين حال اين نقاط 
ضعف مانع تشکيل حزبمان نميشود و به مثابه يک حزب حتى 

با آن نقاط ضعف برخورد ميکنيم.

بنظر من اين دستآورد بسيار بزرگى براى سمينار بود و روى 
اين دستآورد ميشود بسيار اتکاء کرد و اين بحث و پراتيک 
مشخص در راه ساختن حزب را از اين سمينار بسيار فراتر 
بُرد. من وارد بحثهاى تئوريکى که راجع به هر مبحث شد، 
نميشوم. من کلاً چکيده دستآوردهايى را که بدست آورديم و 

رئوس کلى آنها را ذکر ميکنم.

و  بود  ميکنم در مبحث حزب، سمينار کاملا موفق  فکر  من 
حتى کميته برگزارى از پيش چنين انتظارى نداشت که سمينار 
نه فقط شنونده خوبى براى بحثهاى کميته باشد، بلکه خودش 
عنصر فعالى در پاسخگويى به اشکالاتى که در آينده بر سر 
راه اين حزب خواهد بود باشد و عملا همه ما را به استدلالهاى 
بسيار محکمى در مقابل مانع تراشهاى آينده مسلح بکند. اين، 
در  بعدا  ميتوانند  رفقا  و  آورديم  بدست  که  است  چيزى  آن 
بحثهايشان با ديگران و در فکرى که روى اين مسأله ميکنند، 
يک بار ديگر اين دستآوردها را مرور کنند و ببينند براستى به 
نسبت قبل از سمينار چقدر تصويرشان از حزب مشخص تر، 
هم  از  را  خودشان  چقدر  و  است  دسترس تر  قابل  و  زنده تر 
اکنون بيشتر يک انسان حزبى، يک عضو حزب کمونيست، 
يک فعال حزب کمونيست، در ذهنشان و در کارشان مجسّم 

ميکنند.

در بحث سبک کار، بنظر من در واقع اين بحث محور اصلى 
حزب و کليد اصلى ساختن حزب هم بود، در بحث مضمونى 
که  بود  اين  آن  و  شد  برجسته  اساسى  نکته  يک  کار،  سبک 

سبک  ما  وقتى  يافتيم.  باز  را  مشخص  طبقاتى  تعلقّ  يک  ما 
کار را به مثابه گوشه اى از هويّت کمونيستى مطرح کرديم، 
در  موجود  فکرى  گرايشات  به  توجه  با  ابتدا  که  بود  بديهى 
با توجه به سُنن آکادميک جنبش ما، اين بحث به  جنبش ما، 
کار  سبک  بله  بشود.  ارزيابى  تئوريک  تحليل  يک  صورت 
هم جزئى از هويّت کمونيست هاست و کمونيستها در نظر و 
عمل از طبقات ديگر متمايز ميشوند. اين حد هنوز پيشروى 
نيست اما فرمولبندى مساعدى براى پيشروى است. سمينار ما 
توانست اين درک را زنده کند. ما توانستيم مرز روشنى بين 
عنوان  به  آن مسأله  زنده  درک  و  تئوريک يک مسأله  تبيين 
يک درک ايدئولوژيک- طبقاتى، رسم کنيم، رابطه اين دو را 
با هم درک کنيم. بنظر من ما توانستيم در اين سمينار لااقل 
در سطح وسيعى اين را درک کنيم که تعلقّ طبقاتى ما به چه 
فرمولبنديهاى  با  ميتوانيم  اين معناست که ما  به  آيا  معناست. 
زيبا از طبقه کارگر سخن بگوييم؟ آيا به اين معناست که ما 
يک برنامه حزب کمونيست داده ايم؟ يا اين است که براستى 
ما خودمان را همين الآن در همين پيکر فيزيکى خود نماينده 
يک طبقه محروم و ستمديده و نماينده يک طبقه قادر به انهدام 
اين کار شده ايم؟ وقتى ما  ميبينيم و دست بکار  سرمايه دارى 
طبقاتى حرف  تعلقّ  اين  از  عملا  زديم  حرف  کار  سبک  از 
زديم. آيا نيرويى که ميخواهد طبقه کارگر به نيروى خودش 
و تحت ايدئولوژى طبقاتى خودش آزاد شود - و تنها از اين 
اعتقاد  اين  به  که  نيرويى  آيا   - آزاد ميشود  که  هم هست  راه 
دارد، ميتواند روشهاى عملى اى داشته باشد که طبقات ديگر 
او آموخته اند و طبقات ديگر در صفوفش تحکيم ميکنند؟  به 
آيا ميتواند نسبت به اين روشها لاقيد باشد؟ آيا ميتواند در تمام 
حالات و در هر شرايطى خواستار اين نباشد که به روشهاى 
طبقه  کردن  بيدار  متضمن  که  روشهايى  خودش،  طبقاتى 

خودش هست، کار نکند؟

به نظر من اين گوشه بحثهاى ما بسيار روشن بود. بحث سبک 
کار از خوراک ذهنيت آکادميک، به امر رفقاى مبارزى که 
ميخواهند در پراتيکشان اين را بکار ببندند، تبديل شد. بايد اين 
چنين باشد و بعدا در آخر صحبتم مجددا روى اين تأکيد ميکنم. 
بحث سبک کار براى ما يک بحث تئوريک نماند و نبود و 
امروز فکر ميکنم سمينار به روشنى اين مسأله را درک کرده 

است.

در مبحث جايگاه ويژه کومه له، باز هم اين گرايش واقعى ما که 
يک حزب واقعى را در آينده اى نزديک بسازيم، خود را نشان 
ميدهد. يک سال پيش هر وقت از حزب صحبت ميشد، هزاران 
باره آن وجود داشت. «حزب چيست؟ چه  ابهام در  سؤال و 
کسانى درآن شرکت دارند؟ چگونه تشکيل ميشود و غيره»، 
و حتى در رابطه با کومه له اين بود که «مسأله کردستان چه 
ميشود؟ کومه له در کردستان چه ميکند؟»... بطور ملموسى 
اين مشخص بود که تا مسأله تشکيل حزب براى کومه له به 
عنوان يک اقدام عملى مطرح نشود، حزبى در کار نخواهد 
بود و دقيقا تا رفقاى کومه له به جايگاه خودشان در اين حزب 
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فکر نکنند، اين برايشان ملموس نشده است. اين واقعيت، خود 
مبحث  در  ناسيوناليسم  مسأله  حول  که  داغى  بحثهاى  در  را 
کومه له درگرفت، نشان داد. اين بحثها نشان داد که رفقاى ما 
الآن دارند به حزب و تشکيل واقعى آن در آينده نزديک فکر 
ميکنند و ديگر با ناسيوناليسمى که احتمال دارد در صفوفشان 
رسوخ داده بشود، با ناسيوناليسمى که بطور عينى در خارج 
از صفوفشان هست، نه بصورت يک گرايش تحليلى که «بله 
در  نيست،  آنجا  و  اينجا هست  کرد،  ميشود مشاهده  هست و 
نزد بعضى هست و در نزد بعضى نيست»، نه به اين عنوان، 
بلکه به عنوان يک سد فورى، عينى و جلوى چشمى که بايد 
در هم کوبيده بشود و به استقبال تعرض به ابعاد ديگر اين در 
تمام سطوح جامعه ما، چه در بين ملت ستمگر و چه در بين 
بايد رفت. به اين عنوان به آن برخورد کردند  ملت ستمکش 
و اين نشان ميداد که رفقاى ما مسأله حزب را جدى گرفته اند. 
چرا که دارند براستى به جايگاه خودشان درآن فکر ميکنند. 
همچنين نشان داده شد که جنبش ما بسيار از آن برچسب هايى 
که به آن زده اند، پيشروتر است. سالهاى سال هر وقت راجع 
«نيروى  ميگفت:  پوپوليستى  جنبش  ميشد،  بحث  کومه له  به 
جنبش  يک  رهبر  انقلابى،  بورژوازى  خرده  کننده  متمرکز 
تعبيرات  اينها  کُرد است».  ناسيوناليست  دهقانى، يک جنبش 
جنبش پوپوليستى از کومه له بوده است. حتى چريک فدايى در 
آخرين شاهکارش وقتى از کومه له حرف ميزند ميگويد: «اين 
سازمان کُردى که نماينده دهقانان در کردستان است را چه به 
تشکيل حزب». توى دهان اين ديدگاه زده شد. نشان داده شد 
که چگونه کومه له نه فقط پيشتاز مارکسيسم انقلابى است، بلکه 
دقيقا ميداند که در صفوف خودش و در مقابل تحريف کنندگان 
جايگاه واقعى خودش، چه جواب طبقاتى بايد بدهد و چقدر در 

دادن اين پاسخ بيرحم است.

که  داد  نشان  ما  به  و  بود  مهم  دستآورد  يک  اين  من  بنظر 
اين قدرت را داريم که حزبمان را بسازيم و نگذاريم تزلزل 
يک  هم  اين  شود.  زده  دامن  ما  صفوف  در  ناسيوناليستى 
برگزار کننده  اعتقاد من کميته  به  بود و  دستاورد سمينار ما 
از اين غنى تر و نتيجه گيريهايى  براستى نميتوانست بحثهايى 

از اين محکمتر را انتظار داشته باشد.

نظرم جمعبنديهاى  به  نميکنم چون  امروز بحث طولانى  من 
از  پس  يکى  رفقا  خود  که  زيادى  صحبتهاى  و  سمينار  اين 
ديگرى کردند، بخوبى نکاتى که در اين سمينار مطرح شد را 
نمايندگى ميکند. من فقط به چند نکته کلى، به آن مسائلى که از 
اين سمينار بعنوان روح اساسى سمينار ميشود برجسته کرد، 

اشاره ميکنم.

نکته اول اين بود که سمينار ما خواستار ايفاى نقش پيشتاز از 
جانب رفقا بود نه فقط از جانب رفقا بلکه از جانب کل جنبش 
ما. در سمينار ما اين بحث شد که چطور تا همين جا هم که 
آمديم به اعتبار نقش پيشتاز آمده ايم و هر وقت اين نقش پيشتاز 
جلو  وقت  هر  نباشيم،  پيشرو  وقت  هر  بگذاريم،  کف  از  را 
نرويم و به مصاف مسائل آينده نرويم، عملا جنبش ما از جاى 

فعلى خودش حرکت نميکند. مثال طرح تدارک حزب، مثال 
اين فاصله اى که برنامه حزب کمونيست را از واقعيت امروز 
جدا ميکند، بخوبى گوياى اين است که بدون ايفاى نقش پيشرو 
در هر عرصه اى، بدون باستقبال خطر رفتن، چه در زمينه 
فکر و چه در زمينه عمل، جنبشمان را نميتوانيم به جلو ببريم. 
اين بحثها به ما نشان داد که احتياح به پيشرو داريم و پيشرو 
سرنوشت ما را در دستش گرفته و بخصوص واقعيات جامعه 
در همين چند وقت، مسأله مصاحبه هاى تلويزيونى نشان داد 
توان  نميتوانيم زندگى و  احتياج داريم. ما  که ما پيشرو زياد 
اينها  از  و  بزنيم  گره  محدودى  و  معينّ  عده  به  را  خودمان 

بخواهيم که ما را از اينجا تا ابد با خودشان ببرند.

تنها راه مقابله با تزلزل در صفوف خودمان هم داشتن پيشروانى 
با کميّت بسيار و با کيفيت خوب است. ما نميتوانيم توکّل کنيم. 
را  ما رهبران خودمان  بزنيم.  بالا  بايد خودمان آستين را  ما 
بايد تقويت کنيم، بر تعدادشان اضافه بکنيم و بايد در هر جا 
که هستيم بمثابه يک رهبر عمل بکنيم. جنبش ما نبايد به افراد 
بايد به تشکلهايى که توسط عناصر پيشرو  بلکه  گره بخورد 
بايد  آنها  تمام سطوح گره بخورد و همه  هدايت ميشوند، در 
هميشه در حال اين باشند که کميّت و کيفيت خود را بالا ببرند. 
تنها در اين صورت است که ما حتى با ضعفهاى انفرادى در 
در خصايص  که  نيست  اين  راهش  ميکنيم.  مقابله  صفوفمان 
افراد دقيق بشويم. قبل از اين که اصولا حرکتى بکنند، دنبال 
خصلتهاى متافيزيکى در آنها بگرديم - در اين که بايد هميشه 
در مقابل شخصيت افراد هم به نقد بايستيم، هيچ شکى نيست - 
ولى راه طبقاتيش اين است که سعى کنيم طبقه کارگر بيشترين 
ما  سمينار  بياورد.  ببار  کيفيت  بهترين  در  را  رهبران  تعداد 
هدفش اين بود. وقتى ما نوشتيم که ميخواهيم اين بحثها را از 
محدوده دو مرکزيت بيرون ببريم، براى تبليغ اين بحثها نبود. 
براى مادى کردن اين بحثها در بين صفوف مارکسيسم انقلابى 
بود. براى تبديل همه به پيشروان اين مبارزه بود و از اين نظر 
ما فکر ميکنيم اين سمينار امروز تا حدود زيادى در کارش و 

در محدوده اى که تعريف کرد موفق بود.

درباره نقش پيشرو من يک مقدار با تفصيل بيشترى صحبت 
ميکنم که وقتى از يک پيشرو صحبت ميکنيم چه تيپ انسانى، 
چه تيپ مبارزى مد نظر ماست. بنظر من پيشرو چشمهايش 
را مستقيم به هدفش دوخته است. رفيق هوشنگ بدرست تذکر 
آنچه  نميدهد»،  رضايت  کم  به  که  است  کسى  «پيشرو  داد: 
را که ميخواهد، کامل ميخواهد، بطور نسبى به آن رضايت 
نميدهد. بخشى از آن را تحويلش بدهى راضى نميشود. پيشرو 
پيشروترين هدف  مثابه  به  پيش  از  را  هدفش  که  است  کسى 
اقتصادى،  و  اجتماعى  نابرابريهاى  همه  نفى  «سوسياليسم»، 
ميتواند  که  کارگر  طبقه  رهبرى  تحت  بشريت  کامل  آزادى 
مبشّر اين آزادى باشد، تشکيل ميدهد. پيشرو براى رسيدن به 
الآن هشتاد  است  معتقد  چون  دارد.  براستى عجله  اين هدف 
سال است که دير شده و يک لحظه سازش نميکند که خودش 
آن جنبشى که در آن مقطع نمايندگى  يا  بتنهايى يا سازمانش 
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بدهد  رضايت  متوسطى  و  کم  چيز  به  و  بگذارد  را  ميکند 
کسى  پيشرو  کند.  ارزيابى  موفق  لحاظ  اين  از  را  خودش  و 
است که حتى در عين موفقيت دارد به جنبه هاى بدست نيامده 
موفقيت فکر ميکند. پيشرو همانطور که گفتم کسى است که 
به  و  رفقا  چنين  يک  به  امروز  ما  و  نميشود  راضى  کم  به 
يک چنين سازمانهايى نياز داريم. کسى که چهار سال مبارزه 
مسلحانه با تمام افتخارى که اين مبارزه دارد، راضيش نميکند، 
بلکه معتقد است در هر چهار سال بايد بتواند هزاران هزار 
انسان را سوسياليست بکند. متشکل بکند و حتى به مثابه دولت 
سازمان بدهد. کسى که اين را ميخواهد، ميتواند حتى در آن 
باشد.  خستگى ناپذير  و  وقفه  بى  ساله  چهار  مسلحانه  مبارزه 
پيشرو کسى است که به تصويب برنامه حزب کمونيست دل 
خوش نميکند و به «به به و چه چهی» که جنبش برايش ميکند 
ديکتاتورى  از  کمتر  چيزى  هر  ميداند  بلکه  نميشود  راضى 
کامل طبقه کارگر و ساختمان سوسياليسم، قابل برگشت است 
بورژوازى  سر  اينکه  بدون  هم  ديکتاتورى  آن  خود  حتى  و 
با  که  است  کسى  پيشرو  است.  برگشت  قابل  بکوبيم،  را 
ناخالصى در صفوف خودش سازش نميکند چون رفيق کسى 
است، اشِکالات او را پرده پوشى نميکند. چون مسئول ارگانى 
است، در دستآوردهاى آن ارگان غلوّ نميکند و ضعفهايش را 
اين مسئوليت  او سپرده شده،  نميپوشاند و چون مسئوليتى به 
را در همان محدوده در نظر نميگيرد و جايگاه اين مسئوليت 
را در پيشبرد کل مبارزه سازمان و طبقه اش در نظر دارد. 
پيشرو کسى است که نه با اقتصاد نه با سياست و نه با فرهنگ 
بورژوازى، با هيچيک سازش نميکند و هر موقع از او يک 
عکس بياندازيم مشغول مبارزه است. اعم از اين که راه ميرود 
و با يک روستايى سلام و عليک ميکند تا اين که مينشيند و 
فکر ميکند، تا يک جايى که صحبت ميکند، تمام مدت ميداند 
راه  در  ميکند  صَرف  که  انرژى  اين  و  مبارزه اش  اين  که 
مطلق  دستاورد  است. يک  مطلق  حقيقت  آوردن يک  بوجود 
است و نه اقدامات نسبى. پيشرو در عين حال واقعبين است. 
فاکتورهاى عينى مبارزه اش را ميشناسد. تغييرات مشخص و 
مادى که بايد براى پيشروى بوجود بياورد را ميبيند و ميداند 
بيآورد.  بوجود  بايد  معيّن  مقطع  اين  در  را  معيّن  تغيير  اين 
برخورد  زنده  واقعيت  به  نميکشد،  بال  واقعيت  سر  فراز  از 
دارد  که  هدفى  آن  جهت  در  و  دوخته  هدف  به  چشم  ميکند. 
هم هست.  رفيقى  چنين  يک  پيشرو  ميدهد.  تغيير  واقعيت را 
يک چنين سازمانى هم هست. پيشرو کسى است که اعتماد به 
نفس خودش را نه فقط از ديگران، بلکه از حقانيت مبارزه اش 
است. کسى  استوار  هم  تنهايى  به  اين  بر  بنا  پيشرو  ميگيرد. 
است که ميداند اين مبارزه مبارزه اى است که حقانيت دارد. 
من راجع به اين حقانيت پايين تر صحبت ميکنم و ميگويم که 
اين حقانيت يک حقانيت مذهبى نيست. حقانيت ما يک واقعيت 
دارد. مثل  است. زمينه هاى عينى خودش را  عينى اجتماعى 
موجوديت  که  است  کسى  پيشرو  دارد.  حقانيت  جاذبه  قانون 
مبارزاتى خودش را به اين اعتبار ميشناسد و بنابراين اعتماد 
به نفس دارد. در مقابل تعرض طبقات ديگر به افکارش عقب 

نمينشيند. در مقابل تعرض طبقات ديگر در صفوف خودمان 
يا در بيرون خودمان به پراتيک خود، عقب نمينشيند. پيشرو 

از سنگرهايى که بدست آورده است دفاع ميکند.

شکل بارز مبارزه يک پيشرو در مبارزه نظامى را همه رفقا 
معنى ميکنند و درباره آن حرف ميزنند. در مبارزه فرهنگى، 
در مبارزه تبليغى، در مبارزه سياسى هم پيشرو همان خاصيتى 
را دارد که يک پيشرو مبارزه نظامى. در مبارزه نظامى چقدر 
ندادن، جلوى صف  به خرج  تزلزل  نترسيدن،  استوارى،  بر 
تبليغى  راه رفتن، دشمن را کوبيدن، تأکيد داريم، در مبارزه 
حاکميت  سازماندهى  براى  مبارزه  در  سياسى  مبارزه  در  و 
پالايش مناسبات درون  هم همينطور است. در مبارزه براى 
تشکيلاتى هم همين خصوصيت يک پيشرو است. فرق مبارزه 
مجسّم  و  مادّى  بصورت  فورا  را  اين  که  است  اين  نظامى 
چه  که  ساعت  دو  يا  ساعت  يک  ظرف  در  که  ميدهد  نشان 
کسى پيشرو بوده است. ولى مبارزه سياسى و مبارزه درون 
کارگر  طبقه  بسيج  و  سازماندهى  براى  مبارزه  و  تشکيلاتى 
يک چنين فاصله هاى دو ساعته اى را ندارد که ما کسى را در 
پيشرو  آن قضاوت کنيم. پس فقط ميتوانيم روى همه جانبگى 
بودن رفيق و سازمان و روى مداوم بودن پيشرو بودن رفيق 
و سازمان حساب بکنيم. رفيقى که در همه ابعاد پيشرو است 
و در همه حالات پيشرو است. ما چنين رفيقى را ميخواهيم و 
چنين سازمانهايى را ميخواهيم بوجود بياوريم. حزبمان سَمبل 
اين پيشروى و پيشرو بودن است و دقيقا در يک بند برنامه اش 
ميگويد: «حزبى که تمام وجوه مبارزه طبقه کارگر را مداوما 
سازماندهى و رهبرى ميکند». اين حزب بايد از چنين رفقايى 
تشکيل بشود و اين سمينار به نظر من موفق بود در اين که 
اين پيشرو را به اين صورت معنى کند. قرار نبود کسى را 
اينجا تربيت کند، قرار نبود کسى اينجا از حالت غير پيشرو به 
پيشرو برسد و ضمانت نامه اى که رفيق کلاس پيشرو بودن را 
گذرانده، مُهر بکند بگيرد و برود. سمينار قرار بوده است اين 
مبحث پيشرو را مطرح بکند و ببيند رفقا چطور آن را درک 
ميکنند و چطورآن را در صفوف تشکيلات خودشان ميبرند. 
اما مهمتر از همه اينها در پيشرو بودن، دقيقا درک ضرورت 
است. پيشرو کسى است که زودتر از اين که ضرورت روى 
سرش خراب بشود، خودش ميفهمد ضرورت چه هست، چه 
گامى  چه  شده،  لازم  مسأله اى  چه  و  دارد  اقدامى ضرورت 
برداشتنش حياتى شده... قبل از اين که برنداشتن آن گام برايش 
به  که  است  کسى  پيشرو  باشد.  شده  تبديل  بن بست  يک  به 
استقبال واقعيات ميرود و واقعيت چيزى است که ضرورتش 

دارد بوجود ميآيد، نه فقط چيزى که به چشم ميآيد.

اين ضرورتى که ما از آن صحبت ميکنيم در سطوح مختلف 
معنى دارد: ضرورت اقداماتى که يک ارگان تشکيلاتى بايد 
بايد  ما  طبقاتی-ايدئولوژيک  اهداف  و  برنامه اى  راستاى  در 
انجام دهد را فهميدن و به استقبال آن رفتن. ضرورت بحث 
را  نظامى  استراتژى  ضرورت  بردن،  جنبش  در  را  معيّنى 
حال  عين  در  ولى  شدن.  بکارش  دست  و  فهميدن  پيش  از 
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درک  ميشود،  انجام  دارد  که  را  طبقاتى  حرکت  ضرورت 
کردن و نيازهاى آن مبارزه را درک کردن... و من راجع به 
اين است که ميخواهم از پايه هاى عينى جنبش ما کمى برايتان 

صحبت بکنم.

رفقا

معرفت تر  با  بوديم،  باهوش تر  چون  که  نيستيم  انسانهايى  ما 
بوديم و احتمالا دلسوزتر بوديم امروز نشستيم و توانستيم در 
رابطه با حزب حرف بزنيم و کسان ديگر چون چنين نبودند، 
نيستند  ما  داشت، امروز در صف  اشکالاتى  ذهنيتشان  چون 
و  آکادميسم  ورطه  به  ديگر  شده  متلاشى  سازمانهاى  در  يا 
انتظار  بله من  نيست.  اين خاطر فقط  به  ارتداد کشيده شدند. 
بيشتر  درايت  با  انسانهايى  پيشتازان،  در صفوف  دارم طبعا 
پيدا بشود. ولى مسأله اساسى اين است که جنبش ما توانسته 
است ضرورت اجتماعى و حتى جهانى خودش را درک بکند. 
طبقاتى  جهانى  بُعد  يک  از  را  خودش  تکامل  اين  ضرورت 
درک کند. الآن دهها سال است که رويزيونيسم به جنبش جهانى 
کارگرى حاکم است. ما براحتى راجع به اين حرف ميزنيم. 
ولى اگر تصور بکنيد که بلشويکها در مقطع ١٩١٧ شرايط 
امروز ما را تصور ميکردند، چه حالى به شان دست ميداد، از 
اين واقعيت چه تعجبى ميکردند، همان تعجب را ما ميتوانيم 
در مورد اين مسأله بکنيم. راستى چه شد که مايى که ميليونها 
انسان را سازمان داديم و در جبهه اى وسيع به مبارزه مسلحانه 
عليه بورژوازى امپرياليست کشانديم، قدرت کارگرى را در 
برديم،  انقلاب  پاى  به  را  آلمان  حتى  کرديم،  مستقر  روسيه 
به  در چين آن تحولات را داشتيم ببار ميآورديم، چه شد که 
اين روز افتاديم؟ چه شد که دوباره چنين محدود شديم؟ چنين 
قدرت  اهرمهاى  از  بالمان  عقب مانده شديم؟ و چنين دست و 
اجتماعى کوتاه شد و حتى بين خود ما و آن توده وسيع طبقه 
ما، نسل جديد طبقه ما اين چنين فاصله افتاده که اين فاصله 
حتى خوراک تبليغاتى بورژوازى عليه ما شده است؟ چه شد که 
چنين شد؟ به اعتقاد من مسأله اساسى رويزيونيسم است. طبقات 
ديگر توانستند به اسم ما حرف بزنند و ما به اندازه کافى نگفتيم 
که اين حرف ما نيست و آنها عملا خودشان را تثبيت کردند 
و دستآوردهاى انقلاب ما را پس گرفتند و حتى بورژوازى اى 
که در ظاهر به اسم مارکسيسم حرف ميزند بوجود آمده است. 
اقتصادى که در ظاهر مدعى سوسياليسم است بوجود آمده و 
تأمين ميکند که  آن بورژوازى را در سطح مادى و معنوى 
آمده  ما  به سر  اين  بپردازد.  عليه کمونيسم واقعى به مبارزه 
است. ولى اين تمام تصوير نيست. واقعيت اين است که چند 
سالى است که روند در جهان دارد برعکس ميشود. نه فقط 
در ايران بلکه در جهان دارد برعکس ميشود. رويزيونيستها 
ديگر دارند تماما به جاسوسان تبديل ميشوند و ديگر حرمتى 
برايشان باقى نمانده است. خصلت نوکرمنشانه شان نسبت به 
بورژوازى دارد افشاء ميشود. سازششان با بورژوازى کشور 
خودى دارد افشاء ميشود. طبقه کارگر به همان درجه که شايد 
از مارکسيسم انقلابى هنوز بدور است، بيشتر از آن دارد از 

رويزيونيسم و قطبهاى اصلى رويزيونيسم فاصله ميگيرد. نگاه 
کنيد که شخصيت هايى که طبقه کارگر در اقصى نقاط جهان 
به سلامتى آنها هورا ميکشيد، امروز به چه روزى افتاده اند 
و طبقه کارگر راجع به اين شخصيتها، راجع به اين رهبران 
باصطلاح جنبش جهانى پرولترى چه ميگويد. دوره اى شروع 
شده که در آن طبقه کارگر اين ميراث را زير سؤال ميبَرد و 
مجددا به حرکت در آمده که جنبش خودش را پيدا بکند. اگر 
دکتر  ميکنيد:  درک  را  اين  براحتى  بکنيد  فکر  مثال  اين  به 
مصدق يک شخصيت محبوب است. ما اين را در « به سوى 
هر  است.  محبوب  ايران  تاريخ  در  گفتيم.  هم  سوسياليسم» 
دارد  قبول  يا مصدق را  بوده  کسى را که ميگويى، مصدقى 
ولى  کرد».  برخورد  مصدق  به  بد  توده  «حزب  ميگويد:  يا 
براستى آيا تصور اينکه در جهان امروز، در عقب مانده ترين 
براى  بشود،  محبوب  مصدقى  دکتر  دوباره  هم  جهان  کشور 
ميشود  اصلا  ناسيوناليست؟  بورژوا-  يک  دارد؟  وجود  شما 
تصورش را کرد؟ هر جاى دنيا که جنبشى وجود داشته باشد 
که فقط يک چِکّه از آزادى را ميخواهد، ميرود به سمت اين که 
اسم مارکسيسم را قرض کند. ديگر نميشود حتى يک بورژوا- 
ليبرال مترقى هم شد. اين به خاطر چيست؟ به خاطر اين که 
اکثريت زحمتکشان جهان ديگر اين را به عنوان ايدئولوژى 
ترقى خواهى نميپذيرند. امروز در رودزيا بالأخره براى اينکه 
سر و ته اش را هم بياورند يک مارکسيست يا شبه مارکسيست 
امروز  پارلمانتاريست  آدم  يک  حتى  ميگذارند.  کار  سرِ  را 
در جهان تحت سلطه بُرد ندارد. از آن طرف در کشورهاى 
امپرياليستى، آن حقوق دمکراتيکى که بورژوازى و پرولتاريا 
بلافاصله  و  بودند  کرده  تثبيت  فئوداليسم  عليه  هم  دوشادوش 
عليه پرولتاريا به دست گرفته شده بود، امروز حتى آنهم دارد 
از پوسته دمکراتيکش بيرون ميافتد. پرونده هاى پليس فرانسه 
و انگلستان و آلمان و امريکا عليه کمونيستها دارد جمع آورى 
ميکند.  پيدا  رشد  دارد  ايدئولوژيک  علت  به  اخراج  ميشود. 
مجازات اعدام در بعضى کشورها دارد احياء ميشود. اجازه 
به مثابه  تثبيت شده و  پليس دوباره  توسط  گشتن هر خانه اى 
قانون در آمده است. بازجويى و دستگير کردن به هر اندازه که 
پليس لازم دارد، تصويب شده است. پليس ميتواند هر کسى را 
بگيرد و مدتها به بهانه هاى نامشخص نگه دارد. مرزهايشان 
نقل  بورژوايى جلوى  دولتهاى  بسته اند.  همديگر  به روى  را 
انتقال انسانها را ميگيرند که جلوى طبقه کارگر و فعل و  و 
انفعال جهانيش را بگيرند - براى بورژوازى که مرزها هميشه 
باز است. حق زندگى خصوصى، مسکن خصوصى و غيره 
سلب شده و هر پليسى در هر شهرى دارد اجازه پيدا ميکند که 
بريزد و تجسس کند. حتى در دمکراسيهاى امپرياليسم غرب 
بورژوازى  چرا  است؟  اينطور  چرا  ميافتد.  دارد  اتفاق  اين 
ديگر نميتواند با افکار بورژوا- دمکراتيک خودش حتى در 
کشورهايى که اين پايه اقتصادى را دارد حکومت کند؟ علتش 
به شکلى  لهستان  اين است که طبقه کارگر جنبيده است. در 
جنبيده، در انگلستان به شکلى جنبيده و در آلمان و فرانسه به 
شکلى ديگر. در روسيه هم به شکلى خواهد جنبيد و احتمالا 
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بزودى ميجنبد. اين يک واقعيت تاريخی- جهانى است که طبقه 
کارگر از نيروها و جريانات و طبقات ديگر که رويش خيمه 
قلمداد  او را راضى  يا  زده بودند و به اسم او سخن ميگفتند 
ميکردند خسته شده است. طبقه کارگر دارد نارضايتى خودش 
سطح  در  نميتواند  اين  و  ميکند  ابراز  طبقه  يک  بمثابه  را 
جهانى با رشد و بالندگى آن ايده هايى که اين نارضايتى عليه 
سرمايه دارى را بيان ميکند، يعنى مارکسيسم را بيان ميکند، 
همراه نباشد. اين ما نيستيم که جنبش کارگرى را رشد ميدهيم. 
اين يک پروسه ديالکتيکى متقابل است. ما رشد ميکنيم، آنها 
هم به اعتبار يک نياز عينى اجتماعى، يک ضرورت جهانى، 
رشد ميکنند. بوىِ جنگ دوباره به مَشام خيليها ميآيد. ابزارهاى 
کشورها،  تمام  در  آنطرف  از  ميشود.  حدادى  دارد  سرکوب 
گرايشاتى براى بازيابى مارکسيسم انقلابى شروع شده است. 
تفکر مستقل و جديد، نگاه مستقل و جديدى به مارکس و انگلس 
و لنين دارد آغاز ميشود. تصادفى نيست که ما بوجود آمديم. 
يک جبر تاريخى دارد ما را کمک ميکند. يک نياز تاريخى 
طبقه کارگر دارد ما را کمک ميکند. پيشرو کسى است که اين 
واقعيت را بداند و خودش را استهزاء نکند. بگذاريد ديگران 
ما را تمسخر کنند. بگذاريد بورژوازى عليه ما حرف بزند. 
ميشناسيم،  را  خودمان  عينى  واقعيات  وقتى  ديگر  خودمان 
را  کمونيسم  به صفوف  بى اعتمادى  ببينيم.  و  بگوييم  را  آنها 
نيازهاى  خودمان  بماند.  باقى  بورژوازى  وظيفه  که  بگذاريم 
عينى را داريم و ميبينيم که وجود دارد و ما بر مبناى آن داريم 
حرکت ميکنيم، به آن داريم پاسخ ميدهيم. پس در تاريخ واقعى 
بشر امروز داريم دخالت ميکنيم. اگر راجع به اتحاد مبارزان 
کمونيست گفتن اين خيلى دور از ذهن بود، چه کسى ميتواند 
انکار کند که در رابطه با کومه له اين جريان هم اکنون آغاز 
شده است. مارکسيسم انقلابى در سطح جهانى، حزب لنينى در 
سطح جهانى، نماينده اى را پيدا کرده که اين نماينده، کشورى 
را بخشا در اختيار دارد، در مقابل دولتى ايستاده و عملا دارد 
نطفه هاى يک حاکميت را پى ميريزد. دنيا بايد از آن حرف 
بزند. اين محفلى نيست که در گوشه فلان اتاق مشغول فکر 
و تفحص راجع به مارکسيسم انقلابى باشد. يا حتى بحث بکند 
و در نشرياتش چاپ بکند. يک نيروى واقعى متعلق به يک 
کشور معيّن، يک ملت معينّ، متعلق به پرولتارياى يک ملت 
معينّ، امروز زير پرچم اين جريان از نو سازمان پيدا کرده 
است. بنحوى کوچکتر، اصلا در موقعيت بلشويکها هستيم که 
در آن يک ملت را بالأخره کمونيسم در بر گرفت، پرولتارياى 
دارد  اين  کردستان  در  امروز  گرفت.  بر  در  را  ملت  يک 
اتفاق ميافتد. پيشرو کسى است که اين را ببيند و به اين اندازه 
خودش را ميزان بکند. پيشرو کسى نيست که به او بگويند تا 
فردا اينقدر يارمَتى} لغت کُردى = کمک مالى {جمع کن و جمع 
بکند و بگويند عجب انسان پيشرويی، پيشرو کسى است که 
به اندازه اين واقعيت از خودش توقع داشته باشد و به اندازه 
اين واقعيت، واقعبين باشد. واقعبينى هر وقت صحبتش ميشود 
به يک معنى گرفته ميشود: «لطفا بلند پروازى نکن؛ واقعبين 
باش! يعنى نوک دماغت را ببين!» - ولى واقعبينى به مثابه 

نميخواهد.  کسى  از  هيچکس  را  امروز  جهان  واقعيت  ديدن 
آنچه که من ميگويم براى شير کردن کسى نيست. براى اين 
که ما اگر واقعيت خودمان را ببينيم، شير هستيم. چه چيزى 
باعث شده که الآن در اين موقعيت باشيم جز واقعيات عينى 
که با ماست؟ به اين معنى بايد خودمان را باور بکنيم و بنظر 
و  شدن  پيشرو  براى  ما  صف  که  است  نيازى  آن  اين،  من 
پيشرو ماندن، دارد و اين واقعيت را طبعا نبايد بطور توکّلى، 
«چون فلانى ميگويد»، «چون اين آمار هست»، قبول کرد. 
بايد براستى در مبناى عينى جنبشمان دقيق شويم. اينجاست که 
نقش تئورى براى ما مهم ميشود. تئورى است که به ما کمک 
براى  را  تئورى  بايد  ولى  ببينيم.  بهتر  را  واقعيت  اين  ميکند 
اين واقعيت بايد بکار ببريم نه براى توجيه اين يا آن موضع. 
براستى تحليل کنيم طبقه کارگر و بورژوازى در جهان و در 

ايران کجا ايستاده اند و ما کجاى اين معادله هستيم.

رفقا

حزب کمونيست ايران بين الملل کمونيستى را ميسازد. در اين 
هيچ ترديدى نيست. لااقل اينطور بگويم: حزب کمونيست ايران 
نقش ويژه اى در رابطه با فراخوان دادن بين الملل کمونيستى، 
مقابل قرار دادن آن با قطبهاى جهانى و سرشناسش بعهده دارد. 
امروز از نظر عينى وقتى که به جنبش کمونيستى جهانى نگاه 
داريم  بلشويسم  با  ما  که  نزديکى اى  به  جريانى  هيچ  ميکنيم، 
نيست. اين يک واقعيت است. نامه که از اروپا ميآيد، از فلان 
سازمان که به خيال خودش پيشرو است از ما ميخواهد که لطفا 
که چاپ  نشريه اى  تا و نصفى  بکنيم. همان چهار  اصلاحش 
ميکنيم براى کمونيستهاى آنجا نو، تازه و زنده است. انقلاب 
اينها  همه  است.  خاورميانه  در  تلاطمى  عينى  بطور  ايران 
موقعيتى به طبقه کارگر ايران ميدهد و به ما ميدهد که ميتوانيم 
با  رابطه  در  بلشويکها  که  نقشى  که  باشيم  اميدوار  بخواهيم، 
و  بخواهيم  ميتوانيم  را  اين  کنيم.  ايفا  ما  ايفا کردند،  کمينترن 
ميتوانيم بگوييم با اين خواستمان ذهنى گرايى نکرده ايم. خوب 

برايش بايد تلاش بکنيم.

فورى  بطور  ايران خودش مشخصا و  ولى حزب کمونيست 
چه جايگاهى براى ما دارد؟ در وحله اول اينکه جنبش طبقاتى 
سال،  از  بعد  سال  براستى  حزب  اين  بدون  ايران  کارگران 
انقلاب بعد از انقلاب، همان بلايى به سرشان ميآيد که آمد و 
ديديم. اگر در کتاب ميخوانديم که حزب توده ٢٨ مرداد خيانت 
بعضى هايمان   ) سِنمّان  کمىِ  بخاطر  نميتوانستيم  دقيقا  کرد، 
البته) تصور کنيم که جَوّ چه جور شده است؟ مسائل چطورى 
شده اند؟ امروز براستى ميتوانيم ببينيم که چطور بورژوازى 
منافعش  عليه  و  ميکشد  خودش  دنبال  يدک  حتى  را  ما  طبقه 
بکار ميگيرد. بدون حزب کمونيست اين فجايع تکرار ميشود. 
اين  براى  نه  ما  را  کمونيست  حزب  است.  واقعيت  يک  اين 
حزب  به  مارکسيستها  که  آموخته ايم  مارکس  و  لنين  از  که 
احتياج دارند بلکه و فقط بخاطر اينکه امروز فقط اين حزب 
پاسخگوى روند آتى انقلاب ايران هم هست، ميخواهيم. طبقات 



بستر اصلی شماره ٣٣                                         دوره جدید                                    نيمه اول  اوت  ٢٠١٨

٣٩  

يا  مجاهدين  جريان  ميدهند.  آرايش  خودشان  به  دارند  ديگر 
چه  دارد  که  ميدانند  بخوبى  همه  را  مقاومت  ملى  شوراى 
ميکند. دارد به خودش آرايشى ميدهد که آماده باشد قدرت را 
کار را  اين  دارند  در شرايطى بدست بگيرد. سلطنت طلب ها 
ميکنند. جبهه ملى چى ها اين کار را ميکنند. سلطنت طلب هاى 
بايست  هم  کارگران  مقابلش  در  ميکنند.  را  کار  اين  خجول 
همين کار را بکنند. چه چيزى از اين روشنتر است؟ و دقيقا 
فقرات  ستون  ميتواند  که  است  ايران  کمونيست  حزب  اين 
آلترناتيو دمکراتيک انقلابى ما در ايران باشد. بدون اين حزب 
انتظار داشتن بقاء دموکراسى براى بيشتر از چند ماه که آنهم 
فقط ميتواند به دليل يک تناسب قوا و تعادل کوتاه مدت باشد، 
بى مورد است. يک چنين انتظارى بى مورد است. اين حزب 
است که ميتواند ضامن دموکراسى هم باشد. براستى اين حزب 
کمونيست ايران است که ميتواند تضمين کند که نه فقط براى 
باشد،  مصون  مرکزى  دولت  حملات  از  هم  کردستان  مدتى 
بلکه به مثابه يک اصل مصون باشد. به مثابه يک جمهورى 
برابرى  که  است  کمونيست  اين حزب  باشد.  انقلابى مصون 
اين  را  ما  جامعه  سؤالات  ميکند.  هم تضمين  را  مرد  و  زن 
حزب پاسخ ميدهد. نياز طبقه کارگر ما را اين حزب برآورده 
ميکند. فوريت تاکتيکى اش با توجه به اينکه ميبينيم چطور همه 
طبقات براى قدرت سياسى دندان تيز کرده اند، خودش را به 
ما نشان ميدهد و من فکر ميکنم اين نيازى به صحبت بيشتر 

نداشته باشد.

اما بالأخره ميخواهم در پايان سمينار در رابطه با اين صحبت 
کنم که چه انتظارى از رفقا داريم.

نه فقط رفقايى که در اين سمينار حضور دارند، بلکه رفقايى 
که با اين سمينار حرکت کردند، به اين سمينار گوش خواهند 
داد. براستى فرقى بين اين رفقا نيست. کسى که اين نظرات را 
درک ميکند، عنصر پيشرويى در اين نظرات خواهد شد. مهم 
اين نيست که در فلان روز مشخص در اين مسجد مشخص 
اين  رفيق  آن  که  است  اين  اساسى  مسأله  ننشست.  يا  نشست 
مسائل را درک کرد، مال خودش ديد، امر خودش ديد يا نه؟ 
بايد  بيرونش  و  درون  در  که  اين  به  عِلم  با  دقيقا  هم  سمينار 
از  ما  مخاطب  بنابراين  کرد.  بزند، حرکت  دامن  را  جنبشى 
اين توقعات طبعا همه رفقاى سازمانها هستند نه فقط شرکت 
از همه رفقا  ما  توقع  نقطه نظر  اين  از  کنندگان در سمينار. 
يکسان است. تفاوتش اين است که ما از رفقايى که حضورا 
در  بگيرند،  بعهده  مسئوليت  ميخواهيم  بودند،  بحثها  اين  در 
اينجا  که  بهتر روشهايى  تصحيح  و  بهتر مسائل  تفهيم  زمينه 
نيست که فقط رفقاى  اين  بحث شد فعال باشند. طبعا معنيش 
حاضر در اين سمينار ميتوانند اين نقش را بهتر را ايفا کنند. 
روى  و  ميدهيم.  قرار  مخاطب  را  ها  تشکيلات  همه  کلا  ما 
فقط بحث حزب و  يعنى  اين جنبه هم بر يک بحث محورى 
بشيوه  مبارزه  رابطه  که  اين  مسأله  ميکنيم.  تاکيد  کار  سبک 
حزبى و مبارزه براى تشکيل حزب چيست. فکر ميکنم رفيق 
امير در جمعبندى بحث به روشن ترين وجه ممکن گفت. من 

زياد رويش مکث نميکنم. بحث فقط اين است که آن کسى اين 
سمينار را درک کرده که امروز که ميرود بيرون، راجع به 
آن فقط حرف نزند بلکه اساسا عمل کردن به اين سمينار را 
بررسى بکند. فقط ديگران را به حرف زدن فرا نخواند. بلکه 
بخواند. کسى  فرا  اين سمينار  به رهنمودهاى  به عمل کردن 
که آستينش را بالا ميزند نماينده اين سمينار است اعم از اين 
را  آستينش  که  کسى  است.  نبوده  يا  بوده  سمينار  اين  در  که 
 - فعاليت خودش همانطور بى اغماض  بالا ميزند، در محيط 
که در مورد يک پيشرو صحبت کردم بايد باشد - به مسائل 
و  ميکند  فکر  طبقاتى  مبارزه  مسائل  به  خودش،  تشکيلات 
اما روح اصلى  ميدهد و رهنمود ميگيرد  قبالش رهنمود  در 
اين مطلب چه بايد باشد؟ آيا ما براى اولين بار داريم متشکل 
ابزارهايى  ما  داريم،  تشکيلاتهايى  ما  نيست.  چنين  ميشويم؟ 
زحمت  ابزارها  اين  روى  کرده ايم،  کار  آنها  روى  ساخته ايم 
کشيده ايم و امروز ابزار بُرنده اى براى پيشبرد مبارزه طبقاتى 
در دست ماست. پس اولين دستاورد اين بحث ما بايد خودش 
را بصورت پيشروى سازمان، بصورت مبارزه سازمانيافته 
پيشرويها  اين  جهت  در  خودمان  سازمانهاى  چهارچوب  در 
نشان بدهد. بحث ما بحثى در مقابل اصلاح سازمانها و مبارزه 
نيست.  تنظيمات سازمان  تحت  مبارزه  و  طريق سازمان  از 
بلکه تکميل کننده آن است. ما ميخواهيم از اينجا بيرون برويم 
تا سازمان خود را رهبرى کنيم و توسط سازمان خود رهبرى 
بشويم. امروز موفقيت سمينار با اين قضاوت ميشود که فردا 
اگرناوندى کومه له (رهبرى کومه له) رهنمود مشخصى براى 
مبارزه طبقاتى در عرصه  پيشروى در فلان جبهه مشخص 
کار نظامى، سياسى، درون تشکيلاتى، حاکميت، ساختن حزب 
و غيره بدهد، چند تا قلب است که با آن به يکسان در گوشه و 
کنار کومه له ميتپد؟ چند تا نبض است که به يکسان با آن ميزند 
و خودش را نماينده کميته مرکزى (ناوندى) خودش، نماينده 
خط مشى تشکيلات خودش ميبيند و خودش را عنصر فعال 
و زنده اين رهنمودها ميبيند؟ چند نفر اينطور بدست آمده؟ ما 
ميخواهيم همه سازمانها چنين کسانى باشند. اگر اينطور بشود، 
که  داريم  نقص  آنجايى  دقيقا  ما  ميشويم.  اصلا شکست ناپذير 
نتوانسته ايم به مثابه تشکل انقلابيون صاحب عزم و اراده اى 
بکنيم.  عمل  است،  برقرار  بينشان  کمونيستى  مناسبات  که 
برنامه مان روشن است، روشهايمان روشن است، طبقه اى که 
بايد سراغش برويم روشن است،. پتانسيلى که براى ما وجود 
دارد روشن است. پس اگر نميتوانيم پياده کنيم، بايد دنبال اين 
کار  سازمانيافته  بصورت  نتوانستيم  بگرديم.  مشخص  نقص 
کنيم. اين اولين بحث سبک کار است. بنظر من اصلاح سبک 

کار يک اصلاح سازمانيافته و سازمانى است.

رفيقى تذکر دادند که راجع به نواقص و کمبودهاى اين سمينار 
صحبت بشود. من فکر ميکنم لازم نيست. براى اينکه نواقص 
ميکند  سعى  و  کند  جمعبندى  کميته  را  سمينار  کمبودهاى  و 
باشد.  نداشته  را  نواقص  و  اشِکالات  اين  جنوب  سمينار  در 
بخصوص که اگر اين نواقص مربوط به سمينار بوده، عمدتا 

حل و سعى ميشود که سمينار بعدى چنين نباشد.
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در  خودمان،  در  اشکالاتى  وجود  از  ميخواهيم  اگر  اما 
روشهايمان  در  هنوز  ابهاماتى  وجود  احتمالا  و  درکمان، 
صحبت کنيم، به چند نکته ميشود اشاره کرد. يکی اينکه من 
رفقا را عليه برخورد آکادميک هشدار ميدهم. عليه برخورد 
آکادميک به تئورى و برخورد آکادميک به دستاوردهاى اين 
که  باشد  پراتيکى  درک  ابزار  ما  براى  بايد  تئورى  سمينار. 
ميخواهيم  که  کارى  توجيه  ابزار  نه  دهيم.  انجام  ميخواهيم 
ميشود.  مطرح  اينطورى  تئورى  جاها  خيلى  ندهيم.  انجام 
يک  مقابلش  در  کرد.  را  کارى  يک  بايد  که  ميگويد  رفيقى 
نبايد کرد. خوب، اين هنوز  بحث تئوريک ميشود که اين را 
بايد  تئورى نيست. تئورى آن است که بگويد در مقابلش چه 
که  ميکند  گُل  وقتى  تئوريکش  توجيهات  فقط  که  کسى  کرد. 
به نظر  اين  نبايد کرد؛  را  بدهد يک کارى  ميخواهد توضيح 
ندارد. را  مارکس  اوليه  تزهاى  اصلا  است.  آکادميک  من 

اصل اين مطلب شفاهى است. اين متن توسط سيما اسد بيگى پياده و 
توسط اعظم كم گويان اديت شده است.

توضيحات:

*. سمينار موسوم به سمينار شمال، در فراهم كردن مقدمات و تدارك تشكيل 
حزب كمونيست ايران، و در فاصله كنگره دوم و سوم كومه له، برگزار شد. تا جائى 
كه خاطره ام يارى ميكند زمان تشكيل آن سمينار اواخر زمستان سال ١٣٦١ است.

**. منظور از "رفيق خالد"، خالد عزيزى است كه در زمان برگزارى سمينار مورد 
اشاره مسئول ناحيه "اشنويه" كومه له و در مقابل تشكيل حزب كمونيست 
زمينه  آن  در  و  بود  كردستان"  كمونيست  "حزب  تشكيل  به  معتقد  ايران، 
در  كه  است  اين  جالب  بود.  داده  ارائه  شده  ياد  سمينار  به  اى  نوشته  هم 
نقطه مقابل نظرات خالد عزيزى، عبداله مهتدى جانبدار پر و پا قرص تشكيل 
حزب كمونيست ايران بود.  نكته جالب تر نطق او در همان سمينار در مورد 
"حقوق ويژه" كومه له و جايگاه كومه له در حزب در حال تشكيل بود. او رو 
در جلسه چنين گفت(نقل به معنى): به فعالان و فرماندهان نظامى حاضر 
نشاندهنده  اين  نگذاريد،  سر  بر  افتخار  تاج  عنوان  به  را  ويژه  حقوق  رفقا! 
سموم  برابر  در  كه  است  كردستان  زحمتكشان  و  كارگران  ماندگى  عقب 
با  له كمونيست،  كومه  به  ويژه  اند، حقوق  پذير  آسيب  كرد،  ناسيوناليسم 
را  امكان  اين  فقط  كردستان،  زحمتكشان  ميان  در  ما  محبوبيت  به  توجه 
اذهان  بر  كرد  ناسيوناليسم  پاى  دير  تاثيرات  با  مبارزه  در  كه  ميدهد  ما  به 
كنيد!  توجه  من  هشدار  اين  به  باشيم.  داشته  ترى  گشاده  دست  مردم، 

خود من در آن سمينار شركت داشتم. سعى خواهم كرد، اگر نوارها كامل 
ضبط شده باشند، عين آن سخنان را پياده و منتشر كنم.

نكته بازهم قابل تامل تر اين بود كه خالد عزيزى، از كومه له كناره گيرى كرد 
و به حزب دمكرات پيوست و در رهبرى آن حزب قرار گرفت.  چه آنوقت و چه 
بعدها، خالد عزيزى، براى توجيه پيوستن به ناسيوناليسم كرد، گذشته خود در 
كومه له را لعن و نفرين نكرد. اما، عبداالله مهتدى پس از به قدرت رسيدن 
احزاب ناسيوناليست كرد در عراق، نه تنها تاريخ تا آن زمان خود را "عاق" و 
سنگسار و لعن و نفرين كرد، بلكه اعلام كرد كه "حقوق ويژه" كذائى در حقيقت 
همان تاج افتخارى بود كه او در نتيجه حفر آثار باستانى و زير آوارى كه آمريكا 
در جنگ خليج مدنيت جامعه عراق را با بمب و موشك كروز مدفون كرده بود، 
آن را يافته و بر سر نهاد. من از قدرت تخريب حرمت سياسى انسانها و نفرين 
گذشته هاى قابل احترام و پر افتخار توسط خويشتن خويش، به پاى جنبشى با 
اين تاريخ مالامال از جنايت  و جنون و ضد انسانيت، واقعا  مات و مبهوتم.

برخى از اسامى اضافه شده در داخل پرانتز از من است.

ايرج فرزاد نيمه اول اوت ٢٠١٨
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اشتباه لپى حزب رنجبران

قدر حزب رنجبران را بايد دانست، چه کسى ديگرى ميتواند در اين 
کارزار سخت و خونين مبارزه طبقاتى، گاه و بيگاه، بى آنکه قصد 

شوخى داشته باشد، لبخندى بر لب کمونيستها و انقلابيون بياورد. 
بيانيه کنگره دوم اين حزب (مهر ١٣٦٣) را بخوانيد تا منظور ما را 

متوجه شويد. اين کنگره سندى تحت عنوان «خطاها و اشتباهات» 
حزب به تصويب رسانده است که در واقع  بيوگرافى مشخص حزب 

رنجبران از همان بدو تاسيس، يعنى کنگره اول در سال ٥٨ تا 
امروز است. گوش کنيد :

2

”کنگره دوم درباره خطاها و اشتباهات يادآور شد بررسى 
يازده  عملکرد  و   (١٣٥٨ ماه  (دى  اول  کنگره  تزهاى 
ماهه متعاقب آن نشان ميدهد که انحراف عمده، انحراف 
رويزيونيستى يعنى روندى راست و بورژوايى در حزب 
بوده است] .کنگره يک حزب رويزيونيست را پايه گذارى 
کرده، معلوم نيست چرا حضرات هنوز ادامه ميدهند [تظاهر 
است : زير  بقرار  انحراف  اين  سياسى  تئوريک- 
3  
درون  طبقاتى  مبارزه  دادن (!)به  بها   -کم 
امپرياليستى،  ضد  مبارزه  کردن  عمده  و  جامعه 
4  
يکجانبه  تاکيد  طبقاتى،  همگرايى  سياست  از   -پيروى 
جنبه  گرفتن  ناديده  و  ملى  بورژوازى  با  وحدت  روى 
آن (!) دمکراتيک  ضد  و  کمونيستى  ضد  ارتجاعى، 
5  
 -فاز تراشى در روند انقلاب دمکراتيک نوين و واگذارى 
و  بورژوازى  خرده  به  فاز  اين  در  انقلاب  رهبرى 
بورژوازى متوسط و از اين طريق نفى مبارزه پرولتاريا 
براى کسب قدرت سياسى و استقرار جمهورى دمکراتيک 

خلق”(!)

6 
اينها تازه اشکالات و «خطاها و اشتباهات» تئوريک حضرات است. 

اما وقتى حزب اين تئورى را در عمل به کار ميبندد، يکسره از 
آغوش ظهيرنژاد و صياد شيرازى سر در ميآورد، حزب رنجبران 

شمارش «خطاهاى» خود را چنين ادامه ميدهد :
7

”پشتيبانى از نيروهاى مسلح طبقات حاکم (!)تشويق آنها 
بجاى (!)تبليغ  آنها،  گسترش  و  بسط  و  نوسازى  به 
زحمتکش،  توده هاى  و  کارگر  طبقه  تسليح  ضرورت 
داشتن خيال واهى نسبت به دمکراسى بورژوازى و عدم 
تدارک جدى براى مقابله مسلحانه و قهرآميز با دشمنان 
طبقاتى پرولتاريا، - کنار گذاشتن موضع اصولى پشتيبانى 
از حق مليتهاى تحت ستم ايران در تعيين سرنوشت خود تا 
حد جدايى و تشکيل دولت مستقل خود، به بهانه خطر دو 
ابرقدرت و عمال آنها و در پيش گرفتن سياست پشتيبانى 
خلهاى  سرکوب  به  که  حاکم  شووينيست  بورژوازى  از 

تحت ستم دست زده بود”(!)

8 
چه «خطاها و اشتباهات» قابل اغماضى! هر يک عدد اينها کافى 
است تا يک بين الملل کارگرى را منحل کند و جنبش کارگرى را 

٥٠ سال به عقب بکشد. حزب رنجبران به سادگى ميگويد که در 
صحنه مبارزه طبقاتى، در نتيجه يک اشتباه «لپى»، بجاى پرولتاريا 

جانب بورزوازى را گرفته است! اما حضرات پوست کلفت اند و 
دست از سر مارکسيسم و مارکسيستها بر نميدارند. بيانيه ادامه 

ميدهد :
9

و  خطاها  بروز  تئوريک  ايدئولوژيک-  علل  مورد  ”در 
اشتباهات کنگره روى دو نکته اساسى زير تاکيد کرد :
1 0  
 -کم بها دادن به مبارزه طبقاتى (!)تبليغ سازش طبقاتى، 
نيروهاى  و  پرولتاريا  به  دادن  بها  کم  رابطه  اين  در 
بورژوازى (!) قدرت  به  دادن  بها  پر  و  آن  به  وابسته 
1 1  
ارائه  و  ها  توده  از  روى   -دنباله 
پيشرو (!) بديل  بعنوان  حزب  نکردن 
1 2  
کنگره تاثير «تئورى سه جهان» را در بروز اين خطاها 
«تئورى  تاثير  تحت  کرد:  ارزيابى  چنين  اشتباهات  و 
جامعه  طبقاتى  تضادهاى  داخلى  سطح  در  جهان»  سه 
را نادرست ارزيابى کرديم و بجاى مبارزه با مرتجعين 
حاکم و سرنگون کردن آنها به آنان بعنوان دوست انقلاب 
برخورد نموديم (!)کنگره اعلام کرد تا جمعبندى و نتيجه 
از بحثهاى درون حزبى در مورد «تئورى  گيرى کامل 
سه جهان» که بايد حداکثر تا يکسال آينده صورت گيرد و 
براساس آن موضع حزب صريحا نسبت به اين «تئورى» 
مشخص شود، حزب از آن دفاع نميکند و رفقاى حزبى 
ميتوانند نظرات خود را له يا عليه آن در داخل و خارج 

حزب بيان دارند”.

13 
پس اين دکان تا يکسال ديگر براى جمعبندى بحث «تئورى سه 

جهان» باز است. بنظر ما (که از همان ابتدا ماهيت حزب رنجبران 
را به کارگران ايران توضيح داديم) اين هم يک «خطا و اشتباه» 

ديگر است، که از «کم بها دادن» به عقل سليم کارگران و انقلابيون 
و «پر بها دادن «به قابليت عوامفريبى حزب نتيجه ميشود. اين راه 
مساله نيست. خودتان را منحل اعلام کنيد، اين بهترين خدمتى است 

که ميتوانيد به انقلاب بکنيد .

منصور حکمت 

کمونيست شماره ١٨ - ٣٠ فروردين ١٣٦٤
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 در مجموعه ای تحت عنوان "تاريخ شفاهی چپ در کردستان"، يک 
سوال در برابر همه کسانی که سابقه ای در فعاليت با "کومه له" 
داشته اند، قرار ميگيرد: آيا انشعاب کمونيسم کارگری از کومه له، 
اشتباه و در خوش بينانه ترين حالت، "زود رس" و به ضرر "کومه 
له"، و "چپ" در "جنبش کردستان" نبود؟  من سعی ميکنم به اين 
سوال، پاسخی از نظر خود، درست و اصولی و مبتنی بر زمينه های 

عينی آن جدائی  بدهم.

از  قبل  که  مصافهائی  به  ميدانم  لازم  مقدمتا  رابطه،  اين  در   .١
و  عنوان "چپ  تحت  که  بنديهائی  و صف  خليج  جنگ  رويدادهای 
راست" در کل تشکيلات حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان 
آن حزب، کومه له، در جريان بود، اشاره کنم. مصافهای آن دوره 
و  داری  تشکيلات  بر سر سياست،  که  "تفاوت"هائی  و  و شکاف 
"منفعت کومه له"، داغ و جدی و قطبی و پرحرارت در جريان بود، 
اين نبود که آيا حزب کمونيست و کومه له ميبايست  مطلقا بر سر 
کرد،  ناسيوناليسم  مُقّدرات  به  را  خود  سرنوشت  و  آينده   و  حال 
گره بزنند يا نه. اکنون که تاريخ آن ايام جريانات ناسيوناليسم کرد 
در  کردستان عراق در قالب کتابهای قطور و چند جلدی و سلسله 
خاطرات شخصيتهای کليدی مکتوب و مستند شده اند، بروشنی آثار 
فروپاشی  و  يک ريزش  آستانه  در  قرار گرفتن  و  اميدی،  نا  ياس، 
واقعی،  دنيای  در  نظر  اين  از  ميکنيم.  مشاهده  سطوح  همه  در  را 
"ناسيوناليسم کرد" آن افق و تخته پاره ای نبود که گويا عناصری 
در تشکيلات کومه له، در برابر خطر "کمونيسم کارگری"، به آن 
چنگ زنند. مباحث و جدل ها و گروه بنديها، چه در تشکيلات کومه 
له و چه در سراسر حزب کمونيست ايران بر سر اين بود که آيا حزب 
موجود با سازمان کردستان خود، پاسخگوی مسائل و معضلات و 
مصافهای سرنوشت ساز که در برابر جنبش کمونيستی قرار گرفته 
بود، هست يا نه؟ تقابل ها بين "خط سانتر" و رگه و خط کمونيسم 
تشکيل حزب کمونيست  از  به فاصله کوتاهی پس  بود که  کارگری 

ايران و بطور شاخص در کنگره دوم همان حزب مطرح شده بود.

در دوره ای که هنوز جنگ خليج آغاز نشده و سياست "نظم نوين"، 
ناسيوناليسم کرد را، بويژه در عراق، به صحنه پرتاب نکرده بود، 
ناسيوناليسم کرد، بازهم بويژه در عراق، در آستانه "يک آش بتال" 
ديگر قرار داشت. پايان جنگ ايران و عراق، و بمباران حلبجه نقطه 
اميدهائی برای پيوستن کامل جريانات ناسيوناليست کرد در عراق، 
اتحاديه ميهنی و پارتی بارزانی به سوی طرفداری کامل  از جمهوری 
اسلامی و دنبالچه آن رژيم، فراهم ساخته بود.  فکت های اين روند 
اشاره،  مورد  خاطرات  کتاب  همان  در  ميتوان،  ديگر  حالا  هم  را 
بروشنی ديد. اما با همه اينها، ختم جنگ ايران و عراق، حضور و 
فعال  زندگی  مهمترين عرصه  اين  تی"،  "پيشمرگايه  فعاليت  ادامه 
ناسيوناليسم کرد را کور ساخته بود. "سانتر" مورد اشاره در حزب 

کمونيست ايران و کومه له نيز، در آن دوره برای "حزب داری"، از 
قدرت تحرک نيروهای پيشمرگ "کومه له" به درجه زيادی محروم 
سازمان  و  تشکيلات شهرها  عنوان  به  له  کومه  تعريف  بحث  شد. 
کارگران در کردستان، و نه اردوگاهِ در منگنه دولتها و اجاره نشين 
مشخص  بطور  و  وقتها  همان  کرد،  ناسيوناليسم  بگير  مستمری  و 
در کنگره ششم کومه له بسيار جدی و با اقبال تقريبا کل تشکيلات 
کومه له مواجه شد. مباحث و  قطعنامه های کنگره شش کومه له، 
له  کومه  رهبری  کادرهای  همه  توافق  مورد  آراء  اتفاق  به  تقريبا 
او در "دل" خود  امثال عبداله مهتدی گفتند که  بود. اينکه بعدها، 
با کمونيسم کارگری و مباحثات کنگره شش کومه له مساله داشته 
است، بيشتر  برای خود شيرينی و  تملقّ در محضر "جنبش کرد" 
است. اگر نه، من ميتوانم شهادت بدهم که او از پذيرفته نشدن در 
و  سياسی  ديپرسيون  يک  آستانه  در  کارگری"،  کمونيسم  "کانون 

روحی قرار داشت و شب ها دچار کابوس ميشد.

در چنان شرايط مشخص، با يک راديو چند کيلو واتی در لب مرز 
و با آن محدود شدن ميدان تحرک مبارزه مسلحانه، و در منطقه به 
مراتب محدود شده و در محاصره نيروهای دولتهای ايران و عراق 
سانتر،  عراق،  کرد  ناسيوناليسم  جريانات  ميان  در  آنها  متحدان  و 
آچمز شده بود. با اينحال، سانتر، عليرغم هشدار ها و اين واقعيت 
حزب  کردستان  سازمان  اردوگاهی  موجوديت  حفظ  برای  که  تلخ 
کمونيست ايران، اصرار داشت که برای تشکيلات داری آخرين علقه 
های استقلال سياسی اش را بگسلد و حاضر شود که "رهبری" و 
ارگانهای تشکيلاتی و اردوگاه ها را به مناطق عمقی و تحت سلطه 
کليد  را  گسست  يک  واقعی  نقطه  کند،  منتقل  عراق  حکومت  کامل 
زد. مباحث "پلنوم ١۶"  حزب کمونيست ايران، يکی از مهمترين 
چالنج ها و نقطه آغاز تحرک ناسيوناليسم کرد در صفوف کومه له 
بود. بخش اقليت کميته رهبری وقت کومه له، که ديگر نه سياست 
بودند،  کرده  تعريف  نيز  کمونيسم  برای  مبدا حرکت  را  که جغرافيا 
بقول معروف  کارگری،  گرايش کمونيسم  راه حلهای  با مباحثات و 
"کک شان هم نگزيد". "عاقل"ترها، جواد مشکی "غيرکرد" را 
او  اندازی کند.  انداختند که عليه کمونيسم کارگری کمپين راه  جلو 
در اردوگاه های انتقال يافته به نزديکی سليمانيه و رانيه، گفته بود 
عده  يک  برای  اند  کرده  فکر  کارگری  کمونيسم  و  حکمت  منصور 
پلنوم شانزده  اند.  گذاشته  اکابر"  مقدم"، "کلاس  در "خط  حاضر 
کودتای  يک  انجام  طمع  برای  دندان  آن  ايران،  کمونيست  حزب 
تشکيلاتی به اتکاء اردوگاه داری در منطقه تحت منگنه را از ريشه 
در آورد و بانيان آن سياست خنجر از پشت زدن ها را از مسئوليت 
و عضويت در رهبری "کومه له" برکنار کرد. خط سانتر، اما، در 
حزب کمونيست ايران هنوز "دست بالا"  داشت و آن پاتَک را بخود 
داد  سر  را  ها  ناسيوناليست"  "تصفيه"  ندای  مقابل  در  و  نگرفت 
و برخيها بسرعت حساب خود را از راست در پوشش مرزبندی با 
"ناسيوناليسم کرد"، جدا کردند. اما، همان منصور حکمت، به راس 
مائوئی"  فرهنگی  "انقلاب  از  ناشيانه  تقليد  که  داد  هشدار  سانتر 
دوره  از  جدلها  و  مباحثات  سابقه  با  حزبی  در  سازيها،  تصفيه  و 
کارگری، شدنی  مبانی کمونيسم  مباحث  و طرح  انقلابی  مارکسيسم 
نيست و آن نوع "آويزان شدن" به کمونيسم کارگری و مباحثاتش، 

رويا و خيالات است.

هنوز ناسيوناليسم کرد، بوی باروت و زير و رو کردن شيرازه مدنی 
مقام حکومت  در  به شهرها  سرازير شدن  برای  را،  عراق  جامعه 
خوش  جا  و  له  کومه  درون  ناسيوناليسم  و  بود  نشنيده  "اقليم"، 
کرده در زندگی اردوگاهی پشت گرم نبود. جنگ خليج، آن مصافهای 

حركت و تعقل سياسى 
بر مبناء جغرافيا

ايرج فرزاد
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خط  اکتيو  فعالان  کرد.  قاچ  را  سانتر  و خط  کارگری  کمونيسم  بين 
سانتر در کردستان، از اصرار برای پيوستن به فراکسيون کمونيسم 
کارگری و پذيرفته شدن به عنوان عضو کانون کمونيسم کارگری، 
دست کشيدند. عبداله مهتدی، که از پذيرفته نشدن در کانون بشدت 
افسرده بود به نوعی با عناصر "غير کومه له"ای خط سانتر، که 
در کمونيسم کارگری به حاشيه رفتند، احساس همدردی داشت. اما 
اتحاديه ميهنی،  و  پارتی  به قدرت رسيدن نيروهای  و  جنگ خليج 
از پروسه تجديد  تر کرد. موجی  بر سانتر تنگ و تنگ  عرصه را 
حيات ناسيوناليسم کرد و کيش پيشمرگا يه تی آغاز شد. "کومه له 
جنبش کردستان"، طلبکار در آمد و سوالی که رو به آنها بود، را به 
منصور حکمت برگرداندند: "منصور حکمت و کمونيسم کارگری"، 

اشتباه کردند که با "کومه له" نرفتند!

به  ضرر  برعکس؟  يا  له  کومه  از  کارگری  کمونيسم  جدائی   .٢
کمونيسم يا به "جنبش کردستان"؟

تعدادی  ايران،  کمونيست  حزب  موسس  کنگره  تشکيل  آستانه  در 
"جنبش  به  موسوم  جنبش  اول"  "دور  های  پيشمرگه  از  معدود 
مقاومت"، در ناحيه مهاباد، داد و هوار راه انداختند که آنان پيشمرگ 
ساده حزب دمکرات را به فارس ها و غير کردها، ترجيح ميدهند و 
با حزب کمونيست در حال تشکيل نخواهند آمد. دقيقا يادم هست که 
عبدالله مهتدی، ابراهيم عليزاده و محسن رحيمی فورا حکم اخراج 
آن عده را از "کومه له" صادر و به کميته ناحيه مهاباد ابلاغ کردند. 
اکثريت تشکيلات کومه له در يک همه پرسی به پيوستن به حزب 
کمونيست ايران رای مثبت دادند و از ناراضيان رسما ناسيوناليست 
هيچ کاری بر نيامد. اين مساله، اما، وقتی با جنگ خليج بار ديگر و 
در سطحی ديگر در برابر تعدادی از عناصر شاخص و کليدی رهبری 
وقت کومه له قرار گرفت، با پاسخ متفاوت مواجه شد. يک شخصيت 
با دو سيمای سياسی متفاوت در برابر يکديگر قرار گرفتند. عبدالله 
خود  بار  اين  ايران،  کمونيست  حزب  تشکيل  تدارک  دوره  مهتدی 
او را به خاطر هواداری از پيشمرکان "آنسوی مرز"، از صفوف 
امری  عقيده،  تغيير  و  سياسی،  مکان  تغيير  کرد.  اخراج  کمونيسم 
خويش،  جايگاه خويشتن  و  نقش  از  ندامت  ابراز  اما  است.  عادی 
شخصيتی جز عنصری بی ثبات و مذبذب و غير قابل اعتماد برای 
سور و سات دوستی های حال و آينده باقی نمی گذارد. فاصله گرفتن 
نزذيکترين کمپينرهای پروژه "بازسازی" کذائی از مهتدی، خيلی 

گوياست.

٣. سوال رو به کمونيسم کارگری و منصور حکمت و يا خطاب به 
ناسيوناليسم کرد و هوداران جلال طالبانی؟

از رهبران "کومه له"، چه در جريان مباحث "چپ و  چرا برخی 
راست" و چه آنگاه که يافتن "بيشترين دوستان حال و آينده کومه 
از  را  راحت  خواب  طالبانی،  جلال  ميهنی  اتحاديه  در صفوف  له" 
برخی ربوده بود، "مصلحت کرد" را بر جنبش و مصالح کمونيسم 
ترجيح دادند؟ چرا امثال مهتدی در کنگره سوم کومه له، در حضور 
جلال طالبانی، شيخ عزالدين، ملا بختيار و فريدون عبدالقادر و خالد 
و  ها  هشدار  تمامی  عليرغم  و  ترکيه،  کردستان  رزگاری  آلای  از 
که  ها  گفتن  دامنتان"  به  دستمان  و  آمان  صد  "امان  و  اخطارها 
مبادا "صداقت کردی" کومه له توسط "عده ای" روشنفکر فارس 
از  قاطعيت  با  اما  گيرد،  قرار  استفاده"  "سوء  مورد  يا  و  قربانی 
تصويب برنامه مشترک با اتحاد مبارزان کمونيست حمايت کردند؟ 
نديديم که همان ملا بختيار،  پافشاری را  مگر نتيجه آن قاطعيت و 

ميهنی  اتحاديه  درون  در  انقلابی"  از خط "مارکسيسم  دفاع  برای 
او  کردن  زندانی  و  دستگيری  به  منجر  که  داد  تشکيل  فراکسيون 
شد؟ خبر نداشتيم که در صفوف "کومه له ره نجدران"، هواداران 
مارکسيسم انقلابی، حرکات مشابهی انجام داده بودند که بخشهائی از 
آن مقطع و مصافهای آن، از جمله شکنجه و رکيک ترين اهانت و 
دشنام توسط موجود مسبووق به سابقه و بد نام و "پدوفيل"،"جبار 
فرمان" به عنوان "بازجو" و مامور اجراء اوامر و دستورات "مام 
کتاب خاطرات "پشکو  اکنون در  جلال" و "نوشيروان مصطفی" 
نجم الدين" مکتوب شده اند؟ آيا بعينه نديديم که اين فعالان صفوف 
جلال طالبانی بودند که در صدد يافتن "دوستان و حال و آينده" نزد 
کومه له مدافع مارکسيسم انقلابی و از ستون های مهم تشکيل حزب 

کمونيست ايران بر آمدند؟

و  مهتدی  عبدالله  عليزاده،  ابراهيم  نفر:  سه  فقط  اگر  من،  نظر  به 
انشعاب نميکردند، "چپ در  از کمونيسم کارگری  شعيب زکريائی، 
کردستان" و کمونيسم در کردستان، بسيار قوی تر ميشد و تلاش 
موجوداتی  و  کرد  پيشمرگ  از  هواداری  موضع  از  انشعاب  برای 
چون "فرمانده" جبار فرمان در صفوف جلال طالبانی را به حداقل 
ممکن ميرساند. آنوقت به احتمال قريب به يقين منصور حکمت هم 
همان وقتها، در ادامه تقابل ها با سانتر، حزب کمونيست کارگری 
ناسيوناليستهای کرد  را تشکيل ميداد و آب سردی بر سر و روی 
که خيز برداشته بودند تا در دل آن اوضاع کومه له را دو دستی در 
ببُرّند و قربانی کنند، می ريخت؛ و بر  محضر انور کردايه تی سر 
داستان و سريال و شيون و اويلای همه قشقرق بازيها: "منصور 
حکمت و کمونيسم کارگری  به جنبش کردستان خيانت کردند و …" 

نقطه پايانی گذاشته ميشد.

اين را بگذاريد از زبان خود منصور حکمت بشنويم و بخوانيم:

حزب  از  ما  جدائى  حزب،  اين  حيات  دردناک  لحظات  از  "يکى 
کمونيست ايران است. اگر حزب کمونيست ايران د ر آن موقع حزبى 
بود که ميتوانست دنياى بهتر را تصويب کند، به جنگ ناسيوناليسم 
برود، براى دمکراسى غربى ارزشى قائل نشود و به ناسيوناليسم 
که من و شما به  اين حزب ميتوانست همينطور  اگر  ندهد،  آوانس 
بايد  بايد تن فروشى غيرجنائى شود و تن فروش  سادگى ميگوئيم 
تحت پوشش جامعه و دولت قرار بگيرد، حرف بزند، ما الآن خيلى 
اينکه  براى  بگويد  اينرا  نميتوانست  حزب  آن  ولى  بوديم.  قويتر 
که  ميبينيم  داريم  الآن  و  بودند  طالبانى  آن طرفدار جلال  از  بخشى 
آن حزب دنبال يک  از  طرفداران جلال طالبانى هستند. يک بخشى 
دولت خودمختار کُرد بودند، ولى چون مارکسيسم دست بالا داشت 
با ما آمده بود، بالاخره هر کسى نبرد آخرش را همان موقع که به 
را جمع ميکند.  نيرويش  و  ميکند  نميکند، صبر  را  فکرش ميرسد 
ميرفت  بعد  ميشود  مُجاب  دارد  واقعا  ميکرد  فکر  گاهى  بخش  اين 
قرار شد  کرد،  عراق حمله  به  آمريکا  است.  نشده  مُجاب  نه  ميديد 
جلال طالبانى و مسعود بارزانى در کردستان حکومت برقرار کنند، 
مارکسيسم  تيغ  شديم  متوجه  کرد.  هندوستان  ياد  عده ای  يک  فيل 
کسانيکه مسأله شان  از  را  بايد خرجت  نميبرد.  اين حزب  در  ديگر 
خودمختارى کُرد و دولت کُرد در سنندج بود جدا کنى و ما اينکار 
اين پروسه  ببينيد چقدر  افتاد.  اتفاقى  گنيد چه  نگاه  را کرديم. ولى 
عميق بود که سازمانى که مرکز اين حزب کمونيست کارگرى است، 
آن سازمانى که در کردستان به اسم کومه له تشکيل شد، بيشترين 
بيرون  آن سازمان  را  کارگرى  کمونيست  اين حزب  مارکسيستهاى 
بود،  انقلابى  به نظر من بخاطر شرايط  اين پروسه، که  ببينيد  داد. 



کسانى  حزب  اين  کادرهاى  بيشترين  بود.  رفته  پيش  عميق  چقدر 
هستند که قبلا در سازمان کومه له کار ميکردند. سازمانى که تا مدتى 
هژمونى عميق ناسيوناليستى در آن بود، هژمونى مائوئيستى در آن 
بود، خلق گرائى درآن بود و امروز ميبينيد که صدها کادر درجه يک 
اينها  آنها ميآيد ميگويد  آلمانى وقتى پيش  کمونيست  کمونيست که 
خيلى از ما راديکالتر هستند، صدها نفر از اين کمونيستها را بيرون 

داده است."

حزب  آلمان  تشکيلات  کنفرانس  در  سخنرانی  حکمت،  (منصور 
کمونيست کارگری ايران نوامبر ١٩٩٩)

در آن صورت، جريان کمونيسم کارگری در عراق از پشتوانه اجتماعی 
و حمايت  و "پشت جبهه" محکمتری برخوردار ميشد. حتی چنانچه 
در توطئه ای مشترک يورش به منظور پاکسازی "کمونيستها" با 
همياری و پيشقراولی جريانات ناسيوناليست کرد در عراق سازمان 
داده ميشد، با يک مصاف اجتماعی از جانب مردمی که عليه رژيم 
صدام "قيام" کرده و شوراها را برپا بودند، روبرو ميشد. روی آن 
سوال را بايد به طرف برخی از سران کليدی کومه له برگرداند که چه 
عواملی موجب شدند که آنها "کومه له" را "تضعيف" کرده و از 
آن بخاطر يافتن دوستان حال و آينده در ميان صفوف اتحاديه ميهنی، 
"دست بکشند"؟ کومه له ای که آنان از کنگره دوم از مجموعه ای 
محافل درگوشی، سردرگم از نظر بينش سياسی، در آستانه اضمحلال 
و فروپاشی، متوهم به ناسيوناليسم کرد و هوادار سربزير و هنوز و 
کماکان بدهکار حرکت مسلحانه حزب دمکرات در سالهای ١٣۴۶ و 
۴٧، غرق در موهومات سوسياليسم دهقانی، را با اهرم فشار و به 
پشتوانه نيروهای شهری و کارگران و زحمتکشان سوسياليست، به 

يک سازمان معتبر و سياسی و سرتاسری متحول کرده بودند؟

تکه دوم اين تَردستی در طرح وارونه يک سوال واقعی نه در جغرافيا 
که در سياست، بر اذهان بسياری که با چشم و نه با مغز فکر ميکنند، 
که  صورتی  در  نميدانم  من  دارد.  کماکان  و  داشت  تخديری  اثرات 
امثال عبدالله مهتدی، به روالی که در اوان کنگره دوم کومه له و در 
برخورد به مخالفان تشکيل حزب کمونيست ايران از جانب برخی از 
"پيشمرگان"؛ با همان رويکرد و روش سياسی، رويدادهای جنگ 
خليج و مباحث "چپ و راست" را هم پاسخ ميداد، چه "ضرر"های 
وارد  کردستان"  "جنبش  و  کُرد  ناسيوناليسم  به  ناپذيری  جبران 
ميکرد؟ اما مطمئنم که موقعيت کمونيسم در "منطقه"، شامل همه 
"کردستان های چهار پارچه"، بسيار محکم تر ميبود. امثال مهتدی 
ميکردند  حفظ  را  خود  سياسی  حرمت  و  حيثيت  حتی  ترتيب  آن  به 
معادله  ميگذاشت.  مرهمی  اش  ديرين سياسی  "تذبذب"  درد  به  و 
مُترصّد  اينکه کدام طرف  ديپلوماسی، و  با آکتورهای ميدان  همراه 
تضمين و بيمه "حال و آينده" خود باشد، به احتمال زياد معکوس 
ميشد: جلال طالبانی ناچار ميشد که در برابر مدافعان خط و سياست 
کمونيسم کارگری که در شهرهای کردستان عراق در راس قيام عليه 
آن  اينکه  بگويد.  تملق  بودند،  کنندگان شوراها  برپا  و  رژيم صدام 
آن  بانيان  اما  است،  واقعيت  يک  کرد،  تضعيف  را  "چپ"  جدائی 
"ضربه به چپ" کسانی بودند که حالا ديگر به صراحت ميگويند، 
مدافعان  و  انقلابی  مارکسيسم  نه توسط خط  ايران  حزب کمونيست 
اش در صفوف "سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران" که 
توسط خط سه ها و "کنفرانس وحدت" تشکيل شد، که کومه له از 
گهواره در دامن جنبش کردستان پرورش يافت و "کرد" و "جنبش 
کرد"، واقعی است و کمونيسم و جنبش کمونيستی، حرف و "بحث 

صد من يک غاز"

اما برای طرّاح سوال و تمامی دوايری که "جغرافيا" و "سرزمين" 
و هويت های موهوم و وارونه ملی و دينی و "فرهنگی" مبدا و 
نقطه حرکت "سياست"شان است، فرض و بديهی است که مدعيان 
خود خوانده "جنبش کردستان" در هر جا که از "کُرد"، "پيشمرگ 
کُرد"، "خاک و سرزمين کردها" سخنی درميان است، حق آب و 
آن  سياسی  محتوای  از  را  له"  "کومه  بايد  ديگر  اينجا  دارند.  گِل 
با  و  جغرافيا  در  منحصرا  و  کرد  تهی  اش  تاريخی  تکامل  سير  و 
تا  کرد.  "بازسازی"  و  تعريف"  "باز  و  معرفی  توضيح،  جغرافيا 
به عنوان يک سازمان "کرد"، و البته "چپ" اما در هر حال چپ 
که  بگيرد  ياد  کردستان"  "شرق  در  کردی"  "سوسياليست  يا  و 
اين  بر  گذاشتن  انگشت  بنشيند.  زانو  چهار  "بزرگان"  محضر  در 
ايام  در  "همسنگری"ها  خاطره  يادآوری  که  است  "ادب"  قوانين 
سخت سرکوبهای خرداد ١٣۶٠ برای تشکيل حزب کمونيست ايران 
و دوران پر افتخار در هم شکستن جنگ سراسری حزب دمکرات 
عليه کومه له کمونيست، با نشان دادن کارت زرد و قرمز که روی 

"کومه له صادق" خطا شده است، پاسخ ميگيرد.

"کمونيست  اکثر  به  جغرافيا،  از  حرکت  نقطه  با  سياست  تعريف 
سابقی" ها هم حال و هوائی داده است.

کارگری  کمونيسم  کانون  در  با عضويت  آنوقتها  که  پناهانی  کارگر 
فخر ميفروختند، با چاپلوسی های کنونی در برابر ناسيوناليسم کرد 
و اينکه از موضع "کارگری" و "نه آمريکائی" با کردها هستند، 
داستان زندگی گذشته خود را نيز به "نرخ روز" و منطبق با استعفا 
"دوخرداد  اردوی  به  سياسی  کشی  اسباب  و  کارگری  کمونيسم  از 
با تقديس حرکت از سرزمين و جفرافيا بازنويسی و باز تعريف  و 
کرده اند. دواير کمونيسم انزوا، با تملق در برابر کومه له "خلقی" 
کمونيسم  و  انقلابی  مارکسيسم  تاريخ  کل  به  فعلی،  "اجتماعی"  و 
کارگری و ادبيات و سياستها و تئوری های آن ها، به عنوان "دهه 

از دست رفته". پشت کرده و آنها را "عاق" کرده اند.

اين همه قدرت ارعاب ناسيوناليسم کرد و جنبش "کردها"، و قدرت 
تعقل سياسی بر مبناء "جغرافيا"،  تفکر و  کننده حرکت و  افسون 

واقعا حيرت آور است.

٢٠ ژوئيه ٢٠١٨


